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شیوه نامة تنظیم مقاله علمی
ویژگی های مقالة علمی

1. مقالة علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع دهی، نتیجه گیری و منابع معتبر است. 
۲- مقالة علمی، باید روشمند، مستند، تحلیلی، برخوردار از ساختار منطقی، دارای انسجام محتوا و قلم 

روان باشد.
3. فایل مقاله در قالب »word«، ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4۰۰۰ کلمه و بیشتر از 7۰۰۰ کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالة علمی
4. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید:

5. عنوان مقاله:  با فونت B Nazanin    16 و بولد )پررنگ( )Heading 1 با این فونت تعریف شود(، مؤلف 
یا 6. مؤلفان با  فونت B Nazanin 1۲ پررنگ )Heading 3  با این فونت تعریف شود(.

در پاورقی همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: عنوان وظیفه مولف اول با ذکر وابستگی به 
.)1۰ B Nazanin( دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل

اگر مقاله دو مؤلف یا بیشتر دارد: عنوان وظیفة مولف دوم با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا 
محل کار، شماره تماس و ایمیل. 

7. در  متن اصلی تیترها و عناوین با فونت های زیر مشخص گردد:
تیتر اصلی با فونت B Nazanin    14 و بولد )پررنگ( )Heading ۲  با این فونت تعریف شود( 	
تیتر فرعی با فونت B Nazanin    1۲ و بولد )پررنگ( )Heading 3  با این فونت تعریف شود( 	
متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی  تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود( 	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالة علمی
8.  چکیده: عنوان چکیده با فونت B Nazanin 11 پررنگ. متن چکیده بین ۲5۰ تا 3۰۰ کلمه و با فونت 
B Nazanin 11 معمولی. چکیده باید موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند.، به روش و مهمترین 
یافته های تحقیق اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل خبری با افعال سوم شخص معلوم در زمان 
گذشته استفاده شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم 

نیست.
9.  واژگان کلیدی: حداقل 5 و حداکثر  7  واژه که به صورت ایتالیک )مورب( نوشته و با کامه از هم 
جدا شده باشند و در یک خط قرار گیرند. واژگان کلیدی باید با فونت )B Nazanin 1۰( ایتالیک باشند.

1۰. مقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه 
تصویر کلی از ساختار مقاله، می پردازد.

11.  بدنة مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی و متشکل از عناوین اصلی و فرعی و برخوردار از 
انسجام محتوایی که در آن، مدعا، استدلال، شواهد، تحلیل، استنتاج و مانند آن، آورده می شوند.

1۲.  نتیجه گیری: نتیجه متنی است که به  دستاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسخ به سوال های اصلی و 
فرعی و وضعیت فرضیه که اثبات یا رد گردیده، به صورت مختصر و به دور از عبارت پردازی، آورده 

می شود. 
13.   ارجاع دهی در متن باید به  صورت داخل متنی به  شیوه APA باشد )مثال: مرادی، 1389، ص. 54(.
14- منابع و مآخذ در پایان مقاله به شیوه APA ذکر شوند )مثال: کامکاری، کامبیز )1388(، توصیف 

آماری. تهران: انتشارات بال.(
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سخن سردبیر
قـرآن کریـم به عنـوان زیربنایـی منظومـه فکـری اسـلام و غنی تریـن منبـع علـوم 
اسـلامی و تنهـا کتـاب مصـون مانده از دسـتبرد بشـر و ضامن سـعادت و سرچشـمه 
هدایت بشـر اسـت. در سـایه پربرکت قرآن و در پرتو عمل به قوانین و دسـتورهای 
حیات بخـش آن، جامعـه اسـلامی توانسـت در مـدت زمـان انـدک نیمـی از جهان را 
تسـخیر کنـد و دوران طلایـی و شـگفت انگیز تمدن اسـلامی یکی از شـکوه مندترین 

و افتخار آمیزتریـن مراحـل تاریـخ تمدن بشـر نـام گرفت.
تـا زمانی کـه ایـن مشـعل فـروزان هدایـت، فـراراه جامعـه اسـلامی قـرار داشـت، 
سـیادت و عظمـت، قـدرت و شـوکت و همـه ارزش هـای والای انسـانی در اختیـار 
مسـلمانان بـود و از آن هنـگام کـه قـرآن از صحنـه زندگـی مسـلمانان آرام  آرام بـه 
حاشـیه رانـده شـد، عـزت و عظمـت و اقتـدار امت اسـلامی نیـز رو بـه زوال رفت. 
بـدون تردیـد علـت اصلـی عقب ماندگـی مسـلمانان را باید در پشـت کـردن آنان به 

قـرآن و مهجوریـت ایـن منشـور جاویـد الهـی جسـتجو کرد.
 سـوگمندانه باید گفت که شـناخت مسـلمانان از قرآن کریم بسـیار سـطحی است 
و در جوامـع اسـلامی افـراد زیـادی را می تـوان یافـت کـه دارای تحصیـلات عالی و 
اکادمیک انـد ولـی حتـی بـا قرائـت صحیح قـرآن آشـنایی ندارند و شـناخت آنـان از 
معـارف و علـوم قرآنـی بسـیار ناچیـز و اندک اسـت. امروز بیـش از هر زمـان دیگر، 
ضـرورت حاکـم کـردن و فرهنـگ قرآنی در متـن زندگی فردی، اجتماعی و سیاسـی 
مسـلمانان به ویـژه در جامعه افغانسـتان احسـاس می شـود. چراکه  بـدون رهنمودهای 

قرآنـی و الهـی جوامـع اسـلامی امکان تعالـی و پیشـرفت را نخواهند یافت. 
بهره گرفتـن از آموزه هـای الهـی در جهـت تکامـل و ترقـی منـوط بـه درک و فهم 
درسـت و عمیـق معـارف قـرآن اسـت و فهـم صحیـح قـرآن وابسـته بـه رویکـرد 
پژوهش محورانـه می باشـد. بـا توجـه بـه ضـرورت یادشـده، دانشـگاه بین المللـی 
المصطفـی )ص( افغانسـتان به ویـژه دانشـکده علـوم اسـلامی اهتمـام دارد در جهت 



توسـعه و گسـترش پژوهش هـای قرآنـی و حدیثـی گام هـای اسـتواری بـردارد و در 
همیـن راسـتا دوفصلنامـه علمـی تخصصی »یافته هـای علوم قرآنـی« را ایجـاد نموده 
اسـت تـا هـم مباحـث علـوم قرآنـی و حدیثی به صـورت تخصصـی در جهـت وارد 
کـردن قـرآن در صحنـه زندگـی عملی گـردد و هم پژوهش  هـای روشـمند در حوزه 

علـوم قرآنـی نهادینه شـود. 
در اولیـن شـماره از دوفصلنامـه »یافته هـای علوم قرآنی«، مقالاتی بـا عناوین »نقش 
زنـان در ایجـاد امنیـت اخلاقـی و اجتماعـی از منظـر قـرآن و روایـات«، »نقش عقل 
و عاطفـه در تنظیـم روابـط اجتماعـی از منظـر قـرآن و حدیـث«، »جایگاه مسـجد از 
منظـر قـرآن و حدیث با تأکید بر کارکردها و آسـیب های مسـاجد کابل«، »شـیوه های 
ترویـج عفـت از دیـدگاه آیـات و روایـات« و »مصادیـق جـرم در قـرآن کریـم« بـه 
زیـور طبـع آراسـته گردیـده و تقدیـم جامعـه علمـی و دانش پژوهان گردیده اسـت. 
دوفصلنامـه یافته هـای علـوم قرآنـی پذیـرای آثار علمـی محققان اسـت و از هر گونه 
پیشـنهاد و انتقـاد سـازنده در جهـت ارتقـای علمی و کیفی نشـریه به گرمی اسـتقبال 

می نمایـد.

دکتر سرور حسینی



 نقش زنان
 در ایجاد امنیت اخلاقـی و اجتماعی

از منظر قرآن و روایات
دکتر سید عزت الله احمدی1

ملکه یعـقوبی۲

1. دکتری معارف اسلامی
۲. ماستری تفسیر و علوم قرآن





چکیده
امنیـت اخلاقـی همـان فضایـل انسـانی اسـت کـه عمـل کـردن بـه آن زمینه سـاز 
آرامـش فکـری، روحـی وروانـی بـوده و باعث تحکیـم امنیـت اجتماعی همـه افراد 
بشـر، به خصـوص بانـوان می شـود و جامعـه ای کـه امنیـت آن در همه ابعـاد )فردی، 
اجتماعـی، سیاسـی، معنـوی و اقتصـادی و...( کامـل باشـد؛ فسـاد و ناهنجاری هـای 
اخلاقـی کاهـش خواهـد یافـت. علاوه بـرآن، ثبـات خانـواده نیـز تأمیـن می گـردد. 
راه کارهایـی کـه در دیـن مقـدس اسـلام جهت ایجـاد و تقویـت امنیـت اخلاقی بیان 
گردیـده، عبارتنـد از حفـظ حجـاب و عفـت بانـوان و اجتناب از پوشـش نامناسـب 
و سـخنان ناپسـند ...؛ قـرآن کریـم و روایـات اهل بیـت )ع(، باتوجـه بـه ظرفیت ها و 
اسـتعدادهای ظاهـری و درونـی مـردان و زنان؛ مرزهـا و حدودی را بیان کرده اسـت 
و مـلاک برتـری انسـان را رعایـت ایـن مرزهـا یـا عمل کردن بـه وظایف یعنـی تقوا 

است. دانسـته 
واژگان کلیدی: امنیت اخلاقی، خانواده، جامعه، زنان، قرآن، روایات.



دوفصلنامه یافته های علوم قرآنی * شماره ۱ * بهار و تابستان۱۴۰۰ 6

مقدمه
امنیـت دارای ابعـاد زیـادی مانند فردی، سیاسـی، ملی، اجتماعـی و اخلاقی و غیره 
بـوده کـه هرکـدام از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت و یکی از نیازهای اصلی اسـت 
کـه جامعـه انسـانی در همـه ابعـاد، به خصـوص، در بعـد اخلاقـی و اجتماعـی به آن 
نیـاز مبـرم دارد. افـراد در جامعـه از جهـت اخلاقی باید ایمن باشـد یعنـی همان طور 
کـه جـان انسـان ها بـه امنیت نیاز دارد و کسـی حق تعرض بـه آن را نـدارد، از جهت 
اخـلاق نیـز بایـد مصونیـت داشـته باشـند. از آنجا که زنـان نیـم از پیکـره اجتماع را 
تشـکیل می دهنـد و بـدون حضور زنان، جامعـه نمی تواند کارکردهای مـورد انتظار را 
انجـام دهـد، ضـرورت دارد کـه امنیت اخلاقی این گـروه عمده اجتماعـی مورد تأمل 
قـرار گیرد وبررسـی شـود که قـرآن کریـم و روایات چـه راه کارهایی را بـرای تأمین 

امنیـت اخلاقی زنـان بیان کرده اسـت.
آرامـش اجتماعـی نمی توانـد بـدون امنیـت فکـری و روانـی بـه وجـود آیـد و یا 
پایـدار بمانـد؛ چـون از نظر روان شـناختی، حـرکات بیرونـی و فزیکی انسـان، مبتنی 
بـر حـرکات درونـی او که همان اندیشـه و فکر اوسـت، می باشـد. آشـفتگی فکری و 
درونـی نمـودی جـز بی نظمـی بیرونـی و نابسـامانی اخلاقی نـدارد و به ایـن جهت، 
حفـظ نظـام فکـری، اخلاقـی و فرهنگـی افـراد و انسـجام آن مقـدّم بـر ایجـاد نظـم 

اجتماعـی آنان اسـت.
بـه همیـن دلیـل، از منظـر متون اسـلامی، »امنیـت و آرامـش« یکـی از بزرگ ترین 
و گواراتریـن نعمت هـای الهـی اسـت کـه بـا نعمـت تندرسـتی و سـلامت برابـری 
می کنـد و تمـام مـردم بـه آن نیـاز دارنـد و بـدون آن، شـادی در زندگـی بی مفهـوم 
اسـت؛ بـا وجـود این، کم تر کسـی قدر ایـن نعمت بـزرگ را می دانـد. امنیت اخلاقی 
ابـزار درونـی و پیش گیرانـه بـرای مقابلـه بـا ناامنـی در جامعه اسـت و افـراد جامعه، 
خصوصـاً خانم ها، بیشـتر خودشـان را مصون احسـاس می کنند؛ بنابراین، لازم اسـت 

کـه راه کارهـای آن از منظـر منابـع اسـلامی مـورد بحث و بررسـی قـرار گیرد.
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1. مفهوم شناسی
1-1. اخلاق

»اخـلاق« جمـع »خُلـق« کلمـه عربی اسـت که مـرادف فارسـی آن »خُوی« اسـت. 
»خُلـق« و »خُـوی« به معنـای صفات و ویژگی های نفسـانی و روحی آدمی اسـت. چه 
خـوب باشـد یـا بد. خَلْق بـر چهره ظاهری، خُلـق و خُو بر صفات و ویژگی نفسـانی 
گفتـه می شـود. در قـرآن کریـم، در سـتایش پیامبـر گرامی اسـلام آمده اسـت: »وانَِّک 
لعََلـی خُلُـق عَظیم )قلـم، آیه 4(، ]رفتـار[ تو ]اسـتوار[ بر خصلت های بزرگ اسـت.« 
از همیـن رو، بـه کسـی که صفـات و ویژگی های نیـک دارد، خوش اخـلاق و نیک خو 
و بـه کسـی که صفـات و ویژگی هـای ناپسـند دارد، بداخلاق و بدخُو گفته می شـود. 
خُلـق و خُـوی بـه دو دسـته فضیلـت یـا خُوهای نیـک و رذیلـت؛ یعنـی خُوهای بد 
تقسـیم می شـود. بـر همین اسـاس علـم اخلاق چنین تعریف شـده اسـت: »شـناخت 
صحیـح از ملـکات خـوب نفس و فضایـل اخلاقی از رذایل و ملـکات بد و تلاش در 
اتصـاف بـه اول و اجتنـاب از اخیـر بـه قصـد عبودیت یا حریـت.« )مکارم شـیرازی، 

1378، ص 5۲3(.
1-2. امنیت اخلاقی

امنیـت حاصـل مصـدر برگرفتـه از واژه )امـن( عربـی اسـت. امـن ضـد تـرس و 
بـه گفتـه برخـی نقیـض آن اسـت )ابـن منظـور، 1414، واژه امـن(. برخـی امنیت را 
به معنـای رهایـی از تـرس احتمالـی یـا فعلـی و احسـاس تهدیـد و خطر دانسـته اند؛ 
بنابرایـن، امنیـت، حالـت نفسـانی و احسـاس درونـی اسـت که با منشـأ و خاسـتگاه 
خارجـی در درون انسـان شـکل می گیـرد. البتـه این گونـه نیسـت کـه ایـن احسـاس 
باطنـی و درونـی، اعتبـاری باشـد، بلکـه امری حقیقتـی در درون انسـان با خاسـتگاه 
خارجـی اسـت. وقتی شـخص احسـاس امنیت می کند کـه خـود را در حالتی می بیند 

کـه هیچگونـه تهدیـد فعلـی یـا احتمالـی را نمی بیند.
آموزه هـای قرآنـی، ایمـان بـه اسـلام را ایمـان دانسـته اسـت؛ زیـرا ایمـان، امنیت 
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حقیقـی و پایـدار در دنیـا و آخرت را بـرای آدمی به ارمغان مـی آورد و هرگونه ترس 
از خشـم الهـی و افتـادن در آتـش دورخ را ازدل فـرد می ربایـد. )انعـام، آیـه 81-8۲؛ 

نحـل، آیه 11۲؛ سـباء، آیـه 37(.
بـا توجـه بـه ترکیـب دو واژه امنیـت و اخـلاق می تـوان گفت کـه مـراد از امنیت 
اخلاقـی فراهـم آمـدن فضایی اسـت که شـخص از نظر نفسـانی احسـاس می کند که 

اصـول اخلاقـی او مـورد تهدیـد و خطر از سـوی دیگران نیسـت.
البتـه بـا نگاهـی بـه آموزه هـای قرآنـی بـه سـادگی می تـوان دریافـت کـه امنیـت 
اخلاقـی دامنـه گسـترده ای دارد کـه نباید آن را محـدود به امنیت اخلاق جنسـی کرد، 
بلکـه فقـدان امنیـت اخلاقـی در حـوزه اخـلاق اقتصـادی، اخـلاق قضایـی، اخـلاق 
خانوادگـی و ماننـد آن هـا به معنـای رشـد نابهنجاری هـا، ضدارزش هـا و رذایـل در 
جامعـه خواهـد بـود. اگـر امنیـت اخـلاق نظامـی وجـود نداشـته باشـد و بـه جـای 
شـجاعت، ترس در درون سـربازان ریشـه گیـرد، امنیت اخلاقی جامعـه از این جهت 
مخـدوش خواهـد شـد. اگـر اعتمـاد در داد و سـتدها از میـان بـرود و یـا بـه جـای 
امانـت داری و وفـاداری، خیانـت و بی وفایـی جایگزیـن شـود، نمی تـوان از امنیـت 
اخلاقـی جامعـه سـخن گفـت. ازایـن رو، در آموزه هـای قرآنـی، بـه امنیـت اخلاقـی 

جامعـه در همـه ابعـاد توجه شـده اسـت.
به خصـوص، تعامـل ایمـان و امنیـت به خوبـی درقـرآن نمایانـده شـده و برایـن 
واقعیـت پافشـاری گردیده اسـت کـه امنیت واقعی و سرچشـمه اصلـی آن در امنیت 
معنـوی و آن نیـز در ایمـان بـه خـدا و کسـب رضـای الهـی محقـق خواهـد شـد. از 
دیـدگاه قـرآن، امنیـت دنیایـی نسـبی بـوده و امنیـت واقعـی در جهان آخرت اسـت 
و مؤمـن اگرچـه در دنیـا بـه ناامنیتی هـای ظاهـری دچار شـود، ولـی قبلًا به پشـتوانه 
مـدد الهـی دارای امنیـت و آرامـش معنـوی اسـت و این امنیت ریشـه همـه امنیت ها 
و آرامش هاسـت. قـرآن امنیـت را از برکت هـای الهـی برمؤمنان و مایـه افزایش ایمان 
ـکِینةََ فـِی قُلُـوبِ المُْؤْمنِیِنَ لیِـَزْدادُوا  آن هـا می دانـد و می فرمایـد »هُـوَ الَّذِی أنَـْزَلَ السَّ
إیِمانـاً مَـعَ إیِمانهِـِمْ«، او کسـی اسـت کـه آرامـش را در دل هـای مؤمنان نـازل کرد تا 
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ایمانـی بـر ایمان شـان بیفزاینـد )فتـح، آیه 4(.

2. چگونگی حضور مؤثر زنان در جامعه اسلامی
دیـن مقـدس اسـلام به عنـوان کامل ترین دین، بـرای تمام ابعـاد زندگی بشـر، اعم 
از مـردان وزنـان، راهکارهـا و قوانینـی را تعییـن نمـوده اسـت، درصورتـی کـه به آن 
جامـه عمـل پوشـانده شـود، نه تنهـا خـود افـراد از هرگونه فسـادهای ضـد اخلاقی 
و اجتماعـی، مصـون می مانـد، بلکـه یـک جامعه سـالم را نیـز ایجاد خواهد شـد. در 
این جـا، راه کارهایـی کـه براسـاس شـریعت اسـلامی، بـرای حضـور زنـان در جامعه 

مؤثرنـد؛ مـورد بررسـی صـورت می گیرند.
2-1. حجاب

یکـی از راه کارهایـی کـه قـرآن برای ایجـاد و صیانت از امنیت اخلاق جنسـی بیان 
کـرده، حفـظ حجاب اسـت. از نظر قـرآن، حجاب می توانـد عامل صیانـت جامعه از 

بحران هرزگی جنسـی شـود.
هـر جامعـه ای گروهـی از افـراد بـه دلایلی به دنبـال هرزگـی جنسـی می روند؛ از 
جملـه ایـن افـراد می تـوان بـه کنیـزکان و بـردگان در دوران گذشـته و افراد پسـت و 
خودفـروش در جامعـه امـروز اشـاره کـرد. از نظـر قـرآن کسـی کـه می خواهد خود 
را از ایـن گـروه جـدا کنـد بایـد حجـاب را به عنـوان عاملـی بازدارنده انتخـاب کند؛ 
زیـرا وقتـی زنـی حجـاب را کنـار می گـذارد و اندام های جنسـی خـود را در معرض 
دیـد دیگـران قـرار می دهد، خواهـان بهره مندی دیگـران از آن در اشـکال گوناگون از 

جمله ارتباط جنسـی اسـت.
بنابرایـن، کسـی کـه حجـاب را بـر می گزینـد خـود را از این گـروه جـدا می کند. 
لـذا حجـاب عامـل جداسـازی دو گروه زنـان پاکدامن و بی عفت از یک دیگر اسـت. 
از آیـه 53 سـوره احـزاب به دسـت می آیـد که یکی از علل و فلسـفه تشـریع حجاب 
از سـوی خـدا حفـظ مؤمنـان پاکدامن از دیگر اقشـار جامعه اسـت. »حجـاب ابزاری 
اسـت کـه مؤمـن پاکدامـن را از زن هـرزه و فاحشـه و کنیـز جـدا می کند.« طبرسـی، 
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مجمـع البیان، ج 7-8، ص 58۰؛ آلوسـی، روح المعانـی، ج 1۲، ص 1۲9(.
 2-2. اجتناب از پوشش نامناسب

یکـی دیگـر از عواملی کـه امنیت اخلاق جنسـی جامعه را تهدید می کند، پوشـش 
نامناسـب مـردان و زنـان اسـت. از آنجـا کـه بـدن زنـان به طـور طبیعـی از محرکات 
جنسـی اسـت، پوشـاندن آن اهمیـت فوق العـاده ای بـرای صیانـت از اخلاق جنسـی 
جامعـه دارد. از همیـن رو، در اسـلام بـر پوشـش کامـل زن تأکید شـده، به طوری که 
چـادر و پوشـش سرتاسـری به عنـوان حجاب زنان مطرح شـده اسـت. )احـزاب، آیه 
59-53(. اگـر صـورت و کـف دسـت اسـتثنا شـده در صورتی اسـت کـه زیبایی آن 

عامـل تحریـک نباشـد؛ امـا اگر چنین باشـد، بر زن اسـت کـه آن را نیز بپوشـاند.
2-3. اجتناب از سخنان ناپسند و منکر

اگرجامعـه ای بخواهـد امنیت اخلاقی داشـته باشـد باید نـوع ادبیات مـردان و زنان 
در هنگام ارتباط کلامی براسـاس سـخنان معروف و پسـندیده باشـد. ذبنابراین گفتن 
جـوک و شـوخی های نامتعـارف و کلمـات زشـت تحریک آمیـز و ماننـد آن می تواند 

امنیـت اخلاقـی جامعـه را در معرض خطـر قراردهد )احـزاب، آیه 3۲(.
2-4. پرهیز از تبرج و برجسته سازی اندام های جنسی

از دیگـر عوامـل مؤثـر در امنیـت اخـلاق جنسـی جامعـه، اجتنـاب از تبـرج و 
برجسته سـازی اندام هـا اسـت. خداونـد از مؤمنـان خواسـته تـا بـرای حفـظ و ایجاد 
امنیـت اخـلاق جنسـی، از تبـرج جاهلـی کـه برجسته سـازی اندام هـای جنسـی بـا 

ابزارهایـی گوناگـون بـوده اسـت، پرهیـز کننـد )احـزاب، آیـه 33(.
امروز در غرب زنان فاحشـه با برجسته سـازی اندام های جنسـی و نشـان دادن آن 

تـلاش می کنند تا درآمدی کسـب کنند و ارتباط جنسـی داشـته باشـند.
انـواع سـاتن و پوشـش های تنگ و برجسته سـاز وحتـی انجام عمـل جراحی برای 
افزایـش و برجسته سـازی اندام هـای جنسـی از جمله شـیوه هایی اسـت کـه در غرب 

می شـود. گرفته  به کار 
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ایـن همـان تبرج جاهلی اسـت که بر اسـاس فقـدان عقلانیت در یـک جامعه انجام 
می شـود و امنیـت اخلاق جنسـی جامعه را به مخاطـره می افکند. از نظر قرآن، پوشـاند 
گـردن و گلـو ضروری اسـت و زنان پاکدامن بـا این کار، خود را در مسـیر تقوای الهی 
قـرار داده و پاکدامنـی و عفـت خـود را با این رویـه اخلاقی و حیـاورزی حفظ کرده و 

خیـر و صـلاح خـود و جامعـه را رقم می زنند )نـور، آیه 6۰؛ احـزاب، آیه 55(.
2-5. پرهیز از آشکارسازی زینت های طبیعی و غیرطبیعی

یکـی از عوامـل مؤثـر در امنیـت اخـلاق جنسـی پرهیـز زنـان مؤمـن و پاکدامـن 
از آشکارسـازی زینت هـای طبیعـی و غیرطبیعـی اسـت. زینت هـای طبیعـی همـان 
اندام هـای جنسـی اسـت کـه تحریک آمیـز اسـت و مـردان را برمی انگیزانـد تـا عمل 
جنسـی داشـته باشـند؛ زینت هـای غیرطبیعی مانند زیـورآلات و لباس هـای رنگارنگ 
تحریک آمیـز و پوشـش های زیبـا از ابزارهایـی اسـت کـه تحریـک جنسـی را دامـن 
زده و امنیـت اخـلاق جنسـی جامعـه را با خطـر مواجه می سـازد. )نور، آیـه 31(. در 
روایتـی از امـام باقـر )ع( عبـارت: »مـا ظهـر منهـا« به لباس، سـرمه چشـم، انگشـتر، 
حنای دسـت و دسـت بند تفسـیر شـده اسـت. )قمـی، تفسـیر قمـی، ج ۲، ص 1۰۲؛ 

بحرانـی، البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 3، ص 13۰(.
بایـد یـاد آورشـد کـه در آیـات 31 و 3۲ سـوره نـور همان طوری کـه از آشـکار 
کـردن آرایه هـای از ایـن دسـت نهی شـده از آشـکار کـردن مواضـع آن ها نیـز پرهیز 
داده شـده اسـت. پـس ایـن گونه نیسـت که زن تنها گوشـواره را نشـان ندهـد، بلکه 
بایـد گـوش خـود را نیـز در معرض نمایـش نامحرمان قـرار ندهد؛ زیرا هـردو عامل 
تحریکـی مـردان اسـت و بایـد از آن اجتنـاب کـرد تـا خـود و جامعـه را در امنیـت 
اخلاقـی نگهدارنـد. پـس پوشـاندن موی سـر، سـینه و گـردن و گلـو و ماننـد آن نیز 

اسـت. لازم وضروری 
2-6. پرهیز از چشم چرانی

از دیگـر عوامـل مؤثـر در صیانـت از امنیـت اخلاقی جامعـه، اجتنـاب از نگاه های 
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تیـز اسـت. قـرآن فرمـان می دهـد تا زنـان و مـردان مؤمـن بـرای حفـظ پاک دامنی و 
عفـت خویـش و امنیـت اخلاقی چشـمان خویش را فرونهند و با چشـم فروبسـتن و 
پرهیـز از نگاه هـای مسـتقیم و تیـز، خـود و جامعه را حفـظ کنند )نور، آیـه 3۲-31(.
همـان طـوری برای حفـظ و صیانت از امنیـت اخلاقی از نگاه های تیز و مسـتقیم به 
نامحرمـان از زن و مـرد پرهیـز داده شـده، همچنین از چشـم چرانی و نظربـازی برحذر 

داشـته اسـت تـا این گونه امنیـت اخلاقی جامعه حفـظ و صیانت شـود. )همان(

3. مرزهای حضور اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن و روایات
یکـی از احـکام و قوانین اسـلام، مرزهایی اسـت کـه حدود فعالیت انسـان ها را در 

محدوده هـای مختلـف، از جمله در اجتمـاع معین می کند.
اسـلام بـرای حضـور اجتماعـی زنـان هـم مرزهایـی معین کرده اسـت کـه مطابق 
بـا فطرت سـالم انسـانی و سرشـت پـاکِ زن اسـت. برای شـناختن مرزهـای حضور 
اجتماعـی زنـان بایـد آن را از شـرع مقـدّس اسـلام آموخـت کـه چیـزی جـز آنچـه 

فطـرتِ انسـان می پسـندد و تأییـد می کنـد، نیسـت.
مْنـا بنَی آدَم« )اسـرا،   و همچنـان بـرای انسـان عزّتـی خـاص قائل اسـت: »لقََـدْ کَرَّ
آیـه 7۰( تـا آن جـا کـه او را خلیفـة الّله قـرار داد: »انِـّی جاعِـلٌ فـیِ الارَْضِ خَلیفَـة« 
)بقـره، آیـه 3۰( امـا فطـرت او را چنان سرشـت کـه به تنهایـی نتواند زندگـی کند و 
بـه حیـات خـود ادامـه دهـد؛ بنابرایـن زن و مـرد دو عضـو یک اجتمـاع زیبا بـه نام 
خانـواده وهـردو بـه حکـم فطـرت، جویـای کمـال بیشـترو هرچـه بهتـر ایـن واحد 
اجتماعـی کوچـک هسـتند. بـه نسـبت اسـتعدادهای فطـری، بـرای خـود وظایف و 

حقوقـی قائل انـد.
شـریعت مقـدّس اسـلام بـر اسـاس اسـتعدادهای درونی زن و مـرد و بـا توجه به 
توانمندیهـای خـاصّ آنـان، قانـون احـکام خانـواده و مرزهـای حضـور اجتماعـی و 
وظایـف و حقـوق زن و مـرد را دقیقـاً معیـّن کرده و عمـل کردن به آنهـا را، ضامن به 

کمـال رسـیدن و به سـعادت رسـیدن خانواده واجتماع دانسـته اسـت.



13نقش زنان در ایجاد امنیت اخلاقـی و اجتماعی از منظر قرآن و  روایات

شـرع مقـدّس بـرای زن و مـرد، نسـبت بـه اسـتعدادهای فطـری و توانمندی های 
درونـی، روحـی و جسـمی آنان، وظایفی مخصـوص و حدّ و مرزهایی قائل شـده که 
حفـظ و رعایـت ایـن مرزها، ضامـن بقا و امنیـت و آرامش و بالندگی خانواده اسـت. 
مرزهای حضور اجتماعی زن، پاسـخگویی به ندای فطرت سـالم و سرشـت انسـان و 

میـل باطنـی او به داشـتن خانـواده ای دارای امنیتّ و آرامش می باشـد.
زن و مـرد بـه دلیـل تفاوت هـای فطری، هریک نقـش خاص و متفـاوت با دیگری 
را عهـده دار می شـوند. بـه همیـن جهت، اسـلام در وظایـف و تکالیـف اجتماعی که 
قوامـش بـه تعقّـل یـا احسـاس اسـت، میـان زن و مـرد تفاوت هایی گذاشـته اسـت. 
ولایـت، قضـاوت و جنـگ را کـه احتیـاج مبرم بـه تعقّل و صلابـت دارد، بـه مردان، 
پرسـتاری، پـرورش نوبـاوگان و تدبیر خانه را به زنان واگذار نموده اسـت )طباطبایی، 

تفسـیر المیزان، ج ۲، ص 386(
گرچـه زن و مـرد بـه لحـاظ انسـان بـودن، در پیشـگاه خداونـد هیـچ امتیـازی بر 
یکدیگـر ندارنـد. )تسـاوی در حقـوق معنـوی( اما به لحـاظ عمل به وظیفـه، هریک 
بـه نسـبت توانمنـدی خـاصّ خـود وظایفـی خاص برعهـده دارنـد و مـلاک برتری 
هریـک بـه دیگـری در عمل کـردن وظیفـه، یعنی حفظ حـدود و مرزهایی اسـت که 
خداونـد بـرای آنان معیـّن کرده اسـت؛ »انَّ اکَْرَمَکُـمْ عِنـدَالّله اتَقْیکُم«. )حجـرات، آیه 
13(. اسـلام بـه بهتریـن وجـه، به نـدای وجـدان و فطرت انسـان در تمامـی ابعاد آن 
پاسـخ گفتـه اسـت؛ و بـا توجـه به ایـن نـدای فطـری و نیازهـای درونـی زن و مرد، 
کامـلًا عادلانـه و بـا حفـظ عزّتمنـدی هریـک از آنان، مرزهـای فعالیـت و حقوق هر 
کـدام را دقیقـاً رعایـت کرده اسـت »انیّ لا اضُیـعُ عَمَلَ عامـِلٍ منِکُْمْ منِْ ذَکَـرٍ اوَ انُثْی«. 

)آل عمـران، آیـه 195( یعنـی عمـل هیـچ عمل کننـده ای ضایع نمی شـود.
زن و مـرد در مقابـل حقـوق انسـانی، کامـلًا مسـاوی هسـتند و اجرشـان محفوظ 
اسـت. از طـرف دیگـر، بـا توجّـه بـه اختـلاف روحـی و جسـمی و خواسـته و نیاز 
ـلَ الّله بعَْضَهُـمْ عَلی  فطـری آنـان، می فرمایـد: »الَرّجـالُ قوّامُـونَ عَلـیَ النّسـاءِ بمِا فَضَّ
بعَـضٍ و بمِـا انَفَقُـوا منِْ امَْوالهِمِ« )نسـاء، آیه 34( مردان سرپرسـت زنان اند، به سـبب 
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برتری هایـی کـه خداونـد بـرای بعضـی نسـبت به بعـض دیگر قـرار داده اسـت و به 
دلیـل هزینـه مالی کـه انجـام می دهند.

حضور اجتماعی زنان از منظر اسلام، به سه دسته تقسیم شده است:
1. ممنـوع: امـوری کـه اسـلام از شـرکت و حضـور زنـان منـع کـرده اسـت و بـا 
طبـع و فطرت زنان سـازگار نیسـت؛ همچون: حکومـت، قضاوت، جنـگ و کارهای 

سـنگین و طاقت فرسـای دیگـر.
۲. واجـب: امـوری کـه اسـلام نـه تنهـا از حضور زنان بـا رعایـت و حفظ حجاب 
و حـقّ خانـواده منـع نکرده، بلکـه در صورت ضـرورت و نیاز اجتمـاع، واجب کرده 
اسـت؛ چـون تحصیـل علـوم و معـارف الهی، تعلیـم و تعلّم، پرسـتاری از بیمـاران و 
مجروحـان، پزشـکی مخصوص زنان، آمـوزش و پرورش دختـران و نوباوگان و تمام 
کارهـای خـاصّ زنانـه و هریـک از ضرورت هـای اجتماعـی دیگر؛ که اسـلام نه تنها 

بـا کارکـردن زنـان مخالف نیسـت، بلکه آنـان را به کار کردن، تشـویق نموده اسـت.
رسـول خـدا صلـی الله علیـه و آلـه وسـلم فرمـود: »سـه چیـز حجاب هـا را پـاره 

می کنـد و بـه پیشـگاه عظمـت حـق می رسـد:
1. صدای گردش قلم دانشمند به هنگام نوشتن. )تلاش فرهنگی(

۲. صدای قدمهای مجاهدان در میدان جهاد. )تلاش دفاعی(
3. صدای چرخِ ریسندگی، زنان پاکدامن. )تلاش اقتصادی(

ونیز فعالیت سالم اقتصادی زنان را در ردیف شریف ترین کارها دانسته است.
بنابراین، اساس یک اجتماع سربلند انسانی را، سه چیز تشکیل می دهد:

الف( دانش، ب(، جهاد، ج(، کار و کوشش.
3. مبـاح: کارهایـی کـه گرچـه حضـور زنـان در آنهـا ممنـوع نیسـت، اما زنـان به 
انجـام آنهـا تشـویق هـم نشـده اند. اگـر ضرورتـی در کار نباشـد، بهتـر اسـت کمتـر 
حضـور پیداکننـد؛ کـه ایـن دسـته، نیاز بـه دقت زیـاد و رعایت شـئونات خانـواده و 
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اجتمـاع دارد.
اسـلام بـرای ایـن قسـم هم حـدّ و مرز معیـّن کرده اسـت، حضور زنـان را به کلّی 
ممنـوع نکـرده، امـا به آن ها سـفارش کرده اسـت تـا ضـرورت نباشـد، از حضور در 

اجتماعـات خـارج از خانـه پرهیز کنند.
اسـلام بهتریـن و عالی ترین وظیفه را بـرای زنان، اهتمام به امـور خانه و خانه داری 

است. دانسته 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س(، الگوی زنـان عالم فرمـود: »نزدیک تریـن حالات زن 
بـه خـدا، آن اسـت که مـلازم خانه خود باشـد و بیـرون از خانه نـرود.« )قمی، منتهی 
الآمـال، ص 134(. امـام علی ص فرمود: »جِهادُ المَرْأةَِ حُسْـنُ التبّعّل« )مجلسـی، بحار 

الانـوار، ج 1۰۰، ص ۲5۲( جهاد زن، خوش شـوهرداری کردن اسـت.
اسـتقلالی کـه زن در دارایـی خـود دارد و فقـه شـیعه از ابتدا آن را محترم شـناخته 
اسـت، در یونـان و روم و ژرمـن و تـا چنـدی پیـش هـم در غالب کشـورهای جهان 
وجـود نداشـت؛ یعنـی زن مثـل صغیـر و مجنـون از تصـرّف در اموال خـود، ممنوع 
بود. در انگلسـتان که سـابقاً شـخصیتّ زن در شـخصیت شـوهر محو بود دو قانون، 
یکـی در سـال 187۰ م و دیگـری در سـال 188۲ م. به اسـم »مالکیت زن شـوهردار« 
از زن رفـع حجـر نمـود. )شـایگان، در شـرح قانـون مدنـی ایـران، ص 366(؛ همین 
قانـونِ اخـلاق مسـیحی را به کارخانـه داران مجلس عـوام وضع کردند تـا بتوانند زنان 
انگلسـتان را به کارخانه هـا بکشـانند و از نیـروی کار ارزان آن هـا ثروتمنـد شـوند؛ اما 
تسـاوی حقـوق زن و مـرد، بـرای اوّلیـن بـار در اعلامیـه جهانی حقوقِ بشـر که پس 
از جنـگ جهانـی دوم درسـال 1948 م. از طـرف سـازمان ملل متحّد منتشـر گشـت، 
تسـاوی حقـوق زن و مـرد صریحـاً اعـلام شـد؛ و درعمل ثابت شـد که این تسـاوی 

تنهـا برای سـوء اسـتفاده از جنـس زن بود.
می گویـد:  تمـدّن  تاریـخ  معـروف  نویسـنده  و  فیلسـوف  دورانـت«،  »ویـل 
»بزرگ تریـن حادثـه قـرن بیسـتم، دگرگونـی وضـع زنـان بـوده اسـت. تاریـخ چنین 
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تغییـر تکان دهنـده ای در مدتـی بـه ایـن کوتاهـی کمتـر دیـده اسـت. خانـه مقـدّس 
کـه پایـه نظـم اجتماعـی ما بود، شـیوه زناشـوئی کـه مانع شـهوت رانـی و ناپایداری 
وضـع انسـان بـود، قانون اخلاقی کـه ما را از »توحّـش« به »تمدن« و آداب معاشـرت 
رسـانده بـود، همـه آشـکارا در این انتقال پرآشـوبی که همه رسـوم و اشـکال زندگی 
و تفکّـر مـا را فـرا گرفتـه اسـت، گرفتار شـده؛ هنوز هم نالـه متفکّران غربـی از به هم 
خـوردن نظـم خانوادگـی و سسـت شـدن پایـه ازدواج، از شـانه خالی کـردن جوانان 
از قبـول مسـؤولیت ازدواج، از منفـور شـدن حـسّ مـادری، از کاهـش علاقـه پدر و 
مـادر، خصوصـاً، مادر نسـبت به فرزندان، از ابتذال زن دنیای امروز و جانشـین شـدن 
هوس هـای سـطحی بـه جای عشـق )محبتّ و مـودّت(، از افزایـش روز افزون طلاق 

و... بـه گـوش می رسـد« )مطهـری، نظـام حقـوق زن در اسـلام، ص 15(.

3. راه کارهای قرآن و روایات برای تأمین امنیت اخلاقی زنان درجامعه
زنـان نیمی از پیکر جامعه اسـت شـخصیت، رفتـار، فرهنگ و اندیشـه او بی گمان 
در شـکل گیری جامعه انسـانی نقـش مهمی را ایفا می کند. آنچه بـه نقش آفرینی مثبت 
زنـان در تحقـق امنیـت اخلاقـی جامعـه کمک شـایانی می کنـد و باعث سالم سـازی 

محیـط زندگـی می شـود، رعایت اموری  در هنگام حضورشـان در اجتماع اسـت.
1-3. حفظ حریم ها در فعالیت های اجتماعی

از آموزه هـای دینـی بـر می آید که اسـلام زنـان را از شـرکت در فعالیت های دینی، 
علمـی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی منع نمی کند.

به عنـوان نمونـه قرآنکریم می فرمایـد: »یأَیهّا النَّبـی إذَِا جَاءَک المُْؤْمنِـَاتُ یباَیعْنکَ ... 
حِیم« )ممتحنه، آیـه 1۲(. »ای پیامبر، چون  َ غَفُـورٌ رَّ َ إنَِّ اللهَّ فَباَیعْهُـنَّ وَ اسْـتغَْفرِْ لهَـنَّ اللهَّ
زنـان باایمـان نـزد تـو آینـد که با این شـرط بـه اتو بیعـت کننـد ... با آنـان بیعت کن 
و از خـدا بـرای آنـان آمـرزش بخـواه، زیـرا خداونـد آمرزنـده و مهربان اسـت.« و یا 
در جـای دیگـر می فرمایـد: »وَ المُْؤْمنِـُونَ وَ المُْؤْمنِـَاتُ بعَْضُهُـمْ أوَْلیِـاءُ بعَْـضٍ یأْمُرُونَ 
باِلمَْعْـرُوفِ وَ ینهَْـوْنَ عَـنِ المُْنکـرِ« )توبه، آیـه 71( »و مردان و زنان با ایمان، دوسـتان 
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یکدیگرنـد کـه به کار هـای پسـندیده وامی دارند و از کارهـای ناپسـند بازمی دارند.«
ایـن آیـات حکایـت از آن دارنـد کـه حضـور مثبـت زنـان در عرصه های سیاسـی 
و مسـائل اجتماعـی، از جملـه قضایایـی اسـت کـه از منظـر اسـلام مورد قبـول بوده 
و تثبیـت شـده اسـت. امـا ایـن حضـور و فعالیت شـروط مهمـی دارد کـه عبارتند از 
رعایـت حجـاب و عفـاف، مراعـات مرز محـرم و نامحرمـی، عدم اختـلاط و امتزاج 
زن و مـرد و تـرک رابطـه بیـش از حد ضرورت بـا یکدیگر و نیز قـرار گرفتن زن در 

نقشـی کـه متناسـب با ترکیـب جسـمانی و روانی آنان اسـت.
یکـی از الزامـات مهـم حضـور زنـان در فعالیت هـای اجتماعـی و سیاسـی، همین 
التـزام بـه رعایـت حجـاب و عفـاف اسـت تـا حریم هـا نگـه داشـته شـود. حجـاب 
به معنـای پوشـش بیرونـی و عفـاف به معنـای پوشـش درونـی، دو عاملی هسـتند که 
باعـث سـلامت جامعـه بـوده، در صورت عـدم رعایت، مشـکلات و اثـرات مخرب 
زیـادی در جامعـه بـه وجـود خواهنـد آورد، لـذا قـرآن کریـم بـه پیامبر اکرم دسـتور 

می دهـد: 
»یأَیهّـا النَّبـی قُـل لّزْوَاجِک وَ بنَاَتکِ وَ نسَِـاءِ المُْؤْمنِیِـنَ یدْنیِنَ عَلَیهْنَّ مـِن جَلَبیِبهِنَِّ 
ذَالـِک أدَْنـی أنَ یعْرَفْـنَ فَـلَا یؤْذَیـنَ« )احـزاب، آیـه 59(؛ ای پیامبـر! بـه همسـران و 
دخترانـت و زن هـای مؤمنین بگو روسـری ها و چادرهای خـود را برخویش بیفکنند 
)کـه گـردن، سـینه، بـازوان و سـاق ها پوشـیده شـود( ایـن )کار( نزدیک تـر اسـت به 
آنکـه )بـه حجـاب و عفت( شـناخته شـوند تـا مـورد تعـرض و آزار )فاجـران( قرار 

نگیرند.
چـون حجـاب خواسـته و امری فطری اسـت، توجیه عقلی و منطقـی دارد و خالق 
بشـر کـه بـر تمامی اسـرار و رموز آفرینـش آگاه اسـت، زیبایی، امنیت، رشـد وتعالی 
زن را در حجاب دانسـته اسـت. بنابراین، اصولاً پوشـش، یک اصل اسـت و این اصل 
در محیط هـای مختلـف، متفـاوت اسـت؛ به طـور مثـال، کسـی کـه بـرای جراحی به 
اتـاق عمـل می رود، باید لباس مخصوص آن محیط را بپوشـد و یا فـردی که در خانه 
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مشـغول فعالیـت اسـت، باید لباس محیـط خود را بپوشـد؛ لذا چه مـردان و چه زنان 
کـه در جامعـه فعالیت می کنند، باید لباسـی بپوشـند که در شـأن خـود و اجتماعی که 
درآن قـرار گرفته اند، باشـد تاهم به پاکی شـناخته شـوند و هم از تعـرض و آزار افراد 
بیمـار و آلـوده در امـان باشـند و فضای فسـاد و زمینه جولان تبهکاران برچیده شـود.

براسـاس پژوهش هـای دینـی، تحقیقـات مردم شناسـانه و مطالعـات روان شناسـی، 
حجـاب در سـلامت روانـی و مصونیـت اجتماعـی زنـان تأثیـر چشـمگیری دارد. 

»کاونـدی و فومنـی، 1389(.
حجـاب و حریـم اسـلامی موجـب کنترل غرایز، التهابات جنسـی و جسـمی و نیز 
مانـع از معاشـرت های بی بندوبـار می گـردد کـه همیـن امر سـلامت اخلاقـی جامعه 
را بـه ارمغـان خواهـد آورد. از ایـن رو، قـرآن کریـم بـا منـع اختـلاط و ارتبـاط بیش 
از ضـرورت زن و مـرد نامحـرم، بـه رعایـت حریم در معاشـرت با نامحرمان دسـتور 
می دهـد و می فرماید: »وَ إذَِا سَـأَلتْمُُوهُنَّ مَتاَعًا فَسْـلُوهُنَّ منِ وَرَاءِ حِجَـابٍ ذَالکِمْ أطَْهَرُ 
« )احـزاب، آیـه 53(، وچـون متاعـی )از وسـائل زندگـی( از آنان  لقُِلُوبکِـمْ وَ قُلُوبهِـِنَّ
)زنـان پیامـر( خواسـتید، از پشـت پـرده بخواهیـد کـه ایـن کار پاکیزه تر اسـت برای 

دل های شـما و دل هـای آنان.«
بنابرایـن، یکـی از مهم تریـن و برتریـن راه هـای پیش گیـری از جرائـم و فسـاد 
اخلاقـی و آسـیب های اجتماعـی، رعایـت حـد و حـدود در مواجـه با افـراد نامحرم 
و حجـاب و پوشـش اسـلامی اسـت، البته حفـظ حریم هـا در فعالیت هـای اجتماعی 
فقـط بـه پوشـیدن چـادر و داشـتن حجـاب ظاهـری منحصر نیسـت؛ بلکـه هرگونه 
خلـوت کـردن بـا نامحـرم، خـروج از رفتارهـای متین، رفاقـت و اختلاط و شـوخی 
کـردن بـا نامحـرم، مراقبـت نکـردن در لحـن و محتوای سـخن بـا نامحرمـان و ... از 
جملـه مؤلفه هـای هسـتند که رعایت آن ها، حریـم و فاصله میان زن و مـرد در جامعه 
را حفـظ می کنـد. »اسـماعیلی و مهدیـان، 1393، ص ۲3، 199« در ایـن میـان، ابتـدا 

نقـش برجسـته و تأثیرگـذار از آن زنـان جامعه اسـت.
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اسـلام بـه خطـرات ناشـی از روابط به اصطـلاح آزاد جنسـی کاملًا آگاه اسـت. به 
همیـن جهـت نهایـت مراقبـت را در برخوردهای زنـان و مردان اجنبـی دارد، در عین 
این کـه بـه زنـان اجـازه شـرکت در مسـاجد و محافل را می دهـد که با رعایـت آداب 

اسـلامی و بـه همراه عفاف باشـد.
پیغمبـر )ص( در زمـان حیـات خویـش اراده کـرد کـه درِ ورودی زنان به مسـجد 
از در ورودی مـردان مجـزا باشـد. روزی اشـاره بـه یکـی از درهـا کرد و فرمـود: »لو 
ترکنـا هـذا البـاب للنسـاء«؛ یعنی خوب اسـت این در را بـه بانوان اختصـاص بدهیم. 
بعدهـا حضـرت عمـر )رض( صریحـاً نهـی کـرد کـه مـردان از آن در وارد شـوند؛ و 
نیـز می گوینـد پیغمبـر اکرم )ص( دسـتور داد که شـب هنـگام که نماز تمام می شـود 
اول زنـان بیـرون برونـد بعد مردها. پیامبر دوسـت نمی داشـت که زن و مـرد در حال 
اختـلاط از مسـجد بیـرون روند؛ زیـرا فتنه ها در همیـن اختلاط ها برمی خیزد. رسـول 
خـدا بـرای این کـه برخـورد و اصطـکاک رخ ندهد دسـتور مـی داد مردان از وسـط و 

زنـان از کنـار کوچـه یا خیابـان بروند.« )مطهری، مسـأله حجـاب، ص ۲1(.
همچنیـن امیرالمؤمنیـن )ع( بـه فرزنـدش امام حسـن )ع( چنین توصیـه فرمودند: 
»و اکفـف علیهـن مـن ابصارهـن بحجابک ایاهـن فان شـده الحجاب ابقـی علیهن و 
لیـس خروجهـن باشـد مـن ادخالک علیهـن من لا یوثق بـه علیهن و ان اسـتطعت ان 
لایعرفـن غیـرک فافعل« )همـان، ص ۲35(؛ یعنی تـا می توانی کاری کن کـه زن تو با 
مـردان بیگانه معاشـرت نداشـته باشـد. هیچ چیز بهتـر از خانه زن را حفــظ نمی کند. 
همانطــورکه بیــرون رفتن آنان از خانه و معاشــرت با مــردان بیگانه در خارج خانه 
برای شـان مضـر و خطرنـاک اسـت. وارد کردن تو مـرد بیگانه را بـر او در داخل خانه 
و اجـازه معاشـرت در داخـل خانه نیز مضر و خطرناک اسـت. اگـر بتوانی کاری کنی 

کـه جز تو مـرد دیگـری را نشناسـد چنین کن.
3-2. پرهیز از تبدیل آراستگی و زیبایی به ابتذال اخلاقی

اصـل گرایـش بـه زیبایی و زیبادوسـتی امـر فطری اسـت؛ ولی آنچه که در اسـلام 
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ممنوع شـمرده شـده اسـت، فتنه، فساد و ابتذال اخلاقی از مسـیر آرایش تن و پوشش 
ظاهـری اسـت کـه این امـر یکی از بسـترهای ناامنی اخلاقـی در جامعه می باشـد. در 
حقیقـت، آنچـه مطلـوب دین و پسـند عقل می باشـد، آراسـتگی و پوشـش مناسـب 
اسـت، نـه آرایـش و پوشـش تـوأم بـا ابتـذال و انحـراف؛ چـرا کـه خـروج از دایـره 

آراسـتگی و پوشـش نامناسـب، نشـانه اختلالات روحی و آشـفتگی درونی اسـت.
ابتـذال، انحـراف و انحطـاط آن زمانی اسـت که مقوله آرایش و زیباسـازی و لباس 
و امثـال آن، خـارج از دایـره خانـواده و مشـغله اصلی زنـان در زندگی گـردد و آن ها 
را از وظایـف اصلـی مـادری و همسـری غافل و دور سـازد. مصرف بی حـد و مرز و 
پرضـرر از لـوازم آرایشـی و پوشـیدن لباس هـای نـازک و بدن نما با الگوهـای غربی، 
در مقابـل چشـمان پـر اضطـراب جوانان، سـلاح برنـده ای اسـت که به آسـانی ذهن 
دل و دنیـای افـراد جامعـه را بـه خـود مشـغول می سـازد و در این مسـیر، همت ها و 

سـرمایه های فکـری و مالـی تبـاه می گردد.
 سـرمایه داران بـزرگ، سیاسـت مداران خبیـث و پلیـد و گرداننـدگان دسـتگاه های 
مخفـی اسـتکباری، برای کسـب سـود بیشـتر، بـه تولید لـوازم مصرفی آرایشـی برای 
زنـان و کشـاندن آن هـا بـه ابتـذال و وابسـتگی روی آورده انـد تـا عـلاوه برسسـت 
کـردن بنیـان، خانواده هـا، مـردان و زنان آن جامعـه را از اندیشـیدن، تصمیم صحیح و 

خلاقیـت دور کنند.
توجـه بیـش از انـدازه به آرایـش و تجمل، زنـان را به مصرف گرایی لجام گسـیخته 
و ابتـذال اخلاقـی می کشـاند و آن هـا را از واقعیـات زندگـی و دنیـای معنویـت دور 

می سـازد.
3-3. پرهیز از خودآرایی در مقابل مردان

خودنمایـی و عرضـه زیبایی هـای ظاهـری درمقابـل چشـمان هوس آلـود دیگران، 
یکـی از عوامـل بـروز ناامنـی اخلاقـی در جامعه از جانب زنان اسـت. بـه این جهت 
قـرآن کریم در راسـتای سالم سـازی محیـط اجتماعی، بـه زنان دسـتور می دهد که در 
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هنـگام معاشـرت و حضـور در جامعـه، برحفـظ زینت هـا و زیبایی هـای خود کوشـا 
جَ الجَْهلِیِـةِ الْوُلی« )احزاب،  جْنَ تبَرَّ باشـند و می فرمایـد: »وَ قَـرْنَ فی بیُوتکِـنَّ وَ لَا تبَرَّ
آیـه 33(؛ و بـا )وقـار( در خانه های تـان قـرار گیریـد و )درمیـان مـردم( همانند ظهور 
)زن هـا( در دوران جاهلیـت نخسـتین )باآرایش و زینت بـدون رعایت حجاب( ظاهر 

نشوید.
»تبـرّج«  به معنـای آشـکار شـدن در برابـر مردم اسـت و از مـاده »برج« گرفته شـده 
کـه در برابـر دیـدگان همـه ظاهر اسـت. منظـور از »جاهلیـّت اولی« همـان جاهلیتی 
اسـت کـه مقـارن بـا عصر پیامبـر اکرم )ص( بـوده و همانگونـه در تاریخ آمده اسـت 
در آن موقـع زنـان حجـاب درسـتی نداشـتند و دنباله روسـری های خود را به پشـت 
سـر می انداختنـد، به طـوری کـه گلـو و قسـمتی از سـینه و گردنبند و گوشـواره های 
آن هـا نمایـان بـود و بـه ایـن ترتیـب، قـرآن همسـران پیامبـر را از این گونـه اعمـال 
بازمـی دارد. بـدون شـک ایـن یـک حکـم عـام اسـت و تکیـه آیـات بـر زنـان پیامبر 

به عنـوان تأکیـد بیشـتر اسـت )مـکارم شـیرازی و همـکاران، 1374، ص ۲9۰(.
اسـلام باعنایـت به ارزش بسـیار بالای حیا، عفـت و غیرت در جامعه اسـلامی، به 
کنترل نگاه حضور در مجامع عمومی و معابر همگانی و... حساسـیت دارد و دسـتور 
می دهـد: »وَ قُـل للّْمُؤْمنِـَاتِ یغْضُضْـنَ مـِنْ أبَصَْرِهِنَّ وَ یحَفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ وَ لَا یبدِْینَ 
زیِنتَهَُـنَّ إلِاَّ مَـا ظَهَـرَ منِهَْـا وَ لیْضْرِبـْنَ بخِمُرِهِـنَّ عَلی جُیوبهـِنَّ وَ لَا یبدِْیـنَ زیِنتَهَُنَّ إلِاَّ 

لبِعُُولتَهِـِنَّ أوَْ ءَاباَئهـِنَّ أوَْ ءَابـَاءِ بعُُولتَهِـِنَّ ...« )نور، آیه 31(.
 »و بـه زنـان بـا ایمان بگو که چشـمان خـودرا )از نـگاه به عورت غیـر و بدن مرد 
اجنبـی( فـرو بنـدد و عورت هـای خـود را )تمـام بدن را غیـر از صورت و دسـت ها، 
از ایـن کـه در معـرض دیـد اجنبـی قرارگیـرد( حفـظ کننـد و زیـور و زینـت خـود 
و جاهـای آن را ماننـد )گـردن، سـینه، موهـای سـر، بـازوان و سـاق های پـا( آشـکار 
نسـازند، جـز آنچـه )برحسـب ضـرورت عرفـی( پیداسـت ماننـد )لباس هـای رو و 
صـورت و دسـت ها( و بایـد روسـری های خود را بـر روی گریبان ها بزننـد )تا گردن 
و سـینه پوشـانده شـود( و زیـور و )جاهـای زیـور( را برکسـی آشـکار نسـازند، جز 
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برشـوهر یـا پدر یـا پدر شوهرشـان...
بنابرایـن، یکـی از راه هـای حفـظ عفّـت در جامعـه اسـلامی، نهان کـردن زینت و 
جذابیت هـای ظاهـری از سـوی زنـان می باشـد؛ چـرا کـه آشـکار نمـودن زینت ها و 
در معـرض قـرار دادن جذابیت هـای جسـمی، بـر تشـدید التهاب و تشـنگی جنسـی 
جوانـان می افزایـد و همیـن امـر برای ایجـاد ناامنی اخلاقـی و بروز مفاسـد اجتماعی 

در جامعـه کافی اسـت.
3-4. توجه به زیبایی های واقعی

اگرچـه جمـال و آراسـتگی ظاهـری، افـراد را محبـوب و دل خواه مـردم می نماید؛ 
ولـی دلرباتریـن جمال از منظر اسـلام، جمال ایمـان امام جواد )ع( فرمـود: »اللّهم زینا 

بزینـة الایمـان واجعلنا هداة مهدییـن« )کلینی، اصول کافـی، ج ۲، ص 548(.
 علم،  حیا، ادب، اخلاق و سـجایای انسـانی اسـت. این جمال اسـت که انسـان را 
کمـال حقیقـی و عـزت واقعـی می بخشـد. برایـن مبنا، زنـان جامعه ما بایـد برخلاف 
غربی هـا کـه فقـط به فکـر ظاهـر و صورت اند، بـه باطن و سـیرت اهمیـت بدهند و 

در کنـار زیبایـی ظاهـری، زیبایی های معنـوی را نیز به دسـت آورند.
همـگان می داننـد کـه برخـی از زنـان و مـردان در کشـورهای اسـلامی و حتـی 
غیراسـلامی، ظاهـری جـذاب؛ ولـی باطنـی لجن آلود و حیله گـر دارنـد از این جهت، 
هرانـدازه آنـان بر ظاهر خود توجـه می کنند، چندین برابر از انسـانیت و معنویت دور 
می شـوند؛ زیـرا واقعیـت این اسـت کـه برخی از انسـان ها بـا توجه افراطی به جسـم 
و لذت هـای ظاهـری، از باطـن و روح انسـانی و لذت هـای معنـوی غافـل می گردند 
و سـر انجـام، با تقویت شـخصیت شـهوانی خـود، به سـمت حیوانیـت، عصیان وگ 
ریـز از همه سـنت ها و مقدسـات سـوق داده می شـوند. امـام علی )ع( دربـاره زنان و 
امنیـت اخلاقی جامعه هشـدار داده اسـت و می فرماید: »إنَِّ النّسَـاءَ هَمّهُـنَّ زیِنةَُ الحَْیاةِ 
الدّنیْـا وَ الفَْسَـادُ فی هـا )تمیمـی آمـدی، 1366، ص 4۰8(؛ »همّت وتـلاش زنان برای 

دسـتیابی بـه زینـت زندگی دنیا و فسـاد و تباهی درآن اسـت.«
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قـرآن نیز سـبک زندگی این افراد را یادآور شـده و فرموده اسـت: »یعْلَمُـونَ ظَاهِرًا 
مّـنَ الحْیـوةِ الدّنیْـا وَ هُـمْ عَـنِ الاخَِرَةِ هُـمْ غَافلُِـون« )روم، آیـه 7(، »آن هـا ظاهری از 
زندگـی دنیـا را می داننـد )آنچـه حـس می کننـد و از آن برخوردارنـد، در نـزد آنهـا 
هـدف اسـت و اصالـت دارد( و از )زندگانـی( آخـرت )کـه نتیجـه واقعـی زندگـی 

غافل اند.« دنیاسـت( سـخت 
 3-5. امر به معروف و نهی از منکر توسط زنان

یکـی دیگـر از راه کارهـای تحقـق امنیـت اخلاقـی در جامعـه، دلسـوزی و دعوت 
بـه خوبی هـا و بـازداری از بدی هـا توسـط افـراد مؤمـن و دلسـوز می باشـد کـه این 
مسـؤولیت بـر دوش زنـان نیـز سـنگینی می کند. آن هـا نیز بایـد دراین باره احسـاس 

وظیفـه کنند.
اقتضـای ایـن وظیفه آن اسـت کـه خوبی ها و فضایـل را تنها برای خـود نخواهند؛ 
بلکـه بکوشـند خوبی هـا را در سـطح جامعـه و جهـان گسـترش داده زشـتی ها و 
بدی هـا را از میـان بردارنـد، بـه همیـن جهـت در یک جامعه، شـهر یا روسـتا همگی 

بایـد فضـای محیط زندگـی را پاکیـزه نگهدارند.
پـاک از آنچـه بیماری جسـم بـه وجود می آورد )بهداشـت تـن( و پاکیـزه از آنچه 
بیمـاری جـان وروح را تولیـد می کند )بهداشـت روان(. از این رو، به نظر می رسـد که 
»امربـه معـروف ونهـی ازمنکر«، سـازمان بهداشـت روان و اخلاق در جامعه اسـلامی 
اسـت و خـدای سـبحان حضـور زنـان و مـردان را در این سـازمان واجب سـاخته و 
ةٌ یدْعُونَ إلِـی الخْیرْ وَ یأْمُـرُونَ باِلمْعْـرُوفِ وَ ینهَْوْنَ  فرمـوده اسـت: »وَ لتْکَـن مّنکـمْ أمَُّ
عَـنِ المُْنکـرِ وَ أوُْلئَک هُـمُ المُْفْلحُِون« )آل عمران، آیه 1۰4(، باید ازمیان شـما، جمعی 

دعـوت بـه نیکـی وامر به معـروف و نهـی از منکر کننـد و آنها همه رسـتگارانند.
در آیـه فـوق دسـتور داده شـده که همـواره در میان مسـلمانان باید امتی باشـند که 
ایـن دو وظیفـه بـزرگ اجتماعـی را انجام دهند: مـردم را به نیکی ها دعـوت کنند واز 
بدی هـا بـاز دارنـد و درپایـان آیـه تصریح می کنـد که فلاح و رسـتگاری تنهـا از این 
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راه ممکن اسـت.
در بـاره اهمیـت، ضرورت و آثار این فریضه الهی سـخن بسـیار گفته شـده اسـت؛ 
لکـن بـا تمـام ایـن تلاش هـا، هنـوز ایـن واجـب دینـی در سـبک زندگـی اسـلامی 
جایـگاه خـود را نیافتـه اسـت، در حالی که برخـی از آیات قرآن کریـم امر به معروف 
و نهـی از منکـر را از ویژگی هـای پیامبـران و مؤمنـان )زن و مـرد( می دانـد. )اعراف، 
آیـه 157؛ حـج، آیـه 41؛ توبه، آیـه 11۲؛ آل عمران، آیه 114( و اصـرار دارد که در هر 
جامعـه ای از میـان مـردم، گروه هـای آمر به معـروف و ناهی از منکر تشـکیل گردد تا 

افـراد را بـه نیکـی دعـوت و از کار بد نهـی نماید. )آل عمـران، آیه 1۰4(.
روایـات نیـز بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر جایـگاه خاصـی قائل شـده 
اسـت. بـه گونـه ای کـه پیامبـر اسـلام کسـی را کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
کنـد، جانشـین خـدا در زمین و جانشـین رسـول او و کتـاب وی قلمداد کرده اسـت. 
)نـوری، 14۰8، ص 179( و نیـز امـر بـه معـروف و نهی از منکر نشـانة دیـن داری و 

حیـات افـراد به حسـاب آمـده اسـت. )حـرّ عاملـی، 149۰، ص 399(.
بهتریـن ثمـره ای »امربـه معـروف و نهـی از منکـر«، اصـلاح و تصحیـح اخـلاق و 
حفـظ فرهنـگ عمومـی جامعه می باشـد؛ چـون نظـارت عمومـی و دیده بانی جمعی 
توسـط افـراد جامعـه، زمینه ایجاد و رشـد افـکار انحرافـی و رفتارهای ناهنجـار را از 
بیـن می بـرد و باعـث می شـود ارزش هـا و هنجارهـا در جامعـه باقی مانـده و روز به 
روز جلـوه و تجلّـی بیشـتر پیـدا کنند. به فرمـوده علامـه طباطبایی: »دعـوت به خیر، 
اعتقـاد بـه حـق را بـه وسـیله تلقیـن و یـاد آوری در دل هـا تثبیـت می کنـد و امـر به 
معـروف و نهـی از منکـر از ظهـور عواملـی که مانع رسـوخ اعتقادات حـق در نفوس 

جامعه اسـت، جلوگیـری می کنـد« )طباطبایـی، 1378، ص 131(.

 نتیجه گیری
از تحقیق حاضر نتایج زیر به دست می آید:

امنیـت اخلاقـی و اجتماعـی ابعـاد مختلـف زندگـی انسـان را در برمی گیـرد و از 
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رعایـت پرهیـزکاری در نـگاه آغـاز شـده و گسـتره های دیگـر نظیـر رعایـت حفـظ 
حریم هـا در فعالیت هـای اجتماعـی، پرهیـز از تبدیـل آراسـتگی و زیبایـی بـه ابتذال 

اخلاقـی، پرهیـز از تبـرّج در مقابـل مـردان و... را شـامل می شـود.
الگوبـرداری از سـیره ائمـه معصومیـن )ع( از مهم تریـن راه هایـی اسـت کـه زنـان 
می تواننـد از طریـق آن امنیـت اخلاقـی را در جامعـه ایجـاد کننـد کـه مهم تریـن راه 
وصـول بـه آن حجـاب و پوشـش اسـلامی و آزادی فرهنگی برای بانوان می باشـد. به 
همـان انـدازه که ریشـه های عفاف در روح انسـان تقویت شـود، قطعاً نـوع نگاه آن ها 

بـه فضائـل اخلاقـی عمیق تـر می شـود و از رذائـل اخلاقـی دوری می نمایند.
یکـی از فضائـل اخلاقی پاک دامنی و عفت اسـت که این سـجیه اخلاقی برحجاب 
نظـارت مسـتقیم دارد در شـریعت محمـدی )ص( اهمیـت فـوق العـاده ای به مسـأله 
عفـت و پاکدامنـی داده شـده اسـت کـه بـا توجـه به آیـات الهـی و روایـات اهلبیت 
عصمـت و طهـارت )ع( و بـا عمـل به این رهنمودها و دسـتورات، عفـاف عمومی و 

سـلامت اجتماعی تضمیـن می گردد.
گسـتره و ابعـاد عفـاف در قرآن کریم شـامل عرصـه رفتار فـردی اجتماعی، کنترل 
نگاه هـای حـرام، تبـرّج و دوری از مصافحه و احتلاط با نامحرمـان و کیفیت و محتوا 
در گفتـار و... بـوده کـه در نهایت بـا حجاب ارتبـاط نزدیکی دارنـد و کامل کننده هم 
هسـتند. پوشـش یک بعد و یک عرصه از عفاف اسـت و رابطه تنگاتنگی با یکدیگر 

دارنـد و برهـم تأثیر و تأثـر متقابل دارند.
سـلوک رفتـاری تـوأم با وقـار در انتخـاب لباس و پوشـش، از عفـاف درونی خبر 
می دهـد و از طرفـی نـوع پوشـش و لبـاس انسـان، در شـخصیت روحـی، روانـی، 
فرهنگـی و دینـی فـرد مؤثـر اسـت. از این جاسـت کـه قـرآن کریـم زنانـی را کـه در 

بهشـت جـای دارنـد بـه مرواریـد محجوب تشـبیه کرده اسـت.
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چکیده
مشـکل اصلـی نظـم اجتماعـی کـه اغلـب جامعه شناسـان به نحـوی آن را مطـرح 
کرده انـد، عبـارت اسـت از این کـه جامعـه انسـانی در طـی فراینـد تاریخـی خـود به 
تدریـج از نظام هـای مبتنـی بر تعاملات اظهـاری و عاطفی به سـمت نظام های حرکت 
کـرده اسـت کـه در آن عقلانیـت ابـزاری به عنـوان منطق غالـب کنش درآمده اسـت. 
بیشـتر جامعه شناسـان در عیـن  حالـی که ایـن تحول تاریخـی را در مجمـوع به عنوان 
فراینـد مثبـت ارزیابـی می کننـد، امـا معتقدنـد کـه تعامـلات اظهـاری و دگرخواهانه 
بنیـاد نظـم و همبسـتگی اجتماعـی را شـکل می دهـد. بنابرایـن، تلفیق عقـل و عاطفه 
مسـأله اساسـی نظم و همبسـتگی اجتماعی اسـت. در این نوشـتار مسـأله یادشـده با 
توجـه بـه متون اسـلامی  مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. نتیجـه به دسـت آمده حاکی 
از آن اسـت الگـوی روابـط اجتماعـی را کـه اسـلام ارائه می دهـد بر دو بنیـاد عقل و 
عواطف انسـانی اسـتوار اسـت. اسـلام هم حق عقلانیت را در تنظیم روابط اجتماعی 
اداء می کنـد و هـم شـالوده های ارزشـی و عاطفـی نظـم اجتماعـی را مـورد توجـه 
قـرار می دهـد. اسـلام، عقلانیـت ابـزاری را بـا عنصـر »ایمـان« و عواطـف کـور را با 
نـور »عقـل« تعدیـل می کنـد و براینـد آن در سـطح واقعیـت، روابط انسـانی آکنده از 

روشن اندیشـی و معنویـت بـه نحو توأمان اسـت.
واژگان کلیـدی: تعامـل ابـزاری، تعامـل اظهـاری، روابـط اجتماعـی، عقـل، عاطفـه، عقلانیـت 

اسـلامی، عقلانیـت سـکولار.
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مقدمه
جوامـع انسـانی به موازات که فراینـد تفکیک و تمایز اجتماعـی را تجربه می کنند، 
بـا مجموعـه کثیـری از گروه هـای کوچـک و بـزرگ بـا مرزهـای فرهنگـی و هویتی 
متفـاوت مواجـه می شـوند. در چنیـن وضعیتـی دو نوع اساسـی تعامـل در میدان های 
تعاملـی جامعـه قابـل تصـور اسـت کـه عبارتنـد از تعامـلات عاطفـی یا اظهـاری و 
تعامـلات عقلانـی یا ابزرای. منظـور از تعاملات اظهاری، مبـادلات اجتماعی نامتقارن 
و گـرم اسـت که در بسـتر روابط جامـع عاطفی صـورت می گیرد. از این نـوع روابط 

در ادبیـات جامعـه شـناختی تحت عنـوان »روابـط جماعتی« نیز یاد می شـود. 
در تعامـل اظهـاری انتظـار مـی رود کسـانی کـه دارای ذخایـر و منابـع ارزشـمند 
بیشـتری هسـتند، خـواه ایـن ذخایـر خصایـل شـخصی باشـند و یـا امکانـات فردی 
و اجتماعـی، در مبـادلات اجتماعـی رفتارهـای دگرخواهانـه و مبتنـی بر اصـول ایثار 
را دنبـال نمایـد. مصـداق بـارز این گونـه روابط را در خانـواده و گروه خویشـاوندی 
می تـوان مشـاهده کـرد. اعضای خانـواده معمولاً از تمـام امکانات فـردی و اجتماعی 
خـود بـرای حمایـت و تأمیـن رفـاه حـال همدیگـر اسـتفاده می کنـد، بـدون این که 
چشم داشـت جبـران متقابـل مطـرح باشـد. نفـع بازگشـتی که در ایـن مبادلـه مد نظر 
اسـت، بیشـتر رضایـت خاطـر اسـت تا جبـران مـادی هزینه هـای که اعضـاء متحمل 
می شـوند. ارضـای عشـق، محبـت و رضایـت خاطـر کـه در ایـن فراینـد تعاملـی 
به دسـت می آیـد، پـاداش جانشـینی اسـت کـه هزینه هـای اعضـاء را جبـران می کنـد 

)چلپـی، 1389: 17-16(.
نـوع دوم، تعامـلات عقلانی-ابـزاری اسـت؛ ایـن سـنخ از تعامل عمدتاً در سـطح 
روابـط بین گروهـی یـا گروه هـای ثانویـه جریـان دارد. مـراد از روابـط و تعامـلات 
ابـزاری، مبـادلات متقـارن سـرد اسـت؛ در مبـادلات متقـارن سـرد مقصـود اصلـی 
کنش گـران، کسـب سـود و به حداکثر رسـاند نفع خویش اسـت. خـردورزی ابزاری 
و محاسـبه سـود و زیـان اسـاس این نوع رابطـه را می سـازد. تعاملات ابـزاری دارای 
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بـار عاطفـی بسـیار ضعیفـی اسـت به همیـن دلیـل روابط مبتنی بـر عقلانیـت ابزاری 
محض، سـطحی، شـکننده و نااسـتوار اسـت.

 اندیشـمندان علم الاجتمـاع از ایـن نـوع رابطـه تحت عنـوان »راوبط جامعـه ای« یا 
کنـش عقلانـی نیـز تعبیـر کرده اند. روابـط اظهـاری تمایل به ایـن دارد کـه در حریم 
گروه هـای اولیـه و اجتماعـات طبیعی باقـی بمانـد؛ در حالیکه روابط ابـزاری گرایش 
بـه ایـن دارد کـه در ورای گروه هـای اولیـه و اجتماعـات طبیعـی مسـتقر شـوند. بـه 
همیـن دلیـل روابط ابزاری نقش بازکنندگـی و روابط اظهاری نقش انسـدادی را ایفاء 

می کننـد )چلپـی، 1389: ۲5۲-۲45(. 
مسـأله اصلـی اسـتقرار نظم و همبسـتگی اجتماعی این اسـت که چگونـه می توان 
ایـن دو بنیـاد اساسـی کنش یعنـی عقلانیت و عاطفیت را باهم سـازگار کـرد؟ در این 
نوشـتار پرسـش یادشـده از منظـر متـون و منابـع معرفتـی اسـلامی مـورد تأمـل قرار 

گرفته اسـت. 
اسـلام دیـن جامـع، واقع نگـر و متوازن اسـت؛ جامعیـت و واقع بینی اسـلام حکم 
می کنـد کـه در تنظیـم حیـات آدمیـان تمـام نیازهـا و ابعاد وجـودی آن هـا را مد نظر 
قـرار دهـد و الگـوی تعاملـی متعـادل را معرفـی نمایـد، کـه مطابق آن همـه علایق و 
نیازهـای حقیقی انسـان به نحو متـوازن برآورده و تأمین گـردد. تأمل در متون معرفتی 
اسـلامی نشـان می دهد که اسـلام از یک طرف اسـتحکام و تقویت کانون های اصلی 
عواطـف انسـانی یعنـی خانـواده، گروه خویشـاوندی، همسـایگی و دوسـتی را مورد 
حمایـت قـرار می دهد. از سـوی دیگـر عقلانیت و خـردورزی را به عنـوان مرکز ثقل 
نظم اسـلامی مطرح می سـازد. اسـلام نـگاه تک بعدی بـه تنظیم حیات جمعی انسـان 
نـدارد، بلکـه حـق عقـل و عاطفـه را به عنـوان دو جزء مکمـل هویت انسـانی به نحو 
متعـادل ادا می کنـد. لذا در سـپهر تفکر اسـلامی، هـم خردورزی و عقلانیـت به عنوان 
منطـق حیـات جمعـی از اهمیت برخوردار اسـت و هم ارزش های مبتنـی بر عواطف 
متعالـی، نظیـر ایثـار، دگرخواهـی، و مراقبـت از همنوعان. شـهید صـدر در خصوص 
مـدل روابـط اسـلامی می نویسـد: »اسـلام دعـوت و حرکت فکـری و عاطفی اسـت. 
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بـه عبـارت دیگـر اسـلام انسـان را به فکـر و اندیشـه و عواطف متناسـب بـه آن فرا 
می خوانـد، اسـلام تنهـا حرکـت فکـری محض نیسـت کـه هـدف آن نظیـر مذاهب 
فلسـفی صرفاً رشـد و گسـترش عقلانیت محض باشـد، همانطوریکه با حرکت های 
کـه فقـط بـر بنیـاد عواطـف اسـتوارند تفـاوت دارد، اسـلام شـیوه خاصـی در به هم 
آمیختـن عقـل  و عاطفـه و بنـا نهادن سـاختار عواطـف بر شـالوده های فکـری دارد. 
اسـلام در عیـن حـال کـه جانب فکـر و اندیشـه را حفظ می کنـد، اهتمـام خاصی در  

رشـد عواطف در شـخصیت اسـلامی دارد.« )صدر، 14۲4: ۲۲-۲1(.

1. منزلت عقل در تنظیم روابط اجتماعی 
عقـل و عقلانیـت در اسـلام از جایـگاه کانونـی برخـوردار اسـت. در چارچـوب 
اندیشـه اسـلامی، عقـل ورزی، به مثابـه ی ویژگـی ممتـازی بازنمایانـده می شـود کـه 
انسـان را نـه تنهـا از سـایر جانداران متمایـز می کند، بلکـه او را از فرشـتگان نیز برتر 
قـرار می دهـد. از منظـر اسـلامی، انسـان بـه دلیـل برخـورداری از قـوه تعقـل و خرد 
اسـت که توان شـناخت اسـمای حسـنی و شایسـتگی مقام خلافت و کارگزاری الهی 
را یافتـه اسـت. )جـوادی آملـی، 1383: ۲8۰-۲8۲(. لـذا قـرآن با تأکیدهـای فراوان و 
بـا اسـتفاده از ابزارهـا و شـیوه های بیانـی مختلـف، مکـرراً آدمیان را به تفکـر و تعقل 
دعـوت و ترغیـب می کنـد و بسـامد واژگان ناظـر بـه فکـر و خـردورزی در قیاس با 
سـایر مفاهیـم قرآنـی کـم نظیر اسـت. در قـرآن بیش از سـه صـدر بار، ذیـل مفاهیم 
متعـدد از قبیـل تفکـر، تعقـل، تدبـر، علم، تفقـه، حکمـت و غیره به موضـوع تفکر و 

عقـل ورزی پرداخته شـده اسـت. )طباطبایـی، ج 5، 1374: 415(.
 درونمایـه اصلـی ایـن آیات عبارت اسـت از این کـه آدمیان در صورتـی می توانند 
از حیـات طیـب و پاکیـزه برخـوردار گردنـد کـه روابـط اجتماعـی آن هـا بـر پایـه 
خـردورزی سـاختار یافتـه باشـد. از دیـدگاه قـرآن فـرد یـا جامعـه ای کـه از موهبت 
تعقـل و اندیشـه ورزی بی بهـره اسـت یـا از آن بـه نحـو درسـت اسـتفاده نمی کنـد، 

فرجامـی جـز انحطـاط، نابـودی و هلاکت نـدارد )ملـک: 1۰(. 
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شـهید مطهـری در بـاب جایـگاه محوری خـردورزی در حیـات بشـر از منظر قرآن 
می گویـد، خطابـات قـرآن همـواره توأم با رعایـت ادب اسـت، اما در چند مـورد قرآن 
زبـان بـه تعبیـری می گشـاید کـه تقریبـا نوعی دشـنام محسـوب می شـود، یکـی از آن 
مـوارد مربـوط بـه افراد و جوامعی اسـت که از عقـل و خرد در تدبیر زندگی شـان بهره 
ِ الصّـمّ البْکُمُ  وَابّ عِنـْدَ اللهَّ نمی برنـد. قـرآن در مـورد این افـراد می فرماید: »إنَِّ شَـرَّ الـدَّ
الَّذیـنَ لا یعْقلُِـونَ« )انفـال، ۲۲(. در این آیه افرادی کـه تعقل نمی کند بدترین جنبندگان 

و در آیـه دیگـر پسـت تر و گمراه تـر از چارپایـان توصیف شـده اند )اعـراف، 179(. 
همچنیـن قـرآن در سـوره بقـره با صراحـت متذکر می شـود، گروه های انسـانی که 
بـدون سـنجش و خـردورزی از سـنت های اجتماعی و شـیوه های زندگی گذشـتگان 
یـا پدران شـان تبعیـت می کننـد، همـواره در گمراهـی و ضلالت به سـر می برنـد و از 
نعمـت هدایـت و پیشـرفت محـروم خواهنـد بود )بقـره، 17۰(. عـلاوه بر قـرآن، در 
متـون روایـی نیـز ارزش زیادی به تعقل و خرودورزی داده شـده اسـت. در این متون 
از عقـل و خـردورزی با عنوان های چون راهنمایی اصلی کنش )فلسـفی، ج1، 1379: 
364(، مرکـب زندگـی ، مایـه قـوام و اسـتواری حیات انسـانی )فلسـفی، ج۲، 1379: 
3۰1(، برتریـن سـرمایه اجتماعـی )فلسـفی، ج1، 1379: 38۲(، و نظایـر آن یادشـده 
اسـت کـه حکایت از ارج و منزلـت منحصربه فرد عقل از دیـدگاه معصومین)ع( دارد. 
فیلسـوفان اسـلامی ماننـد ملاصـدرا اساسـاً ماهیـت حرکـت تکاملـی انسـان را از 
نـوع سـیر و حرکـت علمـی و عقلانـی می داند. صیـرورت علمـی از نوع اشـتداد در 
هسـتی و وجـود اسـت کـه با توسـعه علـم و تنبـه، معرفت و تذکـر، تعقل و شـهود 
حاصـل می شـود. در سـیر صعـودی علمـی، بشـر ایـن تـوان را پیـدا می کنـد کـه از 
محدودیت هـای زمـان و مـکان فراتـر رفته و به افقی وارد شـود کـه محیط بر طبیعت 

و تمـام عوالـم پدیداری اسـت. )پارسـانیا، 1385: 91(.
بـا توجـه بـه نـکات فـوق می تـوان چنیـن جمع بنـدی کـرد کـه اسـلام عقلانیت 
و خـردورزی را یکـی از پایه هـای اساسـی نظـم و مبنـای روابـط اجتماعـی مطلوب 
می دانـد. امـا نکته اساسـی که غفلت از آن سـوء فهـم خطرناکی را موجـب می گردد، 
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ایـن مطلـب اسـت کـه در چاچوب تفکر اسـلامی نوعی خـاص از عقلانیـت معنادار 
اسـت. عقلانیتـی را کـه اسـلام به عنـوان مبنـای عمـل اجتماعـی مطـرح می کنـد، بـا 
عقلانیتـی کـه در تفکـر سـکولار، مبنای کنـش و عمل اسـت، تفاوت  بنیـادی دارد. به 
همیـن دلیـل روابـط اجتماعـی در جامعه اسـلامی ویژگی هـا و شـاخص های خاص 
خـود را پیـدا می کنـد )پارسـانیا، 1381: 7(. لـذا ضـرورت دارد کـه مـراد از عقـل، 

عقلانیـت و رفتـار عقلانـی در چارچـوب تفکر اسـلامی مشـخص گردد.
1-1. الگوی عقلانیت اسلامی

عقـل را از یـک منظـر می تـوان بـه عقل نظـری و عملی تقسـیم کرد. عقـل نظری 
ناظـر بـه هسـت ها و عقلـی عملی معطـوف بـه »باید«هـا و »نباید«ها اسـت. هر چند 
ایـن دو وجـه از عقلانیـت، ارتبـاط تنگاتنگـی با هـم دارنـد، اما جامعه و هسـتارهای 
اجتماعـی، موضـوع عقلی عملی شـمرده می شـوند. عقل عملی، منطـق کنش جمعی 
آدمیـان در جهـان اجتماعـی اسـت. جوهـر عقـل عملـی محاسـبه سـود و زیـان در 
ارتبـاط بـا اغـراض و اهدافـی اسـت که آدمیـان آن ها را ارزشـمند، مطلـوب و مرجح 
تلقـی می کننـد. بسـته به این کـه افراد و جوامع بشـری چـه اهدافـی را مطلوب تلقی 
می کننـد، روابـط اجتماعی صورت بندی و سـمت و سـوی متفاوتی پیـدا خواهد کرد. 
در گفتمـان مـدرن، منطـق کنش اجتماعـی و ارزیابی نفع و ضـرر، عقلانیت ابزاری 
اسـت. عقلانیـت ابـزاری نـوع عقـل خودبنیـاد و معاش اندیش اسـت کـه تنها تلاش 
بـرای اهـداف قابل دسـترس دنیـوی را عقلانی و مطلـوب ارزیابی می کند. بر اسـاس 
ایـن منطـق اجتماعـی، آرمان ها و ارزش معنـوی، پاداش ها و درجات اخـروی، اعمال 
و کنش هـای مبتنـی بـر ایثـار، بیـرون از حیطـه عقلانیـت قـرار می گیرنـد. عقلانیـت 
ابـزاری دو ویژگـی اساسـی دارد که عبارتند از »خودبنیـادی« و »دنیوی« بودن. ویژگی 
اول بـدان معنـا اسـت کـه این نـوع عقلانیـت هیچ پیوندی بـا عقل قدسـی و وحیانی 
بـر قـرار نمی کنـد. ویژگـی دوم که ناشـی از خصلت اول اسـت، به این معناسـت که 
از ایـن منظـر تنهـا اهـداف قابـل دسـترس این جهانـی مطلـوب و عقلانی محسـوب 
می شـوند. ایـن نـوع از عقلانیـت را بـه ایـن دلیـل کـه معطوف بـه کسـب منفعت و 
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دفـع ضـرر این جهانی اسـت می تـوان عقلانیت تنک مایـه نامید. بدون تردید، داشـتن 
عقـل معـاش در تنظیـم حیـات انسـان ها اهمیـت اساسـی دارد، امـا مشـکل وقتی به 
وجـود می آیـد کـه تنهـا تعقیـب اهـداف مـادی و دنیـوی را عقلانی محسـوب نمایم 

بی تـا: ۲65(.  )صدر، 
الگـوی عقلانیتـی را کـه قـرآن به عنوان منطـق کنش جمعـی آدمیان مطـرح می کند، 
تنهـا معطـوف بـه اهـداف و غایـات این جهانی نیسـت، بلکـه عقلانیت جامـع، غنی و 
پرمایـه ی اسـت کـه اهـداف و کمال مطلوب هـا را متناسـب با گسـتره حیاتـی دنیوی و 
اخـروی انسـان مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. الگـوی عقلانیت قـرآن الگـوی جامع و 
شـاملی اسـت که عقـل معاش و عقل معـاد را با هم ترکیـب می کند که براینـد آن نگاه 
همزمـان بـه دنیـا و آخـرت، و ابعـاد مادی و معنـوی حیات انسـان در کنار هم اسـت.

 قـرآن هـم انسـان ها را به بهره بـردن از لذت های دنیوی تشـویق و ترغیب می کند: 
ِ الَّتـی أخَْـرَجَ لعِبِـادهِِ« )اعـراف، 3۲(، و هـم بـه ایـن حقیقت  مَ زینـَةَ اللهَّ »قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
اساسـی توجـه می دهـد کـه زندگـی ایـن جهانی »پایـان حیات« انسـان نیسـت؛ بلکه 
 ُ زندگـی ابـدی انسـان در جهـان دیگر نیز تعقیـب خواهد شـد: »وَ ابتْغَِ فیما آتـاک اللهَّ
ارَ الْآخِـرَةَ وَ لا تنَـْسَ نصَیبکَ منَِ الدّنیْا« )قصص، 77(. بر اسـاس این آیه، کنشـگر  الـدَّ
عاقـل کسـی اسـت که بهتریـن انتخاب ها را در راسـتای کسـب لذت هـای ماندگارتر 
انجـام می دهـد و نفـع و ضررهـا را بـا توجه به گسـتره حیـات دوجهانی خـود مورد 
ارزیابـی قـرار می دهـد. در مـدل عقلانیـت قرآنـی، کنش هـای عامـلان اجتماعی تنها 
بـا انگیـزه بیشـینه کـردن منافـع کوتـاه مـدت مـادی و این جهانـی حادث نمی شـود، 
بلکـه در سـنجش نفـع و ضـرر، ملاک هـای مد نظـر کنش گران قـرار می گیرنـد که با 

سـعادت واقعی و ابدی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشد.
 الگـوی عقلانیـت جامع نگـر قـرآن را در آیـه ذیـل با صراحـت بیشـتری می توان 
دیـد: »فَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ یقُـولُ رَبَّنـا آتنِـا فیِ الدّنیْـا وَ ما لـَهُ فیِ الْآخِـرَةِ منِْ خَـلاقٍ. وَ 
منِهُْـمْ مَـنْ یقُـولُ رَبَّنـا آتنِـا فیِ الدّنیْـا حَسَـنةًَ وَ فیِ الْآخِـرَةِ حَسَـنةًَ وَ قنِا عَـذابَ النَّارِ. 
ـا کسَـبوُا« )بقـره، ۲۰۰-۲۰۲(. قـرآن در ایـن آیـات، افـراد و  أوُلئـِک لهَُـمْ نصَِیـبٌ ممَِّ
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جوامـع بشـری را بـر اسـاس نـوع عقلانیـت و منطـق محاسباتی شـان در دو دسـته 
کلان طبقه بنـدی می کنـد. برخـی از گروه هـا و جوامـع انسـانی صرفـا طالـب دنیـا و 
برخـورداری از مواهـب مـادی آن بـوده و تنهـا تـلاش بـرای اهـداف قابل دسـترس 
دنیـوی را مقـرون به عقلانیت می داند. در مقابل، دسـته دوم را افراد و جوامع تشـکیل 
می دهنـد کـه هـم خواسـتار بهره منـدی از نعمت هـای مـادی و دنیـوی اسـت و هـم 

طالـب مواهـب معنـوی و اخروی. 
قـرآن کریـم در ایـن آیـات، تنهـا خواسـته ها و اهـداف گـروه دوم را »حسـنه« و 
انتخـاب »بهینه« می نامد و خواسـته های گـروه اول را که فقط طالـب برخورداری های 
دنیـوی اسـت مطلـق ذکـر می کنـد و آن را مقید بـه وصف »حسـنه« نمی کنـد. از این 
جـا روشـن می شـود کـه منطـق و نظـام محاسـباتی گـروه اول از دیدگاه قـرآن منطق 
ناقـص و محـدودی اسـت و نمی توانـد سـعادت و خوش بختـی را برای بشـر در پی 
داشـته باشـد. چـرا که این منطق عمل باعث می شـود که بشـر منافع و خیـرات پایدار 
اخـروی را از دسـت بدهـد و تنهـا نیل بـه مقاصد و مزایـای محدود دنیـوی را وجهه 
همـت خـود قـرار دهـد. لذا قـرآن تنها در مـورد دسـته دوم می فرمایـد: »أوُلئـِک لهَُمْ 

ـا کسَـبوُا، یعنـی آنان از آنچـه به دسـت آورده اند بهـره ای دارند.«  نصَِیـبٌ ممَِّ
طبـق ایـن آیـه، افـراد و جوامعی کـه تنها در پی کسـب دنیا و مواهب مادی هسـتند، 
عـلاوه برایـن که منافـع و پاداش های اخروی را از دسـت می دهند، تلاش های شـان در 
جهـت تحصیـل منافـع و مزایـای مـادی و ایـن جهانی نیز مقـرون به نفـع و بهره مندی 
نیسـت. بنابرآنچـه بیـان شـد، کنـش عقلانـی از منظـر اسـلام کنشـی اسـت کـه دنیا و 
آخـرت را در کنارهـم مـورد ملاحظـه قـرار می دهد و نفـع و ضرر، و خسـارت و زیان 

را بـا توجـه بـه گسـتره ای دوجهانی حیات انسـان مـورد ارزیابی قـرار می دهد. 
2-1. شاخص های اساسی کنش عقلانی در اسلام

در چارچـوب اندیشـه ای اسـلامی، عقلانیـت دارای ویژگی هـا و شـاخص های 
اسـت کـه آن را از عقلانیـت سـکولار کاملًا متمایز می سـازد. در عقلانیـت جامع نگر 
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اسـلامی، امـور عقلانی شـمرده می شـود کـه در چارچوب تفکر سـکولار اساسـاً غیر 
قابـل تصـور اسـت. به همیـن جهت جامعـه ای که از عقلانیت اسـلامی بهـره می برد، 
در حـوزه تعامـلات اجتماعی شـان نیـز الگوهـای رفتارهـای متمایـزی دارنـد کـه به 

برخـی از ویژگی هـا و شـاخص های کلان آن اشـاره می کنیـم.
1-2-1. محاسبه گری

محاسـبه و سـنجش جوهر و هسـته اصلی عقلانیت محسـوب می شـود )مجلسی، 
ج1، 14۰3: 16۰(. محاسـبه و سـنجش گری بـه ایـن معناسـت کـه کنشـگر عاقـل در 
چنـد راهی های عمل، پس از سـنجش سـود و زیان و بررسـی ادلـه موافق و مخالف، 
بـه راهـی می رود که بر اسـاس شـواهد قابـل اعتنا، مناسـب ترین راه برای رسـیدن به 

هـدف تلقی می شـود )حکیمـی، ج4، 138۰: 487(.
 محاسـبه حاوی برآورد، انتخاب و طراحی اجرای مناسـب کنش اسـت. از دیدگاه 
اسـلامی انسـان محاسـبه گر تمام پیامدهای کنش را سـنجیده و بعد دسـت به انتخاب 
می زنـد. )مجلسـی، ج 68، 14۰3: 34۲(. زندگـی نیکـو در متـون دینـی، زندگـی در 
سـایه خـرد و تدبیـر و بی تدبیـری آفـت نظـم زندگـی معرفـی شـده اسـت. )آمدی، 
1366: 58(. بنابرایـن، تمـام کنش هـا در جامعـه اسـلامی قاعده منـد و قابـل پیش بینی 
اسـت. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه نظـم را در جامعـه محقـق می سـازد. امـا نکتـه 
مهمـی کـه بایـد بـدان توجـه شـود این اسـت کـه در منطق اسـلام مبنای محاسـبات 
عقلانـی، تنهـا اهـداف دنیوی نیسـت، بلکه ملاک اصلی محاسـابات عقلانـی، اهداف 
ناظـر به سـعادت و شـقاوت ابدی انسـان اسـت. به عبـارت دیگر، حتـی دنیوی ترین 

کنـش از نظـر اسـلام می توانـد صبغه اخـروی و الهـی به خـود بگیرد. 
2-2-1. خدامحوری

در غیـاب اعتقـاد بـه خـدا، محاسـبه گری اساسـا ناممکـن اسـت، چرا کـه در این 
صـورت هـر عملـی می توانـد مجـاز و بلکـه موجه تلقـی گردد. بـه عبـارت دیگر، با 
بیـرون رفتـن خـدا از زندگـی بشـر، آنچـه به عنـوان مقیـاس و معیـار عقلانیت کنش 
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جایگزیـن می گـردد چیزی اسـت که قـرآن از آن تعبیـر به »هوی« و »هـوس« می کند. 
هـوس یـک تمایـل روانشـناختی مخض نیسـت، بلکه نـوع منطق کنش اسـت که بر 
اسـاس آن، تنهـا اعمـال و رفتارهایی که در جهت اشـباع و ارضای خواسـته های »من 

طبیعـی« کنشـگر قـرار دارد، منطقـی و توجیه پذیر تلقی می شـوند.
 از منظـر قـرآن کریـم تـلاش برای دسـتیابی به اهـداف متعالی و متناسـب با »من« 
یـا هویـت حقیقـی انسـان وقتـی عقلانـی به حسـاب می آینـد کـه خداونـد به عنـوان 
بنیـاد ارزش و معیـار ارزش گـذاری مطرح باشـد. لـذا در اغلب روایاتـی که عقلانیت 
اجتماعـی را مطـرح می کنـد، ایمـان بـه خـدا و اطاعت از او شـاخص کنـش عقلانی 
ذکـر شـده اسـت. برخلاف عقلانیـت ابزاری که در آن انسـان گرایی و ایمان به انسـان 
و در نتیجـه اطاعـت از خواسـته ها و هوس های انسـان به طور مطلق، شـرط عقلانیت 
محسـوب می شـود، در الگـوی عقلانیـت اسـلامی خداگرایـی و اطاعـت از خداوند، 
شـاخص اصلی کنش های عقلانی شـمرده شـده اسـت )مجلسـی، ج1، 14۰3: 116(. 
بنابرایـن، در منطـق اسـلام کنشـی عقلانـی اسـت کـه خدامحـور و در خدمت رشـد 
کمالات معنوی انسـان باشـد )همـان، 14۰3: 16۰(. از همیـن رو، کنش گران اجتماعی 
ملـزم هسـتند که مبنـای همکاری خـود را در تعاملات  اجتماعی، اطاعـت از خداوند 
قرار دهند. کسـب رضایت خداوند، شـاخصی اسـت که بهره مندی و خسـران واقعی 

انسـان بـا آن محـک می خورد. 
3-2-1. نگاه غیرمادی به حیات

در چارچـوب عقلانیـت سـکولار، مفاهیـم مانند نفع و ضرر، خسـران و شـادکامی 
و امثـال آن، فراتـر از بهره مندی هـای کمـی و مـادی قابـل درک نیسـت و تلاش برای 
تحصیـل خیـرات و پاداش هـای معنـوی، معنـای عقلانی محصلـی ندارد. لـذا در این 
پارادایـم، کنـش عقلانـی شـمرده می شـود کـه پیامدهـا و نتایـج آن مشـهود و قابـل 
اندازه گیـری باشـند. از ایـن منظـر حیـات معنـوی و اخـروی انسـان اصالـت نـدارد 
و اهـداف و غایـات معنـوی اگـر هـم مـورد توجـه قـرار گیرنـد، عمدتـاً در ذیـل و 

حاشـیه ی زندگـی مـادی مطرح می شـوند.
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 برخـلاف گفتمـان تک سـاحتی مادی گرایانـه، نـگاه اسـلام بـه این موضـوع، نگاه 
شـامل و فراگیر اسـت. از دیدگاه اسـلام، انسـان موجودی اسـت که دارای ابعاد بعد 
روحـی و مـادی اسـت. بعـد مادی انسـان که در جسـم و بدن او تبلـور یافته مقتضی، 
تمایـلات، نیازهـا و خواسـته های ویـژه ی اسـت کـه زندگـی مادی انسـان بـه تأمین 
آن هـا وابسـته اسـت. نیازهای معیشـتی از قبیـل خوراک، پوشـاک و مسـکن، ارضای 
غریـزه جنسـی،...از جملـه نیازهای مادی انسـان هسـتند که بدون تأمیـن آن ها حیات 

بشـر در معرض خطـر قـرار می گیرد. 
عـلاوه بـر گرایشـات و نیازهـای مـادی، نـوع دیگـری از نیازهـا وجـود دارند که 
ناشـی از حیـات روحـی و معنـوی انسـان اسـت. نیازها و خواسـته های معنوی بشـر 
متنـوع و گسـترده اسـت امـا بنیادی تریـن آن، نیـاز بـه معنویـت و ارتبـاط بـا خـدا 
اسـت. اسـلام نـه چون مکاتـب مادی گرایی اهداف زندگی بشـر را منحصـر در تأمین 
نیازهـای و مقاصـدی مـادی می دانـد، و نـه چـون آیین هـای تـارک دنیـا، اسـتفاده از 
مواهـب و نعمت هـای دنیـوی را مذموم و نـاروا می داند، بلکه از منظر اسـلام زندگی 
انسـانی دارای ابعـاد و وجـوه متنوعـی اسـت کـه نسـبت هم رابطـه مکمـل و تأثیر و 
تأثـر متقابـل دارد. بـر همیـن اسـاس از منظـر اسـلام جامعه ی که نسـبت بـه مقاصد 
و نیازهـای مـادی و معیشـتی بی توجـه اسـت، بـه همان انـدازه غیرعقلانـی، منحط و 
نامطلـوب تلقـی می شـود کـه جامعه ی کـه در آن اهـداف و ارزش های معنـوی مورد 

غفلـت قـرار می گیرند )صبحـی صالـح، 1414: 383(.
4-2-1. عدالت و انصاف 

از جملـه شـاخص های بنیـادی روابـط اجتماعی عقلانـی در اسـلام، رعایت اصل 
عـدل و انصـاف اسـت. مقصود از عـدل و انصـاف در روابط اجتماعی این اسـت که 
عامـلان و گروه هـای اجتماعـی درگیـر در میدان هـای تعاملی، نسـبت بـه همدیگر به 
گونـه ای عمـل کننـد کـه ترجیـح می دهند نسـبت بـه خودشـان آن گونه عمل شـود. 
)آمـدی، 1366: 394(. در بـاب اهمیـت اصـل عـدل از منظر قرآن، اشـاره به این نکته 
کافـی اسـت کـه قـرآن کریـم تحقـق عدالـت را یکـی از اهداف اساسـی تمـام آدیان 
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آسـمانی برشـمرده اسـت: »لقََدْ أرَْسَـلْنا رُسُـلَنا باِلبْیَناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکْتابَ وَ المْیزانَ 
لیِقُـومَ النَّـاسُ باِلقْسِْـطِ« )حدیـد، ۲5(. بـا توجـه به این آیـه و نیز آیـات دیگر می توان 
گفـت و اعمـال و کنش هایـی که مطابـق با هنجارهـا و اصول عدل و انصاف نباشـد، 
از دیدگاه اسـلام عقلانی محسـوب نمی شـوند. لـذا امام علی )ع( بـا صراحت رعایت 
عـدل و انصـاف را از نشـانه های عقلانیـت، تیزهوشـی و فطانـت، بهتریـن انتخاب و 

مناسـب ترین پشـتوانه در مناسـبات اجتماعی بیـان می کند )آمـدی، 1366: 446(.
 از منظـر امـام علـی )ع(، عدالـت میزان و شـاخصی اسـت که به وسـیله آن می توان 
در بـاب درسـتی و حقانیـت رفتارهـای فردی، روابـط جمعی و سـاختارهای اجتماعی 
قضـاوت کـرد )حکیمـی، ج6، 138۰: 6۰4(. در فرمایـش دیگـر امـام علـی)ع( تصریح 
می کنـد کـه اگر روابط و سـاختارهای اجتماعی بر اصول عدالت اسـتوار نباشـد، فرجام 
آن فروپاشـی و اضمحـلال خواهـد بـود. در ایـن روایـت عدالـت به عنوان »شـیوه عام 
تدبیـر حیـات انسـانی«، عامـل اسـتحکام و اسـتمرار حیات اجتماعـی و بـی عدالتی از 
جملـه علـل اصلـی بحـران و ایجـاد آشـوب های اجتماعـی کـه ترقـی و پیشـرفت را 

متوقـف می سـازد، توصیف شـده اسـت )ابـن ابی الحدیـد، ج۲۰، 14۰4: 85(.

2. نقش عواطف در تنظیم روابط اجتماعی
از منظـر اسـلام عاطفـه یکـی از پایه هـای اساسـی نظـم و همبسـتگی اجتماعی را 
تشـکیل می دهـد. بـدون وجـود نوعـی وابسـتگی عاطفی میـان کنش گـران اجتماعی 
اسـتقرار نظـم و ثبـات اجتماعی بـا چالش های ریشـه ی مواجه خواهد بود. وابسـتگی 
عاطفـی عامـل اصلـی ایجـاد تعهـد اجتماعـی در میـان عامـلان اجتماعـی بـه شـمار 
مـی رود؛ از طـرف دیگـر، تعهـد اجتماعی نیز از جمله عناصر اساسـی تشـکیل دهنده 
هنجارهـای اجتماعـی و اخلاقی هسـتند. در نتیجه می توان گفـت عاطفه نقش بنیادی 

در تنظیـم اجتماعـی و اسـتقرار نظم و ثبـات در جامعه دارد. 
بـه دلیـل همین اهمیت اساسـی عواطـف در شـالوده ریزی جامعه منظم و بسـامان 
اسـت کـه در متـون دینـی بر تقویـت و تعمیـم پیوندهای عاطفـی در جامعـه مؤمنان 
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تأکیـدات زیـاد صـورت گرفتـه اسـت. به عنـوان نمونـه، قـرآن در سـوره فتـح، پایـه 
اصلـی تعامـل در جامعـه مؤمنانـه را رحمـت و عطوفـت بیـان می کنـد: » ...رُحَمـاءُ 
بیَنهَُـمْ« )فتـح، ۲9(؛ در سـوره حجـر، صراحتـاً بـه پیامبـر اکرم دسـتور می دهـد که با 
مؤمنـان بـر مبنای اصـل محبت، رحمـت و مهربانی رفتـار نماید: »وَاخْفـِضْ جَناحَک 
للِْمُؤْمنِیِـنَ.« )حجـر، 88(. همچنین در سـوره روم، پیوندهای عاطفی یکی از نشـانه و 
آیـات الهـی بیـان شـده که بنیـان خانـواده به عنوان واحـد اساسـی نظم بر آن اسـتوار 

ةً وَ رَحْمَـةً« )روم، ۲1(.  اسـت: »وَ جَعَـلَ بیَنکَمْ مَـوَدَّ
قـرآن کریـم یکـی از علـل اساسـی موفقیت رسـول اکـرم را در شـالوده ریزی نظم 
نویـن اسـلامی در میـان مردمـان متشـت و همـواره در حـال نـزاع جزیـره العـرب، 
عواطفـی مثبـت می دانـد کـه به برکت اسـلام درآن هـا ایجـاد گردیـد و از آن به عنوان 
قُـوا وَ  ِ جَمیعـاً وَ لا تفََرَّ بزرگتریـن نعمـت الهـی یـاد می کنـد: »وَ اعْتصَِمُـوا بحَِبـْلِ اللهَّ
ِ عَلَیکـمْ إذِْ کنتْمُْ أعَْـداءً فَأَلَّفَ بیَنَ قُلُوبکِـمْ فَأَصْبحَْتـُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْواناً  اذْکـرُوا نعِْمَـتَ اللهَّ
ُ لکَمْ آیاتـِهِ لعََلَّکمْ  وَ کنتْـُمْ عَلـی شَـفا حُفْـرَةٍ مـِنَ النَّـارِ فَأَنقَْذَکـمْ منِهْا کذلـِک یبیَـنُ اللهَّ
تهَْتـَدُونَ )آل عمـران، 1۰3(در متـون روایـی نیـز بـه وفـور بر اهمیت و نقش اساسـی 

عواطـف در پی ریـزی و اسـتحکام روابـط اجتماعـی مطلـوب تأکیده شـده اسـت. 
به عنـوان نمونـه، امـام علـی)ع( در مـورد نقـش مثبـت عواطـف در تنطیـم حیات 
جمعـی می فرمایـد: »قلب هـای مـردم طبعاً وحشـی و رام ناشـدنی اسـت که توسـط 
مهربانـی، عطوفت و احسـان نسـبت به هـم رام می شـوند« )خوانسـاری، ج4، 1366: 
5۰7(. امـام باقـر )ع(، از محبـّت و عطوفـت بـه جوهـر و خلاصه دیـن تعبیر می کند 
)مجلسـی، ج ۲7، 14۰3: 95(. بـا توجـه بـا ایـن آیـات و روایـات می تـوان گفت که 
تعلقـات عاطفـی عامل مهم در بهم پیوسـتگی افـراد، گروه های اجتماعـی و جامعه در 
سـطح کلان به شـمار می رود، اما مسـأله اساسـی که باید به آن پرداخته شـود، پاسـخ 
به این پرسـش اسـت که از منظر اسـلامی، عواطف و احساسـات در چه شـرایطی و 
بـا چـه ویژگی هـای می تواند، بنیـاد نظم مطلوب در جامعه اسـلامی را فراهم سـازد و 
الگـوی وابسـتگی عاطفـی را کـه اسـلام ارائه می کند دارای چه شـاخص های اسـت؟
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1-2. الگوی وابستگی عاطفی از دیدگاه اسلام
عواطـف و پیوسـتگی های روحـی که در میان عاملان اجتماعی شـکل می گیرد ممکن 
اسـت منشـاء و ریشـه های مختلفی داشـته باشـد. تأمل در آیات روایات نشـان می دهد 
کـه همـه انـواع عواطف انسـانی در ایجـاد پیوندهای اجتماعـی در یک درجـه از اهمیت 
قـرار نـدارد، عواطف انسـانی در شـرایطی می تواند بنیاد مسـتحکم و اسـتوار بـرای نظم 
در یـک جامعـه مؤمنانـه فراهم سـازد که سـمت و سـوی الهی داشـته باشـد و بر محور 
ایمـان و تقـوا بنیان نهاده شـده باشـد. لـذا در ادبیات دینی بـا عواطف و دوسـتی های که 
از چارچوب و ملاک های یادشـده بیرون باشـد به شـدت مخالفت شـده اسـت. عواطف 

انسـانی را می توان به لحاظ منشـاء به سـه دسـته متمایز تقسـیم کرد:
1. یکـی از مبانـی عاطفـی گروه بندی هـای اجتماعـی، وابسـتگی طبیعـی اسـت. 
وابسـتگی طبیعی ریشـه در طبیعت و غرایز انسـان دارد. مهم ترین مصداق این سـنخ 
از وابسـتگی، بـه ترتیـب عواطف حاکـم در درون خانـواده )روم، ۲1(، خویشـاوندی 
)حرانـی، 1363: 466( و گروه هـای همسـایگی و دوسـتی اسـت. اگرچـه عواطـف 
طبیعـی حاکـم بـر روابـط خانـواده و خویشـاوندی، نیـروی فـوق العـاده ای در ایجاد 
انسـجام و بهم پیوسـتن افراد دارد، ولی شـعاع و گسـتره آن محدود اسـت. از همین 
نیرومنـدی را در سـطوح گسـترده تر  پیوندهـای  رو، وابسـتگی طبیعـی نمی توانـد 

اجتماعـی ایجـاد نمایـد )مصبـاح، ج 3، 1376: 99(.
 در ایـن سـنخ از عواطـف هرچـه واسـطه خویشـاوندی بیش تر و دورتر می شـود، 
بـه تدریـج وابسـتگی های حقیقـی و نیروبخـش به اشـتراکات اسـمی تقلیـل می یابد 
و انگیزش هـای عاطفـی ضعیف تـر و کمرنگ تـر خواهـد شـد )ابـن خلـدون، 1375: 
۲43(. لـذا از منظـر اسـلام وابسـتگی غریزی بـه تنهایی بنیان یک نظم عام و گسـترده 
را فراهـم نمی کنـد. اگـر وابسـتگی طبیعـی بیـش از حـد مـورد توجـه و تأکیـد قرار 
گیـرد، نـه تنهـا مقـوم نظم نیسـت، بلکـه مخل آن اسـت؛ چـون جامعه را بـه قطعات 
مجـزا از هـم تبدیـل می کنـد و هویـت جمعـی مشـترک را بـه هویت هـای محـدود 
خانوادگـی و خویشـاوندی تقلیـل می دهـد. صورت های افراطی همبسـتگی طبیعی و 
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خونـی در قالـب قبیله گرایـی، قوم گرایـی، و نژادگرایـی تجلی می یابد کـه در صورت 
غلبـه یافتـن، انسـجام جامعـه را از بین بـرده و جامعه را به سیسـتم قطاعی و تکه تکه 
تبدیـل می کنـد. از همیـن رو اسـلام به شـدت بـا نژادگرایـی و قبیله گرایـی مخالفت 

نموده اسـت )حجـرات، 13(.
۲. نـوع دوم پیونـد عاطفـی تابـع عوامـل و انگیزش های طبیعی نیسـتند، بلکه عمدتاً 
در اثـر همزیسـتی مشـترک ایجـاد می شـوند. پـس از ایـن کـه انسـان ها بـه حکم عقل 
بـرای تأمیـن نیازهـای مـادی و معنوی شـان همزیسـتی و زندگـی مشـترک را در یـک 
گـروه یـا اجتماع آغـاز کردند، در سـایه این همزیسـتی، عواطف متقابلی نیـز میان آنان 
پدیـد می آیـد. زیـرا وقتی شـخصی احسـاس نماید کـه انسـان های دیگـر، خدماتی را 
بـه نفـع وی انجـام می دهنـد و نیازهـای وی را در زندگی اجتماعی بر طرف می سـازند 
عواطف و محبت وی نسـبت به آنان برانگیخته می شـود. این سـنخ از عواطف نسـبت 
به نوع اول از قابلیت تعمیم پذیری بیشـتری برخوردار اسـت و شـأنیت انتشـار در ابعاد 
وسـیع تری اجتماعـی را دارد؛ بـه همین دلیل می تواند شـالوده وسـیع تری بـرای نظم و 

انسـجام در سـطوح کلان اجتماعی فراهم سـازد )مصباح، ج 3، 1376: 99(
 هرچنـد ایـن سـنخ از تعلقـات عاطفـی مرزهـای محـدود اجتماعـات طبیعـی را 
پشـت سـر می گـذارد و قابل تسـری به خـرده واحدهـای بزرگتـری اجتماعـی نظیر 
گروه های شـغلی و حرفه ای می باشـد، اما مسـأله این سـنخ از عواطف این اسـت که 
فاقـد عمـق و شـدت کافـی اسـت. زیرا ایـن سـنخ از تعلقـات عاطفی تا زمانـی میان 
اعضـای یـک گـروه برقـرار اسـت کـه بـرای همدیگر نفعی داشـته باشـند. بـه همین 
دلیـل عواطف برخاسـته از علایق متقابـل فقط ظرفیت ایجاد پیوندهـای ضعیفی میان 

عامـلان و گروه هـای اجتماعـی را دارد.
 امـام علـی)ع( در مـورد ناپایـداری عواطـف ناشـی از ضرورت هـای کاکـردی 
می فرمایـد: »دوسـتی دنیـا داران در اثـر کمتریـن عارضـه از بیـن مـی رود« )آمـدی، 
1336: 418(، یـا می فرمایـد: »بـرادران دنیـا دوستی شـان بـه خاطـر عـدم اسـتمرار 
سبب های شـان، بـه سـرعت منقطـع و از هـم گسـیخته می شـود« )خوانسـاری، ج۲، 
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1366: 5۰(. در فرمایـش دیگـر ایشـان در مـورد زوال پذیـری و بـی ثباتـی عواطـف 
ایجـاد شـده در اثـر علایـق دنیوی آمده اسـت: »پیوند و دوسـتی های کـه صرفا مبتنی 
بـر چشم داشـت های مـادی بـوده و رضایـت خـدا در آن مطمـح نظـر قـرار نگیـرد، 
رفتـن بـه بیراهـه و اتـکا بـه آن محال و غیـر معقـول اسـت.« )آمـدی، 1366: 4۲3(.
3. نـوع سـوم پیوندهـای عاطفی، نـه معلول تمایـلات طبیعی اسـت و نه محصول 
همزیسـتی مشـترک؛ بلکـه ایـن سـنخ از عواطف ریشـه در تمایـلات عـام و ارضای 
نیازهـای متعالی تـر انسـانی دارد. اسـلام ضمـن تأییـد نسـبی دو نـوع پیونـد عاطفی 
فـوق، منابـع جدیـدی را برای دلبسـتگی عاطفی انسـان ها معرفی می کنـد که عمیق تر 
و گسـترده تر از دو نـوع قبلـی اسـت. ایـن پیونـد عاطفـی محصول وابسـتگی روحی 
اسـت کـه در اثـر ایمان دینـی ایجاد می گـردد و در ادبیـات اسـلامی از آن به »اخوت 
دینـی« تعبیـر می شـود )حجـرات، 1۰( وابسـتگی شـکل گرفتـه در اثر اشـتراک دینی 
هـم عمیق اسـت و هم فراگیر و گسـترده؛ یعنی در وابسـتگی عاطفـی دینی، هم عمق 
و گرمـای عواطـف اصیـل و طبیعی احیـاء و بازتولید می شـود و هـم دارای بنیادهای 

گسـترده تری اسـت که سـطح کاربـرد آن را توسـعه می دهد. 
امـام علـی در مـورد عمـق و پایـداری روابـط عاطفـی کـه مبتنـی بـر ایمـان دینی 
اسـت، می فرمایـد: »بـرادران در راه خـدا دوستی شـان بـه خاطـر دوام و ثبـات سـبب 
آن، پاینـده و بـادوام اسـت.« )خوانسـاری، ج۲، 1366: 5۰( همچنیـن فرمـوده اسـت: 
»دوسـتی دینـداران بـا یکدیگـر دیـر بریـده می شـود و دوام و ثباتـش دائمی اسـت.« 
)آمـدی، 1366: 4۲3(. وابسـتگی پایـدار فقـط در پرتـو ایمـان بـه یک محـور متعالی 
واحـد، در وجـود انسـان ایجـاد می شـود و تنها نیـروی دینـی می تواند همه انسـان ها 
را در حـول محـور واحـد، گردهـم آورد و افراد متکثر و منفـرد را از حیث عواطف و 

خصلت هـای روحـی به جسـد واحـد تبدیل نمایـد )انفـال، 63(.
 بنابرایـن، الگـوی عاطفـی مطلـوب از دیـدگاه اسـلام، آن اسـت کـه بـر اسـاس 
همبسـتگی دینـی و ایمانـی شـکل گرفتـه باشـد. هر چنـد اسـلام پیوندهـای طبیعی 
و کارکـردی را نفـی نمی کنـد، امـا تـلاش مـی ورزد کـه بـا مبنـا قـرار دادن »حب« و 
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»رضایـت الهـی« آنهـا را سـمت و سـوی متعالی بخشـیده و بـا نیروی ایمـان بر عمق 
و گستره شـان بیفزایـد.

2-2. شاخص های کنش عاطفی در اسلام
بـا توجـه بـه الگوی وابسـتگی عاطفی که اسـلام معرفـی می کند، روابـط اجتماعی 
ویژگی هـا و شـاخص های خاصـی پیـدا می کند که در ایـن جا به چند شـاخص مهم 

و زیربنایی آن اشـاره می شـود.
1-2-2. تعیین مرزهای اجتماعی بر اساس حب الهی

اساسـی ترین شـاخص روابـط اجتماعـی مبتنـی بـر الگـوی وابسـتگی دینـی، مبنا 
قـرار دادن حـب الهی اسـت. این شـاخص در قرآن کریـم ذیل مفهـوم ولاء و ولایت 
بیـان شـده اسـت. ولاء از جملـه مفاهیم پرکاربـرد قرآن اسـت و ابعاد مختلفـی دارد. 
مقصـود از ولاء بـه مثابـه شـاخص روابط اجتماعـی مطلوب، عبارت اسـت از این که 
مرزبندی هـای هویتـی یـا تعییـن خودی و غیـر خودی در جامعه اسـلامی بر اسـاس 
ایمـان، محبت و دوسـتی خداوند قـرار دارد: »وَ المُْؤْمنِـُونَ وَ المُْؤْمنِـاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ 
بعَْـضٍ یأْمُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ ینهَْـوْنَ عَـنِ المُْنکْـرِ« )توبـه، 71(. در ایـن آیـه، عامـل 
پیونـد، نزدیکـی مؤمنـان و علاقـه آن ها بـه سرنوشـت  همدیگـر، وداد ایمانی و حب 
بـه خداونـد بیـان شـده اسـت. طبـق مفاد آیـه، افـراد بـه موجب ایمـان، بـا یکدیگر 
پیونـد می یابـد و هویتـی واحـد و مشـترکی پیـدا می کننـد و بـه موجـب قرابـت و 
نزدیکـی بـا یکدیگر، حامی و دوسـت و ناصر یکدیگرند و نسـبت به سرنوشـت هم 
علاقه مندنـد و در حقیقـت بـه سرنوشـت خـود کـه یـک واحـد را تشـکیل می دهند 
علاقـه می ورزنـد و لـذا امـر بـه معـروف می کننـد و یکدیگـر را از منکر و زشـتی ها 

بازمی دارنـد )مطهـری، ج3، 1377: ۲64(.
شـهید مطهـری ولاء و ولایـت در اسـلام را بـه دو قسـم مثبـت و منفـی تقسـیم 
می کنـد و بـرای ولاء مثبـت نیـز اقسـامی بیـان می کند. امـا در مجموع می تـوان گفت 
کـه ولاء مثبـت حـدود حب هـا و ولاء منفـی مـرز بغض هـای اجتماعی را مشـخص 
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می کنـد. در جامعـه مطلوب اسـلامی هم دوسـتی ها و هم دشـمنی ها با معیـار خدایی 
مـورد سـنجش قـرار می گیـرد. هـر که و هـر آنچه رنـگ خدایـی دارد، بـا قطب ولاء 
مثبـت جـذب و هرآنچـه صبغـه غیرخدایـی دارد با قطـب ولاء منفی مـورد دفع قرار 
می گیـرد. شـدت جـذب و دفـع نیز تابعـی از میـزان دوری و نزدیکی امور نسـبت به 
خداونـد اسـت؛ هرچـه قـرب به خداوند بیشـتر باشـد، میـزان حب و کشـش روحی 
افراد نسـبت آن بیشـتر و هرچه از کانون الوهیت بیشـتر فاصله داشـته باشـد تعلق و 

پیونـد قلبـی نسـبت به آن کمتـر خواهد بـود )مطهـری، ج3، 1377: ۲88-۲57(. 
از دیـدگاه اسـلامی ولایـت در حکـم عمـودی اسـت کـه خیمـه نظـام اجتماعـی 
بـر آن اسـتوار اسـت. همانگونـه کـه بـدون عمـود خیمـه، سـایر ارکان برپادارنده آن 
کارآیـی خـود را از دسـت می دهـد، سـامان اجتماعـی مطلـوب نیـز در غیـاب ولاء 
و ولایـت دسـت یافتنـی نیسـت. لـذا علامـه طباطبایـی از ولایـت به عنـوان »روح« 
اجتمـاع تعبیـر می کند. بـه اعتقاد ایشـان تمام تمام نظام هـای اجتماعی بـر بنیاد نوعی 
ولایت اسـتوار اسـت و در فلسـفه اجتماعی اسـلام نیز ولایت به عنوان محور سـامان 
اجتماعـی مطـرح گردیده اسـت، منتهـی تفاوت نظریه اسـلام با دیدگاه سـایر مکاتب 
در ایـن اسـت کـه از منظر اسـلام هر نـوع ولایتی نمی توانـد باعث شـکل گیری نظام 

اجتماعـی مطلوب گـردد )طباطبایـی، 1388: 174-173(.
 از منظـر اسـلامی ولایـت در صورتی می تواند سـامان و راوبـط اجتماعی مطلوب 
ایجـاد نمایـد و باعـث تکامـل و پیشـرفت گردد که ناشـی از ولایـت الهی باشـد: »وَ 
ِ هُـمُ الغْالبِوُنَ.« )مائـده، 56(. در  َ وَ رَسُـولهَُ وَ الَّذِیـنَ آمَنوُا فَـإِنَّ حِزْبَ اللهَّ مَـنْ یتـَوَلَّ اللهَّ
ایـن آیـه شـریفه تنهـا ولایت خداوند و کسـانی که ولایـت آنها اسـتمرار ولایت الهی 

اسـت عامل پیشـرفت و کامیابـی جامعه بیان گردیده اسـت )مـکارم، 1386: 81(.
2-2-2. احساس تعهد و مسؤولیت

تعهـد نوعـی احسـاس مسـؤولیت و تکلیـف اخلاقـی در قبـال دیگـران اسـت. به 
اعتقـاد برخی از جامعه شناسـان تعهد به عنوان شـالوده نظم و روابـط پایدار اجتماعی، 
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ارتبـاط تنگاتنگـی با میـزان وابسـتگی عاطفی میان افـراد و گروه هـای اجتماعی دارد. 
یعنـی هرچـه احسـاس تعلق افـراد نسـبت به یکدیگر بیشـتر باشـد احسـاس وظیفه 
و مسـؤولیت در قبـال همدیگـر بیشـتر خواهـد بـود )چلپـی، 1389: 1۰1(. بنابراین، 
می تـوان گفـت کـه تعهد یا احسـاس تکلیف در قبـال دیگران از شـاخصه های تعامل 
اظهـاری و عاطفـی اسـت. تأمـل در کلام معصومین و میراث اسـلامی نشـان می دهد 
کـه از منظـر اسـلام، مشـارکت اجتماعـی عمدتاً صبغـه اظهـاری دارد؛ بدیـن معنا که 
انجـام نقش هـای اجتماعـی و معاشـرت بـا دیگـران تنهـا به عنـوان راهبـردی بـرای 
تأمیـن ضرورت های معیشـتی مطرح نیسـت، بلکـه در نظام اجتماعـی مطلوب از نظر 
اسـلام، همـگان موظـف و مکلف اند که با تشـریک مسـاعی و مشـارکت متعهدانه در 
جهـت رسـیدن به خیـر همگانی تـلاش نمایند. روایاتی که جامعه اسـلامی را تشـبیه 
بـه یـک پیکر یـا خانـواده واحد می کنـد، تأکیدی بر برجسته سـازی تعهد و احسـاس 

مسـؤولیت در روابـط اجتماعی از منظر اسـلام اسـت )حکیمـی، ج1، 138۰: 41۲(. 
علاوه براین دسـته از روایات، در احادیث دیگر مسـؤولیت عمومی مؤمنان در قبال 
همدیگـر به صراحـت بیـان شـده و مـورد ترغیب قرار گرفته اسـت. از جمله، رسـول 
اکـرم در حدیثـی تکافـل یا مسـؤولیت عمومـی مؤمنان در قبـال همدیگـر را به عنوان 
قاعـده اساسـی روابـط اجتماعـی بیـان فرموده اسـت. در ایـن حدیث انجـام نقش ها 
در سلسـله مراتـب مختلـف موقعیت هـای اجتماعـی به عنـوان یک وظیفه یـا تکلیف 
قلمـداد شـده کـه کوتاهی در آن مورد بازخواسـت الهـی قرار می گیرد )فلسـفی، ج۲، 
1379: 348(. همچنیـن در روایـت مشـهوری از رسـول اکـرم افـرادی کـه نسـبت به 
سرنوشـت دیگـران احسـاس مسـؤلیت نمی کند، خـارج از جرگه مسـلمانان دانسـته 
شـده اند )فلسـفی، ج3، 1379: ۲۲۰(. از مجمـوع ایـن احادیـث می توان اسـتنباط کرد 

کـه تعهد شـاخص مهـم تعامـلات اجتماعی در اسـلام به حسـاب می آید.
3-2-2. چشم داشت پاداش های معنوی

بـه  مربـوط  اسـلامی،  الگـوی  بـر  مبتنـی  اظهـاری  تعامـل  شـاخص  سـومین 
چشم داشـت های کنش گـران اجتماعـی اسـت. افـرادی که بـا منطق کنـش اظهاری به 
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تعامـل می پردازنـد، کمتر توقع چشم داشـت های منافـع مادی و عاجـل را دارند، بلکه 
در ایـن نـوع تعامـل، افـراد عمدتاً بـا انگیزه هایی از قبیل کمک و احسـان بـه دیگران، 
کسـب رضایـت خاطـر یـا ارضـای روحـی و به دسـت آوردن پاداش هـای معنـوی، 
اقـدام بـه عمـل و کنـش می کننـد. روایـات متعـدد و فراوانـی در متـون دینـی وجود 
دارنـد کـه دوسـتی برای خـدا را مورد تشـویق و ترغیب قـرار می دهند. رسـول اکرم 
در حدیثـی خطـاب بـه امیر مؤمنان)ع( می فرماید، محکم ترین رشـته ایمان، دوسـتی 
بـرای خـدا و دشـمنی بـرای خـدا اسـت )خراسـانی، 1374: 356(. فحـوای تشـویق 
دوسـتی بـرای خدا این اسـت که معاشـرت در یـک جامعـه مؤمنانه عمدتـاً به دلایل 
و انگیزه هـای غیرمـادی صـورت می گیـرد. امـام صـادق )ع( صریحـاً می فرمایـد کـه 
معاشـرت بـا مـردم لازم اسـت برای خدا باشـد، نـه به خاطـر فائده دنیوی کـه متوقع 
اسـت و نـه بـرای طلـب جـاه و اعتبـار و یـا خود نمایی و مشـهور شـدن )کمـره ای، 
1377: 156(. بـدون شـک منظـور امـام در این روایت این نیسـت که مردم اساسـاً به 
دنبـال منافـع فـردی خـود نباشـند، بلکه منظور این اسـت کـه در یک جامعـه مؤمنانه 
افـراد تنهـا در پی بیشـینه کـردن منافع فـردی خود نیسـتند؛ نفس معاشـرت و ارتباط 

بـا مؤمنان مطلوبیـت و ارزش دارد.
4-2-2. رحمت و عطوفت تعمیم یافته

هـر چنـد در روابـط اجتماعی مطلوب از دیدگاه اسـلام حـب و بغض ها با مقیاس 
حـب بـه خداونـد و پذیـرش ولایت الهی سـنجیده می شـود اما این بدان معنا نیسـت 
کـه اسـلام روابـط و معاشـرت نیکـو را صرفـا منحصـر بـه افـراد و جامعـه مؤمنـان 
نمایـد. اسـلام دیـن رأفـت و رحمـت اسـت. خدوانـد در قـرآن کریـم پیامبـر اکـرم 
را رحمتـی می دانـد کـه بـرای همـه مردم فرسـتاده شـده اسـت: »وَ مـا أرَْسَـلْناک إلِاَّ 
رَحْمَـةً للِْعالمَیـن« )انبیـاء، 1۰7(. به همین دلیل اسـلام احسـان و محبت را نسـبت به 
همـه مـردم توصیـه نموده اسـت. خداوند در قـرآن کریـم صراحتا به مؤمنـان توصیه 
می کنـد که حتی با کافران در شـرایطی که نسـبت به مسـلمان خصومـت نورزیده اند، 
ُ عَنِ  مناسـبات نیکـو و مطابق با موازین قسـط و عدالت داشـته باشـند: »لاَّ ینهَْئکـمُ اللهَّ
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وهُمْ وَ تقُْسِـطُواْ  الَّذِیـنَ لـَمْ یقَاتلُِوکـمْ فـی الدّیـنِ وَ لـَمْ یخْرِجُوکمُ مّـن دیِارکِـمْ أنَ تبَرَّ
َ یحُـبّ المُْقْسِـطِینَ.« )ممتحنه، 8-9(. امام علـی)ع( نیز در عهدنامه مالک  إلِیَهْـمْ. إنَِّ اللهَّ
اشـتر، می فرمایـد بایـد نسـبت بـه همـگان بـا محبت و مهـروزی رفتـار کرد چـرا که 
مـردم دو دسـته اند، دسـته ای بـرادر دینی تو هسـتند، و دسـته دیگـر در آفرینش با تو 
برابرنـد )حکیمـی، ج6، 138۰: 6۲۲(. بنابرایـن، در جامعـه اسـلامی حتی کسـانی کـه 
بـا مسـلمانان هـم مسـلک نیسـتند دارای احترام و مسـتحق مهروزی اسـت. بـه تعبیر 
شـهید مطهـری، منافاتـی نیسـت میان آنکه مسـلمان به غیر مسـلمان احسـان و نیکی 
کنـد و در عیـن حـال ولاء او را نپذیـرد، یعنـی او را عضـو پیکری که خـود جزئی از 
آن اسـت نشـمارد و بیگانـه وار بـا او رفتار کنـد، همچنان که منافاتی نیسـت میان ولاء 
منفی و اصل بشـر دوسـتی و رحمت برای بشـر بودن. لازمه بشـر دوسـتی این اسـت 
کـه انسـان بـه سرنوشـت و صـلاح و سـعادت واقعی همـه انسـانها علاقه مند باشـد 

)مطهـری، ج3، 1377: ۲58(.

3. مکانیسم پیوند عقل و عاطفه در الگوی روابط اجتماعی اسلامی
از تأمـل در منابـع معرفتـی اسـلامی روشـن گردیـد، کـه الگـوی روابـط اجتماعی 
در اسـلام هـم بـرای عقلانیـت شـأن و منزلـت قائـل اسـت و هـم نقـش عواطف را 
مـورد غفلـت قـرار نمی دهـد. منتهـی مشـکل اصلـی آن اسـت کـه چگونـه می توان 
ایـن دو بنیـان بـه ظاهـر متناقض کنـش را در یک الگوی سـازواره کنار هم قـرار داد. 
در ادبیـات رایـج جامعـه شـناختی معمـولا ایـن موضـوع لاینحـل به نظر می رسـد و 
چنیـن بازنمایـی می شـود کـه عقـل و عاطفـه مانعه الجمـع هسـتند و گـذار از روابط 
اجتماعـی گـرم، عاطفـی و جماعتـی بـه روابط سـرد، سـودجویانه و غیر شـخصی یا 
عقلانـی یـک فرایند اجتناب ناپذیر اسـت. جامعه شناسـان غالبـا این فراینـد را به رغم 
آثـار و پیامدهـای ناخوشـایند زیـادی کـه بـرای تمدن بشـر داشـته، به عنوان توسـعه 
و پیشـرفت اجتماعـی بازنمایـی می کنـد و آن را سرنوشـت مختومـی می دانـد کـه 
هرچنـد بـه قفـس آهنیـن، از خودبیگانگـی، ... راه می برد، اما بشـر چـاره ی جز قبول 
و تسـلیم شـدن در برابر آن را ندارد. از این منظر بشـر اگر بخواهد از جهان اسـاطیر 
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و افسـانه ها بـه دنیـای علـم و توسـعه قـدم گذارد گریـزی از آن نـدارد کـه از مزایای 
روابـط گـرم شـخصی و عاطفـی بـه سـود تعامـلات سـرد عقلانـی صرف نظـر کند. 
امـا در چارچـوب نظـام معرفتی اسـلام، عقـل و عاطفه، علـم و ایمان، سـنجش گری 
و ایثـار، نـه تنهـا بـا هـم متناقـض نیسـتند، بلکه سـامان و روابـط اجتماعـی مطلوب 
وقتـی امـکان می یابـد کـه کـه هـم از روشـنگری عقـل بهره مند باشـد و هـم از گرما 
و حـرارت ایمـان و عواطـف متعالـی انسـانی. از منظر اسـلامی، نـه عاطفه گرایی ذاتا 
مانع توسـعه اجتماعی اسـت و نـه عقلانیت لزوما بـه پیامدهای ناگوار ختم می شـود. 
مشـکل وقتـی ایجـاد می گردد که بشـر ایـن ظرفیت های اصیـل انسـانی را به صورت 
ناقـص و غیـر متـوازن به کار می بـرد. در چارچوب تفکر اسـلامی حداقـل دو راهبرد 

بـرای این مشـکل می تـوان ارائـه کرد. 
1-3. تعمیق و توسعه عواطف

یکـی از راهبردهـای اساسـی که اسـلام بـرای ارائه الگـوی جامع روابـط اجتماعی 
مـد نظـر قرار می دهـد، تعمیق روابط عواطف انسـانی و توسـعه آن اسـت. در الگوی 
کـه اسـلام بـرای همبسـتگی عاطفـی ارائـه می دهـد از یـک سـو سـعی شـده اسـت 
کـه بنیادهـای گسـترده تری بـرای عواطف انسـانی که قابلیـت کاربرد در گسـتره های 
وسـیع داشـته باشـد، معرفـی گـردد؛ از سـوی دیگـر عمـق و گرمای عواطـف اصیل 
و طبیعـی را در الگـوی خـود احیـاء و بازتولیـد نمایـد. بـه عبـارت دیگر، اسـلام در 
عیـن حـال کـه سـعی دارد کانون هـای طبیعـی عواطـف و احساسـات انسـانی یعنی 
اجتماعـات طبیعـی را حفـظ و اسـتحکام آن هـا را تقویـت نمایـد، منابـع جدیـدی را 
بـرای دلبسـتگی عاطفـی انسـان ها معرفـی می کند، که مسـیر عبـور و اسـتقرار روابط 
عاطفـی و اظهـاری را در وراء گروه هـا و اجتماعـات اولیـه و طبیعی فراهم می سـازد. 
اسـتراتژی را کـه اسـلام برای تعمیق و توسـعه عواطـف به کار می گیـرد، معرفی یک 
»محـور مشـترک« برای تعلقـات عاطفی در جامعـه مطلوب اسلامی اسـت. این محور 
مشـترک کـه همـان ولاء یـا محبـت بـه خـدا اسـت، شـاخصی اسـت کـه بایـد همه 
تعلقـات عاطفـی در جامعـه مؤمنانه خود را بـا آن تنظیم نماید. مهم تریـن ویژگی این 
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محـور مشـترک ایـن اسـت که تعلـق خاطر و وابسـتگی بـه آن قابلیـت تعمیم پذیری 
در وراء مرزهـای محـدود و بسـته ای گروهـی، قومی و ملـی را دارد. زیرا محوری که 
اسـلام بـرای هدایت و تمرکـز عواطف انسـانی معرفی می کنـد، فرازمانـی، فرامکانی 
اسـت و همه انسـان ها نسـبت به آن در وضعیت برابر و مسـاوی قرار دارد. برخلاف 
تعلقـات عاطفی خویشـاوندی کـه حداکثـر در گروه های قومی و قبیلـه ای قابل تکثیر 
اسـت، و نیز برخلاف عواطف ناشـی از همزیسـتی مشـترک که تابع نوسانات آرایش 
منافـع کنش گـران اسـت، عواطـف دینـی و مذهبـی شـالوده عمیق تر و گسـترده تری 
بـرای ایجـاد پیوندهـای اجتماعـی فراهـم می سـازد و ایـن ظرفیـت را دارد کـه کل 
انسـانیت را فـارغ از تعلقـات نـژادی، زبانـی، جغرافیایـی در یـک جامعـه واحـد و 

همبسـته گردهم آورد.
2-3.  تعالی بخشیدن معیارهای عقلانیت

در  اسـت.  آدمیـان  مقیاس هـای سنجشـگری  تعالی بخشـیدن  اسـتراتژی  دومیـن 
چارچـوب اندیشـه سـکولار، وظیفه اساسـی عقـل تدبیر حیـات مـادی و این جهانی 
بشـر اسـت لـذا اعمـال و شـیوه های عقلانـی شـمرده می شـوند کـه بهتریـن انتخاب 
در جهـت رسـیدن بـه مقاصد حیـات دنیوی محسـوب گـردد. اما عقلانیت اسـلامی 
بـه دلیـل اتصـال بـا مجاری عقـل قدسـی و بهره گرفتـن از وحی یـا عقـل بیرونی در 
تدبیـر معیشـت و حیـات آدمیـان افق هـای نوینـی را فـراروی بشـریت بـاز می کنـد 
و ملاک هـای سـنجش و ارزیابـی آدمیـان در بـاب درسـت و نادرسـت و شـیوه های 
صحیـح زندگـی را تغییـر می دهـد. در ایـن سـنخ از عقلانیـت کنش های آدمیـان تنها 
بـا انگیزه های بیشـینه سـاختن منافع کوتـاه مدت ایـن جهانی حادث نمی شـود، بلکه 
در سـنجش نفـع و ضـرر، ملاک هـای مـد نظـر انسـان قـرار می گیرند که با سـعادت 
واقعـی و ابـدی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل این سـنخ 
از عقلانیـت را می تـوان عقـلِ عقـل هـم نامیـد، زیـرا  عقـل معـاد در حقیقـت راهبر 
عقـل معـاش اسـت و بـه دلیل احاطـه کـه بـر عالـم و آدم دارد، معیارهـای واقعی را 
کـه ضـروری اسـت انسـان آن هـا را مبنای عمل شـان قرار دهـد معرفـی می کند. عقل 



دوفصلنامه یافته های علوم قرآنی * شماره ۱ * بهار و تابستان۱۴۰۰ 54

معـاد در حدیثـی از رسـول اکرم به روشـنی بیان و تعریف شـده اسـت. رسـول اکرم 
خطـاب بـه امیـر مؤمنـان می فرماید: »یـا عَلیِ العَْقْـلُ مَا اکتسُِـبَ بـِهِ الجَْنَّةُ وَ طُلـِبَ بهِِ 
حْمَـنِ؛ ای علـی عقلانیـت خردورزی چیزی اسـت که به وسـیله آن بهشـت  رضَِـا الرَّ
بدسـت آید و خشـنودی خداوند به وسـیله آن جستجو شـود.« )رضایی، 1364: 64(. 

نتیجه گیری
جامعـه متعـادل و بـا ثبـات محتـاج نهادینه شـدن یک الگـوی نظم پویا در سـطح 
تعامـلات اجتماعـی اسـت. منظـور از نظم پویا الگوی رفتاری اسـت کـه در آن منطق 
روابـط ابـزاری بـا منطق روابـط اظهاری به نحوی باهم ترکیب شـوند. برای دسترسـی 
بـه چنیـن الگـوی از نظم ضـرورت دارد که هـم روابـط اظهـاری در ورای گروه های 
اولیـه و اجتماعـات طبیعی بسـط یابـد و هم منطـق عقلانیت و خـردورزی و تعقیب 
علایـق فـردی تـا حـدی در جامعـه امـکان رشـد و نمو را داشـته باشـد. نظـم بدون 
روابـط اظهـاری شـکننده اسـت، همانطوریکه فقدان روابـط ابزاری مانع از انبسـاط و 
تکامـل جامعه خواهد شـد. بنابرایـن، در الگوی پویا از نظم اجتماعـی، منظق اظهاری 
و ابـزاری به نحـوی سـازواره همدیگـر را تکمیـل می کنـد. بـه هـر میزانی کـه این دو 
عنصـر مکمل ترکیب متعادل داشـته باشـند، جامعـه از تعادل و توازن پویـا برخوردار 
خواهـد شـد. بـه همین دلیل، الگوی نظم اسـلامی بـر هر دو پایه نظـم یعنی عقلانیت 
و عاطفـه متکـی اسـت. در نظـم اسـلامی به ایـن دلیل که مبتنـی بر انسان شناسـی که 
اسـت کـه تمـام ابعـاد وجودی انسـان را مـد نظر قـرار می دهـد، عواطف انسـانی در 
پایه ریـزی روابـط انسـانی همان قـدر اهمیت دارد که خـردورزی و عقلانیت. انسـان 
در اندیشـه اسـلامی هـم هلـوع و طماع اسـت و هـم نوع دوسـت و ایثارگـر. هر دو 
ویژگـی از بـن مایه هـای وجـودی انسـان ریشـه می گیرنـد به همیـن دلیـل نمی توان 
هیچکـدام از آن هـا را بـه نفعـی دیگری حـذف و مصادره کـرد. لذا اسـلام در الگوی 
تعاملـی کـه ترسـیم می کنـد، در عیـن حـال کـه منطق گـرم روابـط اظهـاری را مورد 
ترغیـب قـرار می دهـد، در کنار آن از منطـق ابزاری نیز حمایت می کند. اسـلام نه تنها 
روابـط مبتنی بر عواطف و احساسـات انسـانی را در گروه های اولیه مـورد تأکید قرار 
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می دهـد بلکـه تـلاش وافـر می کند تـا این منطـق را در سـطح بین گروهـی و اجتماع 
جامعـه ای نیز تسـری بدهـد. از طرف دیگـر، سـودطلبی و یارفتارهـای منفعت طلبانه 
بـه ایـن دلیل که ریشـه در فطـرت و طبیعت انسـان دارد به هیچ وجه مـورد مخالفت 
اسـلام قرار نگرفته اسـت. بلکه اسـلام سـعی کرده اسـت که از لجام گسـیختگی آن 

بـا طـرح ارزش های معنـوی، دگرخواهانه و نوع دوسـتانه جلوگیـری نماید.
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 جایگاه مسجد از منظر قرآن و حدیث
با تأکید بر کارکردها و آسیب های مساجد کابل

عبدالمعزز رحمانی1

1. ماستری تفسیر و علوم قرآن





چکیده
در قرآن کریـم و احادیـث نبـوی دربـاره مسـجد، آیـات و روایـات متعـددی وارد 
شـده اسـت؛ اعمار و تأسـیس مسـاجد یکی از وظایف مهم پیامبران بوده اسـت؛ ولی 
سـؤال اصلـی اینجاسـت که در قرآن و حدیث کدام ابعاد مسـجد بیشـتر مـورد توجه 
قرارگرفتـه اسـت؟ ابعاد آموزشـی، تربیتی و فرهنگی مسـجد از منظر قـرآن و حدیث 
چگونـه اسـت؟ بـا توجه بـه تصویری که از مسـجد در قـرآن و روایات وجـود دارد، 
کارکردهـا و آسـیب های مسـاجد کابـل را چگونـه می تـوان ارزیابـی کرد؟ براسـاس 
آیـات و روایـات چـه راه کارهایـی را می تـوان برای بهبـود نقش آفرینی مسـاجد کابل 
ارائه کرد؟ دین مقدس اسـلام از آغاز تأسـیس با مسـاجد پیوند اسـتوار و ناگسسـتنی 
داشـته اسـت. نقش مسـجد در ترویج عبادت، تعلیم و تربیت، صلح، امنیت و اصلاح 
افـراد جامعه اسـلامی غیرقابل انکار اسـت. اما ضعف و کاسـتی کـه به تدریج در امت 
اسـلامی راه یافتـه، عبـارت اسـت از این که کارکردهای آموزشـی، تربیتـی، فرهنگی و 
...مسـاجد کم رنـگ شـده اند. بنابرایـن، تحقیـق درباره جایـگاه، کارکرد و آسـیب های 
مسـجد از منظـر قـرآن و حدیـث یـک ضرورت اساسـی اسـت. همچنیـن ضرورت 
دارد کـه بـا توجـه جایـگاه و کارکردهـای مسـجد در قـرآن و روایات، مسـاجد کابل 
نیـز مورد بررسـی قـرار گیرنـد. این پژوهش در راسـتای همیـن ضرورت با اسـتفاده 

از روش میدانـی و اسـنادی یـا کتابخانه ای انجام پذیرفته  اسـت.
واژگان کلیدی: مسجد، قرآن، حدیث، کارکرد، آسیب .
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مقدمه
مسـجد جایـی اسـت که نقـش بسـیار ارزنـده در تربیت فـرد و بازسـازی اجتماع 
و حاکـم کـردن دیـن در جامعـه دارد. برهمیـن اسـاس مسـلمانان بایـد بـه مسـاجد 
روی آورنـد و آن را بـه پایگاهـی بـرای تربیـت افـراد و سـاختن جامعه تبدیـل کنند. 
در ایـن نوشـتار بـه موضـوع »جایـگاه مسـجد از منظـر قـرآن و حدیـث، بـا تأکید بر 
کارکردها و آسـیب های مسـاجد کابل« پرداخته  شـده اسـت و کوشـش گردیده که از 

منابـع قرآنـی و احادیـث، ابعـاد و کارکردهـای مسـجد توضیح داده شـود. 
در ایـن نوشـتار به طور مشـخص کوشـش شـده اسـت کـه مسـجد از آدرس قرآن 
و حدیـث معرفـی گـردد، تا جایـگاه معنوی و مقدس مسـجد به طور واضح، روشـن 
گردد. مسـجد در عصر رسـول الله )ص( فعالیت متنوع داشـت، نقش مسـجد در آغاز 
اسـلام بسـیار ارزنـده و اساسـی بـود؛ مسـجد نـه تنها مرکـز عبـادت بود بلکـه تمام 
برنامه هـا و تصمیم گیری هـای مسـلمانان نیـز از مسـجد صـورت می گرفـت، در ایـن 

تحقیق کوشـش شـده اسـت که به سـؤالات زیر پاسـخ داده شـود:
در آیات و روایات کدام ابعاد مسجد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

ابعاد مسجد از منظر قرآن و حدیث کدامند؟
ابعاد تربیتی مسجد از منظر قرآن و حدیث کدامند؟

ابعاد فرهنگی مسجد از منظر قرآن و حدیث چگونه است؟
کارکردهـا و آسـیب های مسـاجد کابل را از منظـر قرآن و حدیـث چگونه می توان 

کرد؟ ارزیابی 
در ارتبـاط بـا مسـاجد در تمام نقاط کشـور افغانسـتان موجود اسـت؛ اما متأسـفانه 
نبـود برنامـه و پاییـن بـودن سـطح آگاهـی و سـواد مردم نسـبت بـه نقـش و جایگاه 
مسـجد، کاسـتی بـزرگ در جامعـه به وجـود آورده اسـت؛ از جمله گسـترش ناامنی، 
تعصبـات قومی، سـمتی، زبانـی و مذهبی و... که همه ناشـی از عدم آگاهی از اسـلام 
و ارزشـات انسـانی می باشـد، مسـجد در تقویت آگاهی ارزشـهای اسـلامی و انسانی 
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از مقـام و جایـگاه بلند برخوردار اسـت.
معرفـی جایـگاه، مقام و عظمت مسـجد از منظر قرآن و حدیث و همچنان بررسـی 
کارکردهـا و چالش هـای مسـاجد کابـل و جسـتجوی راه کارهـای علمـی و عملی در 
راسـتای فعـال سـازی و تقویـت و بهبـود برنامه هـای مسـاجد از اهـداف مهـم ایـن 

می باشـد. تحقیق 
موضـوع مـورد تحقیق، پژوهش های زیاد صورت گرفته اسـت امـا کتب و مقالاتی 
کـه در ایـن زمینـه به نـگارش درآمده انـد، موضوع را به شـکل جامـع و همه جانبه از 
نظـر قـرآن و حدیث مورد کاوش و بررسـی قرار نداده اند. مسـائل مربوط به مسـاجد 
علاوه بـر قـرآن و حدیـث، از منظر سـایر علوم نیز قابل بحث و بررسـی اسـت و نگاه 

جامـع بـه این موضوع می تواند کارکردها و نقش های مسـجد را آشـکارتر سـازد.
 بررسـی مسـاجد و نحـوه ارتبـاط آن بـا دیگر نهادهـا و کانون هـای علمی و نقش 
آن در بیدارگری امت اسـلامی یک کار کاملًا جدید و تطبیق آن در جامعه افغانسـتان 
یک کار مسـتقل اسـت. ایـن تحقیق با اسـتفاده از منابـع کتابخانه ای به شـیوه تحلیلی 

توصیفـی و نیـز میدانی صورت پذیرفته اسـت.
 و در آخر میدانی و مصاحبه ای انجام گردیده است.

اعمـار مسـجد یکـی از نشـانه های ایمـان اسـت، خداونـد متعـال می فرمایـد »إنما 
یعمـر مسـاجد الله مـن آمـن بـالله و الیوم الآخـر« ]توبـه:18[ یعنـی: »مسـاجد خدا را 
تنهـا کسـانی آبـاد می کننـد که بـه خـدا و روز باز پسـین ایمـان آورده اند، امید اسـت 
کـه اینـان از راه یافتـان باشـند« رسـول الله – صلـی الله علیه و سـلم – می فرمایـد: »اذا 
رأیتـم الرجـل یعتاد المسـاجد قاشـهدوا له بالإیمـان«؛ »چون شـخصی را دیدید که به 
مسـاجد پیوسـته رفت و آمـد می کنـد بـه ایمـان داشـتن او گواهـی دهید« )ابـن ماجه، 

جـزء:1، متوفـی:۲73 ه ق، ح:8۰۲، ص:۲63(

1. مفهوم مسجد
مسـجد واژه عربـی، صیغه مفرد، اسـم ظرف و به معنای پرسـتش گاه اسـت )آریانا، 
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1389، ج 6، ص 575( مسـجد اسـم مـکان )جـای سـجده( و بـر وزن )مَفعـِل( مانند 
مجلـِس برخلاف قیاس اسـتعمال شـده اسـت و به تمـام زمین پاک و پاکیـزه که نماز 
جواز داشـته باشـد مسـجد گفته می شـود )الشـنفقیطی، بی تا، ج 7، ص45۰(. به طور 
خلاصـه، عبارت اسـت از مکان و جای که برای نماز و عبـادت خداوند اعمارگردیده 
باشـد )ابوحبیـب، 14۰8، ج 1، ص 167(؛ چنانکـه خداونـد متعـال می فرمایـد »و أن 
المسـاجد لله فـلا تدعـوا مع الله أحدا« )جن، آیه 17( مسـجد عبـارت از محل حصول 
قـرب الـی الله و جـای ارتقـا و نزدیـک شـدن بـه الله متعـال و جای پاک کـردن نفس 

از گناهان اسـت )مصطفـوی، 136۰، ج 5، ص 55(.

2. جایگاه مسجد از منظر قرآن و حدیث
مسـجد خانـه خداونـد متعـال در زمیـن، مـکان سـجده در برابر عظمـت خداوند 
متعـال، مـکان بیـان نمـودن بندگـی در برابـر پـروردگار، مـکان شـناخت و گـذرگاه 
رسـیدن بـه سـعادت در جـوار رحمـت خداونـد مهربـان اسـت؛ مسـجد مـکان پاک 
کـردن شـرک و نابـود کـردن باطـل و جایگزیـن کردن حقیقت اسـت، مسـجد مکان 
آزادی بشـر از قید بردگی و بندگی مخلوقات اسـت: »و أن المسـاجد لله فلا تدعوامع 
الله أحـدا« )جـن: 18(، »مسـجدها خـاص برای خداوند  اسـت؛ با خدای یکتا کسـی 

را شـریک مخوانید«.
1-2. محبت به مسجد

انسـان مسـلمان باید با مسـجد ارتباط و نسـبت به آن محبت داشـته باشـد و آن را 
مرکـز عبـادت و خودسـازی  خود قرار دهد. مسـاجد با ذکر و عبـادت خداوند متعال 
آبـاد می شـود و از همیـن جهـت اسـت کـه مسـاجد بـه »بیـت الله« مشـهور گردیده 

اسـت، مسـاجد محبوب تریـن اماکـن مقدس در نـزد خداوند متعال اسـت.
جنـاب ابـو هریـره از رسـول اکـرم )ص( روایـت می کند کـه فرمود: سـبعه  یظلهم 
الله فـی ظلـه یـوم لا ظـل إلا ظلـه... و رجـل قلبـه معلـق فـی المسـاجد...«. خداوند، 
هفـت گـروه را روزی که هیچ سـایه ای جز سـایه او وجود ندارد، در زیر سـایه خود، 
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جای می دهد: از جمله مسـلمانی که همیشـه قلب آن متوجه مسـجد باشـد و از یک 
نمـاز بـه انتظار نماز بعدی باشـد« )بخـاری، 14۰7، جـزء 1، ص ۲۲۲(.

2-2. بر ترین مساجد جهان
جنـاب عبـدالله ابـن زبیر از رسـول خـدا نقل می کند کـه فرمود: »صلاة فی مسـجد 
هـذا خیـر مـن ألف صلاة فی مسـجد«، یـک نماز در مسـجدالحرام از صد هـزار نماز 
که در غیر مسـجدالحرام خوانده شـود بهتر اسـت« )بیهقی، 14۲4، جزء 5، ص ۲46(.
ابـو سـعید خـدری از پیامبـر اسـلام )ص( روایـت می کنـد کـه فرمـود: »ولا تشـد 
الرحال إلا الی ثلاثه مسـاجد مسـجدالحرام و مسـجدالقصی و مسـجدی« شـما قصد 
سـفر نکنیـد مگـر بـه سـه مسـجد، مسـجدالحرام، مسـجدالاقصی و مسـجد النبـی« 
)بخـاری، 14۰7، ج ۲، ص 61(. بـه مذهـب جمهـور مسـجدالحرام برتریـن مسـجد 
می باشـد امـا در نـزد امام مالک )ره( مسـجد النبی برترین مسـجد می باشـد )الزحیلی، 

بی تـا، ج 1، ص 456(.

3. فعالیت های فرهنگی مساجد
در زمـان رسـول الله )ص( و خلفای راشـدین مسـجد تنها برای عبـادت و آموزش 
علـوم دینـی نبـود، بلکـه در تقویـت و رشـد فرهنگـی مسـلمانان هـم نقـش موثری 
داشـت و به دسـتور پیامبـر )ص( بـرای حسـان بن ثابت شـاعر رسـول الله )ص( منبر 
نهـاده بودنـد و کعب بن زهیر دو قصیده مشـهور خود را در مسـجد سـرود. همچنین 
در زمـان حضـرت عمـر فاروق )رضـی الله عنه( در کنار مسـجد نبوی مـکان خاصی 
بـرای امـور فرهنگـی اختصـاص داده شـده بـود و عبـدالله بـن سـعید بن العـاص در 
مسـجد نبـوی کلاس شـیوه ی نـگارش و خوش نویسـی برپـا کـرده بـود )خطبه های 

مسـجد، 1396، ج ۲، ص 7۲۲(.
1-3. افعال مسنونه مسجد

1-1-3. دعای داخل شدن و خارج شدن مسجد
از حضـرت فاطمـه )س( دخت رسـول اکرم )ص( روایت شـده اسـت کـه فرمود: 
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کان رسـول الله صلـی الله علیـه و سـلم إذا دخـل المسـجد یقـول »بسـم الله والسـلام 
علـی رسـول الله اللهـم اغفر لـی ذنوبی و افتـح لی أبـواب رحمتک« و إذا خـرج قال: 
»بسـم الله و السـلام علـی رسـول الله اللهم اغفـر لی ذنوبـی افتح لی أبـواب فضلک«، 
بـه نـام خـدا وارد مسـجد می شـوم و سـپاس مخصـوص خداسـت و درود و سـلام 
بـر رسـول او، خدایـا گناهانـم را مغفـرت فرمـا و درهـای رحمتـت را بـر من بگشـا 
)قزوینـی، بی تـا، ج 1، ح 771، ص ۲53(. همچنیـن هنـگام خـروج از مسـجد با پای 
چـپ خـارج شـود، این دعا را بخواند: »بسـم الله و الحمد لله و الصلاة و السـلام علی 
رسـول الله اللهـم اغفـر لـی ذنوبـی و افتح لی ابـواب فضلک«، بـه نام خدا از مسـجد 
بیـرون می شـوم و سـپاس مخصوص خداسـت و درود و سـلام بـر پیامبـر او، خدایا 

گناهانـم را بیامـرز و درهـای بخشـش خود را بر من بگشـا.
2-1-3. آداب گذاشتن کفش در مسجد

عبـدالله ایـن سـائب نقل می کنـد: »أن رسـول الله صلـی الله علیه و سـلم صلی یوم 
الفتـح فوضـع نعلیـه عـن سـیاره«، پیامبـر اکـرم )ص( روز فتح مکـه هنـگام خواندن 
نمـاز کفش هـا را به سـمت چـپ خـود گذاشـتند«. فعـل پیامبـر ماننـد قـول پیامبـر 
اسـت، سـاختن جاکفشـی در دروازه هـای ورودی و خروجی مسـاجد تـا نمازگزاران 
کفش هـای خـود را بگذارنـد، این کار از مصالح مرسـله  اسـت و در زمان پیامبر )ص( 

وجـود نداشـت )النسـائی، 1411، ج ۲، ص 74(
3-1-3 تحیه  المسجد

»إذا دخـل أحدکـم المسـجد فلا یجلس حتـی یصلی رکعتین«، هرگاه یکی از شـما 
وارد مسـجد شـد، ننشـیند تـا این کـه دو رکعـت نماز بخوانـد و تحیه مسـجدالحرام 

طواف کعبه شـریف اسـت. )بخـاری، 14۰7، ج 1، ص 17۰(
4-1-3 نظافت مساجد

از جملـه افعـال مسـنونه مسـجد رعایـت نظافـت مسـجد اسـت. قـرآن کریـم 
می فرمایـد: »فـی بیـوت أذن الله أن ترفـع« )نـور، 36(،در خانـه الله شـأن و بزرگـی آن 
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بـالا بـرده شـود«. یـا گفتـه شـده: »هـی المسـاجد و رفعهـا أعلاء شـأن ها مـن بناء و 
طهـارة و صیانـة«، زمیـن اماکـن مقـدس از هـر نـوع پلیـدی، نجاسـت و گناه ها پاک 

شـود )الجزائـری، ج 5، ص، 49۲(.
حضـرت امـام صـادق )ع( فرمـود: هـرگاه بـه درب مسـجد رسـیدی پـس متوجه 
بـاش کـه تو در درگاه سـلطان بزرگی رسـیده ای و به بسـاط او پـای نمی گذارند مگر 
آنانـی  کـه طاهـر باشـند و برای مجلس و مجالسـت او اذن داده نمی شـود مگر کسـی 
کـه درسـت کردار و راسـتگو باشـد )امام جعفـر الصـادق، 14۰۰، ص، 51(. الله متعال 
حضـرت ابراهیـم و اسـماعیل )ع( یعنی دو پیامبر بـزرگ خود را خـادم کعبه گردانید 
و بـه آنـان دسـتور داد که مسـجد الحـرام را از وجـود آلودگی های ظاهـری و معنوی 
پـاک سـازند. بـا توجـه به آنچـه ذکر شـد، ما بایـد در پاکی مسـاجد نهایت کوشـش 
را داشـته باشـیم. )اصفهانی، رضایی و جمعی از پژوهشـگران، بی تا، ج 1، ص 395(.

2-3. افعال مکروهه مسجد
1-2-3. کراهت داخل شدن اشخاص بدبو در مسجد

از حضـرت جابـر )ره( از رسـول الله )ص( روایـت شـده اسـت کـه می فرمایـد: 
»کسـی کـه سـیر و پیـاز و تـره بخـورد بـه مسـجد ما نزدیـک نشـود؛ زیرا فرشـتگان 
اذیـت می شـوند از آنچـه کـه انسـان ها اذیـت می شـوند: »وعـن جابر بن عبـدالله عن 
النبـی )ص( قـال: مـن أکل مـن هـذه البقلـة اثـوم و قـال مرة مـن أکل الصـل و ائم و 
الکـرات فـلا یقربن مسـجدنا فـإن الملائکة تتأذی مما یتـأذی منه بنو آدم« )القشـیری، 

بی تـا، ج ۲، ص 8۰(
2-2-3. کراهت تزیین مساجد

آنچـه کـه در داخل مسـجد فکر نمازگزار را از خشـوع و تضرع نمـاز غافل می کند 
مکـروه پنداشـته می شـود؛ چـون نقش هـا و رنگ هایـی کـه بـر دیـوار و فرش هـای 
مسـجد اسـت، توجـه نمـاز گـذار را بـه خود جلـب نموده قلـب را به خود مشـغول 
می سـازد، در نتیجـه از نمـاز غافل شـده و خشـوع نمـاز از بین مـی رود، در حالی که 
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خشـوع روح نمـاز اسـت و خداوند متعـال می فرماید: »قـد أفلح المومنـون الذین هم 
فـی صلاتهـم خاشـعون« )مومنـون، 1-۲( »بـه تحقیق که رسـتگار شـدند مؤمنانی که 

در نمـاز خود با خشـوع هسـتند.
3-2-3 کراهت خارج شدن بعد از اذان از مسجد

جنـاب ابـن حنبـل می گوید: »علمنا رسـول الله - صلـی الله علیه وسـلم – قائلا إذا 
کنتـم فـی المسـجد فنودی بالصـلاة فلا یخـرج أحدکم حتـی یصلـی« »پیامبر- صلی 
الله علیـه وعلـی آلـه وسـلم- بـه مـا آموخت و فرمـود: هرگاه شـما در مسـجد بودید 
کـه بـرای نمـاز اذان داده شـد، پـس هیچ کس از مسـجد بیرون نشـود تا ایـن که نماز 

بخوانـد« )ابن حنبـل، 1416، ج 16، ص 546(.
4-2-3. کراهت داخل شدن افراد جنب، حائض و نفساء به مسجد

قـرآن کریـم در ایـن بـاره می فرمایـد: »یا ایهـا الذین آمنـوا لا تقربوا الصـلاه  و أنتم 
سـکاری حتـی تعلمـو مـا تقولـون و لا جنبـا الا عابـری«  )نسـاء، 43(، ای مؤمنان به 
نمـاز نزدیـک نشـوید در حالـت مسـتی تا این کـه آنچه بگوئیـد بدانید )مسـتی پایان 
یابـد( و نـه در حالـت جنابت، مگر این که از مسـجد )بدون توقف( عبـور کنید« عن 
عائشـه  )رضـی الله عنهـا( تقول جاء رسـول الله )صلی الله علیه و سـلم(  فقال »وجهوا 
هـذه البیـوت عن المسـجد فإنی لا أحل المسـجد لحائـض ولاجنب«، من مسـجد را 
بـرای زنـی کـه حیض باشـد و کسـی که جنب باشـد، حـلال نمی دانم« )سجسـتانی، 

بی تـا، ج 1، ح ۲3۲، ص 9۲(
زنـی کـه نفـاس اسـت بـر زن حائـض قیـاس می شـود؛ هـدف از حرمـت دخول 
حائـض تـرس از آغشـته شـدن مسـجد بـه خـون اسـت کـه ایـن هـدف در زنی که 
نفـاس می باشـد نیـز یافتـه می شـود، اما در عبـور کردن از مسـجد به خاطـر کاری که 

دارد، تـرس نجـس شـدن آن نیسـت و شـریعت آن را اجـازه داده اسـت.
5-2-3 کراهت تعین جای مخصوص در مسجد

در روایتـی از رسـول اکرم سـه چیز مـورد نهی قرار گرفته اسـت: »عن عبدالرحمن 
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بـن شـبل قـال: نهـی رسـول الله صلی الله علیه و سـلم عن ثـلاث عن نقـره  الغراب و 
عـن قرشـه  السـبع و أن بـه وطن الرجـل المـکان الذی یصلی فیـه کما یوطـن البعیر« 

رسـول خدا )ص( از سـه چیز نهـی کردند:
اول: »تقـره  الغـراب: نـوک زدن در نمـاز ماننـد کلاغ که هدف انجام سـجده و نماز 
بدون تعدیل و آرامش اسـت؛ زیرا سـجده کامل عبارت اسـت از گذاشـتن پیشـانی و 
بینـی بـر زمیـن و سـه مرتبه گفتن تسـبیح »سـبحان ربی العلـی« و اگر سـجده کامل 

نشـد، سـبب بطلان نمـاز می گردد.
دوم: »و عـن فرشـه  السـبع« فـرش کردن بازوهـا در زمین مانند درنده در سـجده و 

این عمل در سـجده حالت زشـتی دارد و در نماز درسـت نیسـت.
سـوم: »توطیـن المـکان فی المسـجد« اختصاص دادن جـای معینی بـرای خود در 
مسـجد کـه یـک نـوع احتـکار در خانـه خداسـت و ایـن کار مخالف معنای مسـجد 
اسـت، چـون مسـاجد مـال خداسـت و مـال هیـچ یـک از بندگان نیسـت کـه در آن 

احتـکار کننـد )ابـن ماجـه ، بی تـا، ج 1، ص 459(.
6-2-3. کراهت انداختن بزاق و آب دهن در مسجد

هـرگاه در مسـجد دیده شـد که شـخصی در مسـجد آب دهـن و یا بـزاق انداخته 
شـده اسـت بـه پاکـی آن امر شـود: »عن أنـس رضی الله عنـه أن رسـول الله صلی الله 
علیـه و سـلم قـال: و عن أنس بـن مالک قال: قـال النبی صلی الله علیه و سـلم: البزاق 
فـی المسـجد خطئـه  و کفارتهـا دفن هـا« »از انـس )رضی الله عنـه( روایت اسـت که 
رسـول الله )صلـی الله علیـه و سـلم( فرمود: آب دهان انداختن در مسـجد گناه اسـت 

و کفـاره ی آن دفـن کردن اسـت« )بخـاری، 14۰7، ج 1، ص 161(.
7-2-3 کراهت اعلان گم شده در مسجد

عـن أبـی هریـره  )رضـی الله عنه(  أنه سـمع رسـول الله صلی الله علیه و سـلم یقول 
»مـن سـمع رجـلا ینشـد ضاله  فی المسـجد فلیقـل لاردهـا الله علیک، فإن المسـاجد 
لـم تبـن لهـذا«، از حضـرت ابو هریـره رضـی الله عنه روایت اسـت که از رسـول الله 
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)صلـی الله علیـه و سـلم( شـنید کـه می فرمود: آنکـه از مردی بشـنود که گم شـده ای 
را در مسـجد جسـتجو می کنـد، بایـد بـه او بگوید، خداونـد آن را به تو بـاز نگرداند، 
زیرا مسـاجد، برای این کار سـاخته نشـده اسـت« )ابـن ماجه ، بی تـا، ج 1، ص ۲5۲(.
چنیـن بـه نظـر می رسـد: بایـد در سـطح شـهر و حـوزه غرفـه مفقودیـن را اعمار 
کننـد و مسـائل اعلانـات، گـم شـده ها و آنچـه کـه یافت می شـود بـه ایـن آدرس ها 
هماهنـگ و تسـلیم شـود تا باشـد جامعه از این مشـکل موجـوده نجات پیـدا کنند و 
مشـکل مسـاجد هـم از نقطه نظر اعـلان مکروهه گم شـده ها و مفقودیـن رفع گردد.

8-2-3 کراهت خرید و فروش در مسجد
جنـاب ابوهریـره در روایتـی دیگـر از پیامبـر اسـلام نقـل می کنـد که فرمـود: »إذا 
رأیتـم مـن یبیـع أو یبتـاع فی المسـجد، فقولـوا: لا أربـح الله تجارتـک...« از ابو هریره 
رضـی الله عنـه روایـت اسـت کـه: رسـول الله صلـی الله علیـه و سـلم فرمـود: هرگاه 
دیدیـد کسـی را کـه در مسـجد خریـد و فـروش می کنـد، بـه او بگوئیـد، خداوند بر 

تجارتـت فایـده ای مرتـب نسـازد« )ترمـذی، 1395، ج 3، ص 61۰(.
9-2-3. کراهت ممنوعیت داخل شدن غیر مسلمان به مسجد

مشـرکین و کفـار از داخل شـدن به مسـاجد الهـی به طور عموم و از مسـجدالحرام 
به طـور خـاص منـع شـده اند؛ خداونـد متعـال می فرمایـد: »یـا ایهـا الذیـن أمنـو إنما 
المشـرکون نجـس فـلا یقربـوأ المسـجد الحـرام بعـد عامهـم هـذا و إن خفتـم عیله  

فسـوف یغنیکـم الله مـن فضلـه إن شـاء إن الله علیـم حکیم« )توبـه، ۲8(.
»ای کسـانی که ایمـان آورده ایـد جـز ایـن نیسـت که مشـرکین نجس هسـتند پس 
نبایـد نزد یک مسـجدالحرام شـوند بعـد از این سـال آن ها و اگر شـما مؤمنین خوف 
فقـر و تنگ دسـتی داریـد پـس زود باشـد که خدا شـما را بی نیـاز کنـد از فضل خود 
اگـر مشـیتش تعلـق بگیـرد بـدون شـک خداونـد متعـال به وضعیت شـما هسـت و 

موافـق بـا حکمـت و مصلحت شـما رفتـار می فرماید، حکیم اسـت«.
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3-3. جایگاه اعمارکنندگان مسجد از منظر قرآن و حدیث
1-3-3. جایگاه اعمارکنندگان مسجد از منظر قرآن

قـرآن کریـم در بـاره اعمـار مسـجد می فرمایـد: »إنمـا یعمر مسـاجد الله مـن آمن 
بـالله و الیـوم الاخـر و اقـام الصلاه  و آتـی الزکاه  و لـم یخش إلا الله فعسـی أولئک أن 
یکونـا مـن المهتدین« )توبه، 18(، مسـجدهای خدا را فقط کسـی عمـارت می کند که 
بـه خـدا و روز آخـرت ایمـان دارد و نمـاز خوانـده و زکات داده و جز خدا از کسـی 
نترسـیده اسـت، امید اسـت کـه آن هـا از هدایت یافتـه گان باشـند« )خطبه های جمعه 

1396، ج ۲، ص 81۲(
2-3-3. جایگاه اعمار کنندگان مسجد از منظر حدیث

جنـاب خلیفـه سـوم از رسـول اکـرم )ص( نقـل می کند که فرمـود: »قال رسـول الله 
صلـی الله علیـه و سـلم: »مـن بنـی الله مسـجدا بیـن الله له بیتا فـی الجنـة«، از حضرت 
عثمان )رضی الله عنه( روایت اسـت که رسـول الله )صلی الله علیه و سـلم(  فرموده اند 
هـر کسـی بـرای خدا بـه غرض خشـنودی خداونـد متعال مسـجد را بسـازد، خداوند 
متعال در بهشـت برای او خانه عالی خواهد سـاخت. )بیهقی، 14۲4، ج 4، ص: 375(.

4-3. اعمار مسجد یکی از وظایف و رسالت پیغمبران
سـاختن و اعمـار مسـجد در نـزد خداونـد متعـال فضیلـت و پـاداش زیـاد دارد؛ 
خداونـد متعـال اعمار مسـجد را یکـی از وظایف مهم و رسـالت پیغمبران قـرار داده 

اسـت؛ چنانکـه الله متعـال می فرمایـد:
»وإذا یرفـع إبراهیـم القواعـد من البیت و اسـماعیل ربنا تقبل منا إنک أنت السـمیع 
العلیـم« )بقـره، 1۲7(، از ایـن آیه مبارکه معلوم می شـود که سـاختن مسـاجد از جمله 
اعمـال خیریـه و صدقـه جاریـه اسـت و حضـرت ابراهیـم )ع( و فرزنـدش حضرت 
اسـماعیل )ع( عمـلًا طبـق امـر پـرودگار بـه سـاختن خانـه کعبه اقـدام کردنـد و در 
پایـان کار )سـاختن خانه کعبـه( از خداوند چنین خواسـتند: »ربنا تقبـل منا إنک أنت 
السـمیع العلیم«»پـروردگار را ایـن عمـل مـا را قبـول بفرمـا و یقینـاً تو شـنوا و دانای 
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مطلق هسـتی« )العرفـج، 1419، ص 13(
1-4-3. اعمار مسجد یکی از وظایف و مسئولیت ایمانی مسلمانان

خداونـد متعـال عمـارت و سـاختن مسـاجد را دلیل و نشـانه روشـن ایمـان داری 
مسـلمانان خوانـده و معطـل گذاشـتن آن را ظلم بزرگی قـرار داده اسـت؛ تنها وظیفه 
مسـلمانان این اسـت که مسـاجد را اعمار معنـوی و فیزیکی نماینـد؛ چنانکه خداوند 
متعـال می فرمایـد: »إنمـا یعمر مسـاجد اله مـن آمن بالله و الیـوم الآخر و أقـام الصلَاة 
و أتـی الـزکاة و لـم یخـش إلا الله فعسـی أولئـک أن یکونـوا مـن المهتدیـن...«، تنهـا 
کسـی مسـاجد خـدا را آبـاد می سـازد که به خـدا و روز قیامت ایمان داشـته باشـد و 
نمـاز را برپـا دارد و زکات را بپـردازد و جـز از خـدا نترسـد، امید اسـت اینـان از راه 

یافتگان باشـند«
2-4-3. ممنوعیت اعمار مسجد توسط غیر مسلمان

هـر انسـان کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان نیـاورد و از خـدا نترسـد پـس او 
مسـتحق اعمـار مسـاجد نیسـت و شایسـتگی آن را نـدارد کـه بـه آباد کردن مسـجد 
مبـادرت ورزد، گرچـه ادعـا کنـد او مسـجد را آبـاد می نمایـد »مـاکان للمشـرکین أن 
یعمـروا مسـاجد الله شـاهدین علی أنفسـهم بالکفر أولئک حبطت أعمالهـم و فی النار 
هـم خالـدون« )توبـه، 17( »مشـرکان حـق ندارند مسـجدهای خـدا را آبـاد کنند، در 
حالی کـه بـه کفـر خویش گواهـی می دهند، آنـان اعمال شـان ضایع و تباه اسـت و در 

آتـش جهنـم جاودانه اند«.
5-3. مذمت تخریب کنندگان مسجد

»مـن أظلـم ممن منع مسـاجد الله أن یذکر فی ها اسـمه و سـعی فـی خرابها أولئک 
مـا کان لهـم أن یدخلوهـا إلا خائقیـن لهـم فـی الدنیا خـزی و لهم فی الآخـرة عذاب 
عظیـم« )بقره، 114(، کیسـت سـتمکار )ظالم(تـر از آن که نگذارد در مسـاجد خدا نام 

او برده شـود و در ویرانی و تخریب مسـجد بکوشـد.
هیچ کـس سـتمکارتر نیسـت و جنایتـش سـخت تر از کسـی نیسـت که نگـذارد در 
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مسـاجد از خداونـد یاد شـود و نگذارد در آن نماز و دیگر عبـادات انجام گیرد و تلاش 
نمایـد کـه آن را بـه صورت ظاهری یا معنوی ویـران کند. )جزائـری، 14۲۲، ص 17۲(

6-3. تعلیم و تربیت در مسجد
»هـو الـذی بعث فـی المیین رسـولا منهم یتلـوا علیهم آیاتـه و یزکیهـم و یعلمهم 
الکتـاب و الحکمـة و إن کانـوا مـن قبـل لفی ضـلال مبیـن« )جمعة، ص ۲(، اوسـت 
خداونـدی کـه فرسـتاد و مبعوث کـرد در امین که اهل مکه باشـند و رسـولی از خود 
آن هـا تـلاوت کنـد بـر آن هـا آیـات او را و تزکیـه و پـاک گردانـد آن هـا را از معایب 
و خباثـت و یـاد دهـد آن هـا را کتـاب و حکمـت و اگـر چه بودنـد قبـل از بعثت در 

ضلالـت و گمراهی آشـکار.
»عـن أبـی هریـره  عن النبـی )صلی الله علیه و سـلم( قـال »ما اجتمع قـوم فی بیت 
مـن بیـوت الله تعالـی یتلون کتـاب الله و یتدار سـوته بینهـم إلا نزلت علیهم السـکینة 
و عشـیتهم الرحمـة و حقتهـم الملائکـة و ذکرهـم الله فیمـن عنـده« جمع نمی شـوند 
گروهـی در خانـه ای از خانه هـای خـدا کـه کتـاب خدا را تـلاوت کنند و بـا یکدیگر 
تعلیـم و تعلـم کننـد، مگـر این کـه بر آن هـا آرامش نـازل شـده و رحمت خـدا آن ها 
را فـرا می گیـرد و ملائکـه در اطراف شـان حلقـه می زننـد و خداونـد از آن هـا در نزد 

ملائکـه یاد می کنـد. )سچسـتانی، ج 1، ص 544(
اولیـای محتـرم و اسـتادان گرامـی بایـد دانش آمـوزان را تشـویق کننـد کـه نماز را 
در مسـجد بخواننـد تـا در دوران کودکـی و بزرگسـالی به آن عبادت کننـد و رفتن به 
مسـجد برای شـان آسـان شـده و جزء برنامه های زندگی شـان قـرار بگیـرد )راهنمای 

مربیـان بـرای تربیت فرزنـدان، ص 93(
1-6-3. حضور زنان در مسجد برای عبادت )نماز(

فقهای سـلف حضور زن های مؤمن را در مسـاجد برای نماز و اسـتماع سـخنرانی 
و آمـوزش احـکام اسـلامی اجـازه داده انـد، به شـرط این کـه تـرس فتنـه نباشـد، اگر 
تـرس از فتنـه بـود اجـازه حضـور زنـان به مسـاجد سـلب می گـردد. حضـرت عمر 
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)رضـی الله عنـه( هنگامـی کـه همسـرش از او اجـازه می خواهـد که به مسـجد برود 
سـکوت می کنـد، ولـی همسـرش می گویـد: تـا عمـر مـرا از رفتـن بـه مسـجد نهی 
نکنـد، مـن بـه مسـجد مـی روم، ولـی حضـرت عمـر )رضـی الله عنـه( نمی توانـد از 
همسـرش جلوگیـری کنـد؛ زیـرا پیامبـر اکرم )صلـی الله علیه و سـلم(  فرمـوده بود: 
»إذا اسـتاذنت أحدکم امرأته إلی المسـجد فلا یمنعها«، هنگامی که همسـرتان از شـما 
اجازه خواسـت که به مسـجد برود، او را باز ندارد. )نیشـابوری، بی تا، ج ۲، ص 3۲(
تمـام ایـن دسـتورات به خاطـر حفظ عفـت و پاکدامنی اسـت؛ پاکدامنـی و تزکیه 
نفـس فـرد را از آتـش جهنـم نجـات می دهـد؛ خداونـد متعـال می فرماید: »قـد أفلح 
مـن زکاهـا و قـد خـاب مـن دسـتاها« )شـمس، 9-1۰(، بـه تحقیق که رسـتگار شـد 
کسـی کـه نفـس خـود را تزکیـه کـرد و زیـان دید کسـی که نفس خـود را به اسـفل 

السـافلین فرستاد«.
2-6-3. حضور زنان در مسجد برای تعلیم و تربیه )آموزش و پرورش(

»عـن ابـن عبـاس رضـی الله عنهما: أن رسـول الله )صلـی الله علیه وسـلم( خرج و 
معـه بـلال، فظـن أنه لم یسـمع النسـاء قو عظهـم و أمرهـن بالصدقة، فجعلـت المراة 
تلقـی القـراط و الخاتـم و بـلال یأخذ فـی طرف ثوبـه«، ابن عباس )رضـی الله عنهما( 
روایـت می کنـد کـه: رسـول الله )صلی الله علیه وسـلم( همـراه بلال از مسـجد بیرون 
شـد و گمـان نمـود که زن ها وعظ و ارشـاد او )صلی الله علیه و سـلم( را نشـنیده اند، 
بـار دیگـر بـه وعـظ و راهنمایـی آنـان پرداخت و آن هـا را امر بـه صدقـه دادن نمود، 
زنـان شـروع بـه انداختـن گوشـواره ها و انگشترهای شـان نمودند و بـلال )رضی الله 

عنـه( آن را در دامنـش جمـع آوری می نمود )بخـاری،14۰7، ج 1، ص 49(

4. کارکردهای مساجد کابل
محبـت ایمانـی و اسـلامی ملت شـریف و مسـلمان افغانسـتان اعم از ملت تسـنن 
و تشـیع در رابطه به مسـاجد، سـبب شـده اسـت که مسـاجد زیادی در این کشور از 
جملـه در شـهر کابـل اعمار و آباد گـردد. گرچه تمام مسـاجد کابـل دارای فعالیت ها 
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و برنامه هـای اسـلامی و شـرعی هسـتند؛ امـا در این جـا به طـور نمونـه فعالیت هـا و 
برنامه هـای چنـد مسـجد معرفـی می شـود تـا معرفـی برنامه های این مسـاجد سـبب 

الگوگیری و تشـویق در تمام مسـاجد کشـور شـود.

1-1-4. مسجد حضرت تمیم و جبیر انصار )رضی الله عنه(
مسـجد جامـع تمیم انصـار )رضی الله عنـه( در شـهدای صالحین شـهر کابل واقع 
شـده اسـت. اعمـار مجـدد مسـجد حضرت تمیـم انصار به کوشـش رهبری مسـجد 
شـریف مولوی صاحب لطف الله حق پرسـت و کمک صادقانه مسـلمانان دین دوسـت 
در چهـار طبقـه به طـور پختـه و اساسـی اعمـار گردیـده اسـت، این مسـجد شـریف 
مـورد احتـرام عـام و خـاص مسـلمانان کشـور قـرار دارد، همـه روزه صدهـا نفـر از 
راه هـای دور و نزدیـک جهـت کسـب فیـض بـه ایـن مسـجد شـریف و زیـارت گاه 

اصحـاب پیامبـر )صلـی الله علیـه و سـلم( حاضر می شـوند .
این مسـجد بزرگ نسـبت موجودیت مقبـره و زیارت گاه دو صحابـی بزرگ پیامبر 
اسـلام حضـرت تمیـم و جبیر انصـار )رضـی الله عنهمـا( همچنان با داشـتن خطیب 
توانـا و دانشـمند پروفیسـور اسـتاد لطـف الله حق پرسـت همراه بـا برنامه هـای بزرگ 
اسـلامی، مذهبی و فرهنگی شـان سبب اشـتراک هزاران نفر شده اسـت و افراد متدین 
مخلصانـه و عاشـقانه از راه هـای دور و نزدیـک در نمـاز جمعـه و دیگـر برنامه هـای 

بـزرگ اسـلامی، مذهبـی و فرهنگی این مسـجد شـرکت می جویند.1
2-1-4. مسجد شریف جامع اسماعیل ذبیح الله

مسـجد شـریف جامـع حضـرت اسـماعیل ذبیـح الله واقـع در ناحیـه چهارم شـهر 
کابـل بـه دلیـل توجه و رهبـری خردمندانـه عالم و دانشـمند محترم مولـوی صاحب 

1. مولــوی لطــف الله حق پرســت، خطیــب مســجد شــریف حضــرت تمیــم و جبیــر انصــار )رضــی الله 
ــی و اســتاد ثقافــت  ــور اکادمیــک اســتادان وزارت تحصیــلات عال عنهمــا(، عضــو ریاســت انســجام ام

اســلامی در دانشــگاه تعلیــم و تربیــه شــهید ربانــی کابــل اســت.
نــوت: اســتاد حق پرســت از جملــه دانشــمندان خیرخــواه و محبــوب در میــان مذاهــب مختلــف اســلامی 
افغانســتان بــوده و بــا دانشــمندان اســلامی و عامــه مــردم رابطــه نیــک داشــته و همیشــه در حــل قضایــای 

مهــم مــردم و کشــور ســهم فعــال دارد.
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فضـل کریم سـراجی و همـکاری صادقانه و مخلصانه اهالی مسـجد شـریف و دیگر 
مسـلمانان خیراندیـش به عنـوان یکـی از موفق ترین مسـجد کابل در ارائـه برنامه های 

متنـوع تعلیمـی و تربیتی اسـلامی مطرح اسـت.1
3-1-4 مسجد شریف جامع اصحاب کهف

مسـجد شـریف اصحـاب کهـف واقـع در چمـن حضـوری شـهر کابل می باشـد. 
دعـوت و تبلیـغ بـدون شـک یکـی از فعالیت های مسـجد نبوی و سـنت رسـول الله  
)صلـی الله علیه و سـلم( اسـت و این مسـجد شـریف هم بـا پیروی از مسـجد نبوی 
فعالیت هـای دعـوت و تبلیـغ را انجام می دهـد؛ خدمت صادقانـه و فعالیت های متنوع 
دعـوت و تبلیغ در این مسـجد شـریف سـبب شـده که ده هـا هزار نفـر در برنامه های 
دعـوت و تبلیـغ مسـجد شـریف حضـرت اصحـاب کهف سـهم فعـال بگیرنـد و از 
طریـق ایـن مسـجد شـریف در سـایر مسـاجد کابـل برنامـه دعـوت و تبلیغ توسـط 

جماعت هـای تبلیـغ ترویج گردیده اسـت.
مسـجد شـریف اصحـاب کهـف در چهـار منـزل بـا تمـام ملحقـات آن، از قبیـل 
وضوخانـه، حمـام، طعام خانـه، فروشـگاه، اطـاق نگهبانـی، پارکینـگ وسـایط نقلیـه، 
محـل محافظـت کفش هـا هـا و ... به طـور اساسـی و پخته در حـال اعمـار و تکمیل 
شـدن می باشـد؛ هـر منـزل آن تقریباً گنجایش بیسـت هـزار نفر نمازخـوان را در یک 
وقـت نمـاز خواهد داشـت، بـه جهت فعالیـت و خدمت چشـمگیر دعـوت و تبلیغ، 

مسـجد شـریف اصحـاب کهف بـه نـام »مرکز تبلیـغ« مشـهور گردیده اسـت.۲
2-4. آسیب های مساجد کابل

1-2-4. جنگ و ناامنی
»و إذ قـال ابراهیـم رب اجعـل هـذا بلدا آمنـا« )بقـره، 1۲6( و یاد کنیـد هنگامی را 

1. عالــم و دانشــمند بــزرگ محتــرم مولــوی صاحــب فضــل کریــم ســراجی، خطیــب مســجد شــریف 
ــرم  ــای وزارت محت ــینه ه ــاجد و حس ــی مس ــس عموم ــان رئی ــح الله و همچن ــماعیل ذبی ــرت اس حض

ــت اســلامی افغانســتان. ــاف دول ارشــاد، حــج و اوق
۲. مولــوی محمــد نذیــر، امــام و خطیــب مســجد شــریف جامــع اصحــاب کهــف )مرکــز تبلیــغ( همچنان 

بــه عنــوان یکــی از بــزرگان تبلیــغ مشــغول خدمت اســت.
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کـه ابراهیـم گفـت: »پـروردگارا! ایـن مسـجدالحرام )مکه( را سـرزمین امن قـرار ده؛ 
در ایـن آیـه مبارکه به این حقیقت اشـاره شـده اسـت که تا امنیت در شـهر و کشـور 
بـر قـرار نباشـد، عبـادت هـم به خوبـی صـورت نخواهـد گرفت و مـردم بـا اطمینان 
کامـل بـه مسـاجد الله رفت و آمـد کـرده نمی تواننـد و بخـش مهـم از دین کـه عبادت 
در مسـاجد اسـت معطـل خواهد شـد )اصفهانی، رضایـی و جمعی از پژوهشـگران، 

بی تـا، ج 1، ص 397(
2-2-4. تهاجم فرهنگی و دین ستیز

»کان النـاس امـة واحـدة« )بقـره، ۲13(، انسـان ها ابتـدا امـت واحدی بودنـد...« به 
روایـت عبـدالله ابـن عبـاس تمـام انسـان ها در ابتـدا بـه ملـت و دیـن آدم )ع( بودند 
تـا این کـه بت پرسـتی رواج پیـدا کـرد و خداونـد حضـرت نـوح را به عنـوان پیغمبر 
فرسـتاد؛ از زمـان حضـرت آدم تا زمان حضـرت نوح ده قرن و هر قرن مدت هشـتاد 

سـال بود )القرشـی الدمشـقی، 1419، ج 1، ص 569(.
فرهنـگ عبـارت اسـت از مجموعـه معـارف، عقاید، ارزش هـا، هنر، ادبیـات، نظام 
سیاسـی، اجتماعـی، آداب و رسـوم قومـی، ابزارهـا و وسـایل زندگـی جمعـی کـه 
انسـان ها در حیـات خویـش به دسـت می آورنـد و بـرای نسـل های بعدی بـه میراث 

می گذارنـد. )شـیرودی، بی تـا، ص 18(
تهاجـم فرهنگـی یعنی حملـه به مقدسـات و فرهنگ ماننـد یک ویـروس واگیردار 
درحال گسـترش در کشـورهای اسـلامی است و ارزش ها و مقدسـات اسلامی را مورد 
هجمه قرار داده اسـت، تا آهسـته آهسـته تجمع مردم مسـلمان به اماکن مقدس کاهش 
یافتـه و ضعیف شـود؛ شـخصیت های علمـی و روشـنگر را با دسیسـه های مختلف به 

شـهادت می رسـانند، تا آزادی و برنامه های روشـنگر مسـاجد را کاهش دهند.
3-2-4. کمبود معاش و نبود قانون سخت گیرانه در مساجد

بـا افسـوس بـه دلیل کمبـود معاش و عـدم تطبیق قانون در مسـاجد تعـداد زیاد از 
خطبـاء و علمـای موظـف در مسـاجد شـهر کابـل با وجود کـه امام رسـمی و برحال 
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مسـاجد هسـتند، بیشـترین اوقـات خویـش را در محیـط بیـرون از مسـجد مصـرف 
می کننـد و در محیـط بیرون مسـجد بـه فعالیت ها مشـغولند و از این طریـق معاش و 

پـول به دسـت می آورنـد و از مسـجد به عنـوان یـک آدرس اسـتفاده می نماینـد.
بـا این کـه مسـاجد زیـادی از آغاز فتوحات اسـلامی تا حال در تمـام نقاط مختلف 
کشـور اسـلامی افغانسـتان اعمار گردیده اسـت اما متأسـفانه فعالیت مسـاجد بسـیار 
ضعیـف و اکثـراً منحصـر بـه نماز می باشـد و در بسـیار اوقـات دروازه های مسـاجد 
بسـته اسـت، ایـن عمل مکروهه سـبب شـده کـه مـردم از آموزهای دینی و اسـلامی 
مسـاجد بی بهـره و بی نصیـب باقـی بماننـد؛ حتی بسـیاری از مـردان و زنان مسـلمان 
نـه تنهـا از معنـا و مفهـوم قرآن، حدیث، فقه و متون اسـلامی، و آشـنایی با سـیرت و 
اخـلاق نبـی اکـرم )صلـی الله علیه و سـلم( بی بهره می باشـند، بلکه حتی قـرآن کریم 

را از رو هـم نمی تواننـد قرائـت کنند.
4-2-4. انحصار و شخصی سازی مساجد

طبـق امـر و هدایـت پرودگار منان »و أن المسـاجد لله فـا تدعوا مع الله أحـدا« )جن: 
18( »بـدون شـک مسـاجد خـاص بـرای خـدا- جـل جلالـه- اسـت؛ با خـدای یکتا 
کسـی را شـریک مخوانیـد«. متأسـفانه اکثـر مسـاجد به نحـوی در انحصـار اشـخاص 
و گروه هـای مشـخص و نامطلـوب قـرار دارد و بـه ایـن سـبب در ایـن نـوع مسـاجد 
مسـلمانان، نمازگـزاران، علمـای دیـن، خدمت گـذاران مسـاجد بـه بهانه هـای مختلف 
مـورد تحقیـر، اذیـت و اهانت قرار گرفته و جلوی فعالیت های مسـاجد گرفته می شـود 
و مسـائل حـق هـم کمتر شـنیده می شـود، از آب و برق مسـجد ودیگـر کمک هایی که 
از طـرف مسـلمانان به مسـاجد صورت می گیـرد، این گونـه افراد اسـتفاده جو بهره مند 

شـده و ماهرانه از مسـاجد اسـتفاده شـخصی و غیرقانونـی می کنند.
3-4. راهکارها جهت گسترش فعالیت های مساجد کابل

یکـی از اهـداف مهم مسـاجد اجتمـاع، وحدت امت اسـلامی، عبادت در مسـاجد 
الله، تعلیـم و تربیـت امـت اسـلامی و تقویـت ارزش های جامعه اسـلامی اسـت باید 
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توسـط برنامه هـای خـوب و جامـع مسـاجد بـرای مسـلمانان عزیز مسـاعد گـردد و 
همچنیـن فضـای مسـاجد از مداخلـه اشـخاص و گروه هـای نامطلـوب کـه خـود را 
در ظاهـر خـادم و همـکار مسـجد معرفی می کنـد و کارهـای ریاکارانـه و مردم فریب 
را انجـام می دهنـد و عمـل و اخـلاق آن هـا مانـع فعالیت هـای مسـجد می گـردد باید 

شود. پاک سـازی 
1-3-4. بازنگری روی نقشه و ساختمان مساجد

از طریـق وزارت محتـرم حـج و اوقـاف کمیسـیون مؤظـف متشـکل از چنـد تـن 
علمای مشـهور کشـور و انجینیران با تجربه که در دیزاین و معماری اسـلامی مهارت 
داشـته باشـند روی یـک نقشـه و دیزایـن اسـتاندارد کـه در آن تمـام نیازمندی هـای 
مسـاجد در نظر گرفته شـود، ترتیب داده شـود و این نقشـه در تمام نقاط افغانسـتان 
قابلیـت اسـتفاده و تطبیق را داشـته باشـد و عملی گـردد. جواز اعمار مسـاجد مطابق 
نقشـه صـادر گردد و همچنان بودجه اعمار مسـاجد مشـخص گردد؛ بـا تفاوت اندک 

می تـوان بودجـه سـاخت و اعمـار مسـاجد از قبـل پیش بینی و بـرآورد گردد.
2-3-4. تقویت منابع مالی و معنوی مساجد

بـدون شـک فعالیـت مسـاجد و فعـال سـاختن برنامه هـای مسـاجد بـدون پـول 
نشـدنی اسـت، کوشـش شـود کـه از طریـق وزارت محتـرم حـج و اوقـاف و مـردم 
منابعـی جهـت کمک بـه مسـاجد و تقویـت برنامه های مسـاجد فراهم گـردد، قانون 
و مقـرره ای تصویـب شـود کـه در آن ماهانـه در ضمـن معاش کـه از طریـق وزارت 
محتـرم حـج و اوقـاف پرداخـت می گـردد؛ از هر نفر نماز خوان، شـاگردان مسـجد و 
اهالـی محتـرم مربوطه مسـجد معـاش ماهانـه تعین شـود و در وقت معیـن پرداخت 
گـردد؛ تـا از ایـن طریـق خدمـات و برنامه های مسـجد به سـرعت ترقی و پیشـرفت 

کنـد منابـع مالی مسـاجد مشـخص و روشـن گردد.
لایحه وظایف بسـت های کاری مسـاجد توسـط مسـئولین محترم ریاسـت مساجد 
بـا در نظرداشـت ضـرورت جامعه اسـلامی و اهالی محترم مربوطه مسـاجد قانون مند 
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شـود، وظیفـه امـام، خطیـب، مؤذن، خادم و سـهم همـکاری اهالی مربوطـه در لایحه 
وظایـف مشـخص گـردد و این لایحـه وظایـف در اوراق بزرگ مکتوب گـردد و در 
انظـار عمومـی در تمـام مسـاجد بـه نمایش گذاشـته شـود، کـه مطابـق آن وظایف و 

فعالیت های مسـاجد را انجـام بدهند.
3-3-4. تقویت منابع مالی و معنوی مساجد موفق

مسـاجد کـه توسـط علمای جیـد، اخلاص منـد و خدمت گـذار موفقانـه رهبری و 
کارکردهـای آن موفقانـه بـه پیش برده می شـود و بیشـتر مـورد اسـتفاده و توجه امت 
اسـلامی قـرار می گیـرد و بـا برنامه هـای موفـق خویـش توانسـته اند بیشـتر مصـدر 
خدمـت جامعـه اسـلامی گردنـد، چنیـن مسـاجد و علمـای ایـن مسـاجد ارزیابی و 
بیشـتر مـورد حمایـت مالـی و معنـوی دولـت و مـردم شـریف و دیـن دوسـت قرار 

بگیرنـد تـا یـک رقابـت سـالم در تمام مسـاجد کشـور راه اندازی شـود.
4-4. ایجاد فعالیت های متنوع آموزشی مساجد

مسـجد در عصـر حیـات رسـول الله )صلـی الله علیـه و سـلم( تنهـا بـرای عبادت 
و نیایـش نبـود بلکـه در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و غیـره 
جایـگاه ویـژه و مشـخصی داشـت، تمام امور سیاسـی، عبـادی، دینـوی و اخروی در 
مسـجد مـورد بحـث و تصمیم گیـری قـرار می گرفـت، اگـر زندگی نامه صحابـه کرام 
و ائمـه مجتهدیـن کـرام، اصلاح گـران، داعیـان و دانشـمندان بـزرگ جهان اسـلام را 
بررسـی کنیـم عامـل عمده رشـد آن هـا از مسـجد و برنامه های سـازنده مسـجد آغاز 

شـده اسـت. )خطبه هـای مسـجد، 1396، ج ۲، ص 716(
در شـرایط حاضـر متأسـفانه فعالیت هـای مسـاجد بسـیار محـدود شـده اسـت و 
دروازه هـای مسـاجد قفـل و بسـته می باشـد و تنهـا در وقـت نمـاز بازمی گـردد؛ این 
کار مکروهـه و جفـای بـزرگ در حق مسـجد اسـت. در این نوشـتار بـه چند فعالیت  
مسـجد اشـاره می شـود تا شـاید فعالیت های مختلـف در مسـجد دوباره احیـا گردد.
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1-4-4. نشر و نصب لوحه های آموزشی
با اسـتفاده از امکانات ایجاب می کند که در دیوار و منابر مسـاجد مسـائل اعتقادی 
و ضروری اسـلامی را از طریق نوشـته های خطاطی با سـبک و هنر اسـلامی، اوراق و 
لوحه هـا در در و دیـوار مسـاجد در انظار عمومـی نمازگزاران و مراجعین مسـاجد به 

نمایش گذاشـته شـود تا باشـد از این طریق سـطح آگاهی مردم بالا برود.
2-4-4. تعلیم کوتاه و مختصر بعد از هر نماز مسجد

عـن عبـدالله بن عمـرو رضی الله عنهمـا: أن النبی صلی الله علیه و سـلم قال: »بلغوا 
عنـی ولـو آیـة و حدثـوا عن بنی إسـرائیل ولا حرج و مـن کذب علی متعمـداً فلیتبوأ 
مقعـده مـن النـار« »عبـدالله بن عمـرو )رضـی الله عنهما( می گویـد: نبی اکـرم )صلی 
الله علیـه و سـلم( فرمـود: از طـرف مـن به مـردم ابلاغ کنیـد، اگر چه یک آیه باشـد« 

)بخاری،14۰7، ج 3، ص 1۲75(.
اگـر بعـد از انجـام نمـاز جماعت یک مسـأله به طـور واضح و خلاصه و مسـتدلل 
بیان شـود، روزانه پنج مسـأله، ماهانه یکصد و پنجاه مسـأله و در سـال 18۰۰ مسـأله، 
در صـورت مناصفـه آن حداقـل سـالانه )1۰۰۰( یـک هزار مسـأله در ضمن جملات 
و متـن کوتـاه بیـان می شـود، در ایـن صـورت مسـجد محـل بسـیار آموزنـده بـرای 

بود. نمازگـزاران خواهد 
3-4-4. برگزاری محافل علمی و فرهنگی مسجد

ماهانـه هـر مسـجد بـا دعـوت نمـودن یـک داعـی و مبلغ مشـهور کشـور کـه از 
محبوبیـت جامعـه اسـلامی برخـوردار باشـد در وقـت معیـن و در بـاره موضـوع 
مشـخص کـه از قبـل اعـلان گردیده باشـد، یـک محفل علمـی و فرهنگـی را مطابق 
مسـایل مهـم جامعـه و کشـور برگـزار نمایند تـا اشـتراک کنندگان بـا اسـتفاده از این 
محافـل علمـی و فرهنگـی با مسـائل حاد جامعه آشـنا گـردد و در آخر توسـط مجله 
ماهانـه مسـاجد بـا قیمت مناسـب توزیـع گردد تـا باشـد موضوعات مهـم جامعه به 

شـکل علمی به نشـر برسـد.



دوفصلنامه یافته های علوم قرآنی * شماره ۱ * بهار و تابستان۱۴۰۰ 82

4-4-4. برگزاری محافل، امتحان و مسابقات علمی
برگـزاری مسـابقات علمـی بیـن شـاگردان چنـد مسـجد مختلـف در ضمـن یک 
محفـل بـزرگ با اشـتراک شـخصیت های معتبر و شـهیر و همچنان دعـوت از اولیای 
محتـرم شـاگردان جهـت تشـویق و تحکیـم فرهنگ آمـوزش و پرورش در مسـاجد 
کشـور، موضـوع ایـن محافـل و مسـابقات تحـت عنوان مشـخص و معیـن از قبل به 
اعـلان گذاشـته شـود تـا مبلغیـن و شـایقین معارف اسـلامی از قبـل آگاه بـوده و در 

چنیـن محافل اسـلامی و معنـوی اشـتراک نمایند.
5-4-4. پخش و نشر از طریق بلندگوی مساجد

بعـد از اذان و قبـل از نمـاز، همـه روزه یـک مرتبـه یک موضوع از قبل ضبط شـده 
و یـا یـک سـوره از قرآن توسـط یکـی از حفاظ و یا مبلغین مشـهور جهان اسـلام به 
نشـر برسـد، بسـیار آموزنـده خواهد بـود؛ تا در سـطح جامعه نقش و جایگاه مسـجد 
به عنـوان یکـی از پایگاه هـای قـوی علمـی در اذهان عامه حفـظ و تداوم نمـوده و به 

یـک فرهنگ تبدیـل گردد.
6-4-4. خطبه نماز جمعه و عیدین در مسجد

گراف اشـتراک مسـلمانان در نماز جمعه نسـبت بـه نمازهای پنج گانـه از محبوبیت 
بیشـتر برخـوردار اسـت؛ چنانکه خداود متعـال در قرآن کریم می فرمایـد: »یا أیها الذین 
آمنـو إذا نـودی للصـلاة مـن یـوم الجمعة فاسـعوا إلـی ذکـر الله و ذروا البـع ذلکم خیر 
لکـم إن کنتـم تعلمـون« )جمعه: 9( »ای اهـل ایمان چون در روز جمعه بـرای نماز اذان 
گفتـه شـد، بـه نمـاز جمعه شـتاب کنیـد و خرید و فـروش را تـرک نمائید، ایـن برای 
شـما بهتر اسـت اگر بدانید« قال رسـول الله صلی الله علیه وسـلم »خیر یوم طلعت فیه 
الشـمس یـوم الجمعـة فیـه خلـق آدم ص و فیه أخل الجنـة و فیه أخرج منهـا« »بهترین 
روز کـه آفتـاب در آن طلـوع می کنـد روز جمعه اسـت؛ در روز جمعه حضـرت آدم را 
خداونـد آفریـده و در ایـن روز حضـرت آدم وارد بهشـت گردیـد و در روز جمعه آدم 

)علیـه سـلام( از بهشـت اخراج گردید« )النسـای، 1411، جـزء 3، ص: 89 (
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7-4-4. فتوا از طریق مسجد
»و یسـتقتونک فـی النسـاء قـل الله یفتیکـم فیهـن...« )نسـاء: 1۲7( ای پیامبـر از تو 
دربـاره زنـان پرسـش می کننـد، بگـو: »خـدا در مـورد آنـان بـه شـما پاسـخ می دهد« 

)قرشـی، قامـوس قـرآن، ج 5، ص: 15۲(.
علمـا را قـرآن اهـل ذکر خطاب فرموده و مسـلمانان را مأمور سـاخته که از علمای 
عصـر خود مسـائل را پرسـان نمـوده و طلـب مذاکره نمایند؛ »قاسـألو أهـل الذکر إن 
کنتـم لا تعلمـون« )نحـل: 43( از علمـا مسـائل را بیاموزیـد اگرمسـأله ای را نمی دانید 
ایجـاب می کنـد کـه امامـان و خطبـای مسـاجد به مسـلک و رشـته فتوا وارد باشـند؛ 
مسـائل را توضیـح و فتـوا صـادر نمایند و مـردم از تاریکی جهالت نجـات پیدا کنند.

8-4-4. ایجاد کتابخانه و نشریه مسجد
تمـام مسـاجد شـرایط کتابخانـه را آماده سـازد، علاقه منـدان به علـم و معرفت در 
مسـجد و اماکـن دیگـر بـه مطالعه کتـب بپردازنـد، با موجودیـت کتابخانه هـای فعال 
در مسـاجد نقـش مسـجد بیشـتر خواهد گردیـد؛ بسـیاری از خانواده هـا کتب اضافی 
را داوطلبانـه بـه کتابخانه های مسـاجد تسـلیم و اهـدا خواهند نمود با اسـتفاده از این 

روش کتابخانه هـای مسـاجد غنـی از کتب خواهـد گردید.
9-4-4. مجله سالانه مسجد

مجله سـالانه مسـجد منتشـر و موضوعات مختلف، از جمله موضوعات اسـلامی، 
فرهنگـی ادبی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی... شـامل مجله گـردد، تمام فعالیت های 
مسـاجد را انعکاس داده نواقص و ضرورت های مسـجد را در مجله سـالانه مسـجد 
به طور واضح و روشـن پیشـنهاد کند تا فعالیت مسـجد در تمام نقاط کشـور انعکاس 
قابـل ملاحظـه یافتـه و افـراد خیراندیش و مؤسسـات خیریه به آسـانی بتوانند به طور 

مسـتقیم به مسـاجد کمک و همکاری نمایند.
10-4-4. کنفرانس و سیمینارهای علمی مسجد

با اسـتفاده از جایگاه معنوی و اجتماعی مسـجد علما و خطبای مسـاجد می توانند؛ 
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محافـل مهـم علمـی را برگـزار نماینـد تـا از ایـن آدرس و جایـگاه مسـجد در حـل 
اختلافـات مذهبـی، اجتماعـی، دینـی، فرهنگـی و حل منازعـات ملـی و... مفید واقع 

شـود و وضعیـت جامعه اسـلامی بهبود پیـدا کند.
11-4-4. هدایا و تحایف علمی مسجد

»إن المصدقیـن و المصدقـات و أقرضـوا الله قرضا حسـنا یضاعف لهـم و لهم اجر 
کریـم« )حدید: 18(

»بیگمـان مـردان و زنان صدقه دهنده و کسـانی که به خداوند قـرض نیکو می دهند 
)پـاداش( آنـان چندیـن برابر داده می شـود و آنـان پاداشـی گران قدر دارنـد«. با توجه 
بـه آیـه فوق پیشـنهاد می گردد که صندوق مسـجد تأسـیس و بـا اسـتفاده از صندوق 
گـردآوری کمـک مسـجد، هدایـا و تحفه های بـه خدمت گزاران مسـجد و شـاگردان 

ممتاز مسـاجد اهـدا گردد.
12-4-4. سایت و آدرس الکترونیکی مسجد

هـر مسـجد بـا ایجـاد یـک آدرس اینترنتـی و شـبکه اجتماعـی تحـت مدیریت و 
رهبـری سـالم بـه فعالیـت آغاز کنـد، از ایـن طریـق بتواند بـه فعالیت های آموزشـی 
و علمـی بپـردازد و بـه علاقه منـدان معارف اسـلامی و مسـاجد مصدر خدمت شـود.

نتیجه گیری
مسـجد جایگاهی اسـت که نقش بسـیار زیادی در تربیت فرد و بازسـازی اجتماع 
و حاکـم کـردن دیـن در جامعـه دارد. بایـد مسـلمانان بـه مسـاجد روی آرونـد و آن 
را پایگاهـی بـرای عبـادت و جایگاهـی بـرای تربیـت و سـاختن جامعه تبدیـل کنند. 
شـرایط امـروزی جامعه ی اسـلامی خبر از وضع پریشـانی، ناامنی، جنگ، خشـونت، 

ظلـم، تعـدی، قانون شـکنی و دین گریـزی می دهـد.
جوانـان بیـش از پیـش به دام مکاتـب فکری لائیک، وسـکولار درآمده و دشـمنان 
اسـلام بـا جنگ های تحمیلی، انفجـار، انتحار، ناامنی، سـرقت خشـونت های مختلف 
کـه در کشـور اسـلامی مـا سـال های متمـادی جریـان دارد و حتـی ایـن بدبختی هـا 
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فضـای داخـل مسـاجد را هم مختـل و ناامن سـاخته اسـت؛ نمازگزاران مسـاجد هم 
در امن نیسـتند.

ایـن وضعیـت نامیمـون و تحمیلـی برنامـه ای اسـت از سـوی دشـمنان اسـلام که 
جماعـت و برنامه هـای اسـلامی مسـاجد را مختـل و متوقـف بسـازند؛ و دیـن را بـه 
یـک امر شـخصی و انفـرادی تبدیل کنند؛ فقط شـامل نماز در خانـه و روزه ی پنهانی 
باشـد؛ بـا ایـن نقشـه می خواهنـد جوامع اسـلامی را زیر سـیطره خویش قـرار داده و 
قانـون دست سـاخته خـود را در زندگی فـردی و اجتماعی ما مسـلمانان تحمیل کنند.
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 شـــیوه های ترویج عفت
از دیدگاه آیات و روایات

حسیبه فیضی1

1. ماستری تفسیر و علوم قرآن





چکیده
ایـن مقالـه بـه بررسـی »شـیوه های ترویـج عفـت از دیـدگاه آیـات و روایـات« 
پرداختـه اسـت کـه بـا تکیـه بـر روش »توصیفـی- تحلیلی« بـا هدف اصلـی »ترویج 
عفـت در زندگـی اسـلامی« به انجام رسـید. عفـاف به معنای پرهیـزکاری و پاک دامنی 
و خـودداری از غلبـه مطلـق شـهوت و تمایلات درونی اسـت و در آیـات و روایات 
غالبـاً در خصـوص خـودداری از شـهوت جنسـی و نفسـانی بـه کار رفته اسـت. دین 
مقـدس اسـلام بـر ایـن مطلـب تأکیـد دارد کـه افـراد بـرای دوری از گناهـان به ویژه 
مـواردی که سـبب بی عفتی می شـود لازم اسـت که عمـلًا و با رفتارهایـی عفت را در 
خـود بـه وجـود بیاورنـد. از جمله کارهـای که دین توصیـه کرده بـرای ترویج عفت 
بـه کار ببریـم، کنتـرل نـگاه، داشـتن تزکیـه نفـس، روزه گرفتـن، حیا داشـتن، عبادت 
نمـودن و به خصـوص نمـاز خوانـدن اسـت. ازدواج نمودن نیـز از جملـه راه کارهای 
مؤثـر بـرای ترویـج عفت عملی می باشـد. برای ترویـج عفت نیازمند اصولی هسـتیم 
کـه فـرد با نهادینه سـازی آن هـا می تواند از عفت برخوردار شـود. این اصـول عبارتند 
از داشـتن ایمـان، غیـرت، تقـوا، معرفت کـه فرد با رعایـت و توجه آن هـا از بی عفتی 
رهایـی پیـدا می کند؛ همچنیـن اگر فرد از فوایـد عفاف و از مضـرات بی عفتی آگاهی 
داشـته باشـد بـه عفاف می رسـد. داشـتن عـزت نفـس، تعقـل و دور اندیشـی نیز در 

ترویج عفـاف مؤثراند.
کلید واژه ها: شیوه، ترویج، عفت، بی عفتی، آیات، روایات.
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مقدمه
عفـاف از فضایـل اخلاقـی مـورد تأکید در دین اسـلام اسـت. در آیـات و روایات 
زیـادی در ایـن خصـوص از وجـود دارد که نشـان دهنده اهمیت این موضوع اسـت، 
چـرا کـه انسـان بدون عفاف در مسـیر اعتـدال قرار نگرفتـه و به سـعادت ابدی خود 
نائـل نخواهـد شـد. از آنجـا که عفـت از نتایـج و مظاهر ایمان و تقوا اسـت و ریشـه 
در فرهنـگ و آموزه هـای نـاب اسـلامی دارد لـذا می طلبد که شـیوه های ترویج عفت 
را در جامعـه اسـلامی نهادینـه سـازیم؛ زیـرا عفت امر تربیتی اسـت که در پاکسـازی 
اندیشـه و روح افـراد نقـش اصلـی و عمـده را ایفـا می کنـد.  عفـاف اختصـاص بـه 
زمـان و مـکان خاصـی نـدارد و میان زن و مرد مشـترک اسـت. در همین راسـتا لازم 
اسـت کـه عمـوم افـراد خصوصـاً جوانان را به این امر آشـنا سـاخته و در پی توسـعه 
و ترویـج آن تـلاش شـود؛ زیرا مسـأله عفـاف جنبه های مختلـف زندگی بشـر را در 
برمی گیـرد. دیـن اسـلام، دیـن جامـع و کامـل اسـت کـخ در بعـد عفـت عمومـی و 
سـلامتی جامعـه بهتریـن راهکارهـا ارائـه نمـوده اسـت کـه ضـرورت دارد بـه افراد 
جامعه شناسـانده شـوند. ایـن نوشـتار در همیـن راسـتا تدویـن شـده اسـت و تلاش 

می کنـد شـیوه های ترویـج عفـاف را از قـرآن و روایـات اسـتخراج نماید.

1. شیوه های فردی ترویج عفت از منظر آیات و روایات
1-1. راه کارهای نظری

بـرای ترویـج و جاگیر سـاختن عفـت در نهاد انسـان ها نیازمند اصولی هسـتیم که 
فـرد بـا توجـه به این اصـول و درونی سـازی آن هـا تبدیل فـرد عفیف می گـردد. این 

عبارتند: اصول 
1-1-1.  ایمان

ایمـان یکـی از راه هـای تروویج عفت اسـت که عبارت اسـت از تسـلیم توام بـا اطمینان 
خاطـر )قریشـی، بی تـا، ص 1۲4( و به معنـای تصدیـق می باشـد. در اصطلاح عبارت اسـت 
از تصدیـق بـا قلـب و اقـرار با زبان و عمل بـا اعضاء و جوارح )منظـور، 1414 ق، ص ۲1(.
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 امـام علـی )ع( در تعریـف ایمـان می فرماینـد: ایمـان عبـارت از اقـرار و تصدیـق 
اسـت و بعـد می گوینـد اقـرار به تنهایـی ایمان نیسـت زیرا اگـر ایمان تنها اقـرار بود 
می بایسـت تمـام منافقـان مؤمـن باشـند. علامـه طباطبایـی می گویـد: ایمـان عبـارت 

اسـت از جایگیـر شـدن اعتماد بـه قلـب )اصفهانـی، 141۲، ج 1، ص 98(

فایده ایمان
بـر اسـاس ایمـان آدمی بـه آموزه هـای دینی در لحظـه لحظه زندگـی توجه می کند 
و فرامیـن الهـی را در مراحـل گوناگـون تصمیم گیـری بـه کار می بندد. تـا هنگامی که 
اکسـیر ایمـان به طـور فعـال در آدمـی زنده باشـد، گناه از او سـر نمی زند؛ زیـرا ایمان 
و گنـاه بـا یکدیگـر جمـع نمی شـوند. بنابراین، انسـان تـا زمانی کـه ایمـان دارد گناه 
نمی کنـد و لحظـه ای کـه گنـان می کنـد ایمـان نـدارد. قـرآن کریم دربـاره اقـل ایمان 
 ُ مَ اللهَّ ِ إلِهـاً آخَـرَ وَ لا یقَْتلُُـونَ النَّفْـسَ الَّتي  حَـرَّ می فرمایـد: »وَ الَّذیـنَ لا یدَْعُـونَ مَـعَ اللهَّ
إلِاَّ باِلحَْـقّ وَ لا یزَْنـُونَ وَ مَـنْ یفَْعَـلْ ذلـِکَ یلَْقَ أثَامـاً« )فرقان، آیه 68(، و آنان کسـانی 
هسـتند کـه با خدای یکتا کسـی را شـریک نمی خواند و نفس محترمـی را خدا حرام 
کـرده  بـه قتـل نمی رسـانند و هرگـز گـرد عمل زنـا نمی گردند کـه هر کـه این عمل 

کنـد کیفـر گناهش را خواهـد یافت.
 حضـرت علـی )ع( فرمودند: خداوند سـعادت مندان را به وسـیله ایمـان حفظ کرد 
و ظالمـان را بـه عصیـان و نافرمانـی ذلیـل و خـوار گردانـد. همچنین اگـر خداوند را 
انسـان ناظـر بـه اعمال خود ببیند دسـت بـه کار خطـا نمی زند و عمل منافـی عفت را 

انجـام نمی دهـد )ری شـهری، 1419، ج 6، ص 344(.
2-1-1. تقوا

یکـی دیگـر از راه کارهـای فـردی ترویج عفـت، تقـوا و پرهیزکاری اسـت. تقوا از 
مـاده »وقـی« و به معنـای حفـظ و نگهـداری اسـت؛ تقـوا یعنـی حفظ نفـس از آنچه 
بیـم مـی رود، همچنیـن تقوا یعنی ایـن که انسـان در برابر گناه و معصیـت و مخالفت 

فرمـان الهـی بر نفس خویش تسـلط داشـته باشـد.
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خداونـد در قـرآن می فرماید: »یا بنَـي  آدَمَ قَدْ أنَزَْلنْا عَلَیکُْمْ لبِاسـاً یوُاري  سَـوْآتکُِمْ وَ 
ـرُون « ای فرزند آدم  کَّ ِ لعََلَّهُـمْ یذََّ ریشـاً وَ لبِـاسُ التَّقْـوی  ذلـِکَ خَیرٌْ ذلکَِ مـِنْ آیاتِ اللهَّ
لباسـی برای شـما آفریدیم که اندام شـما را می پوشـاند و مایه زینت شـما اسـت، اما 
جامـه پرهیـزکاری بهتـر اسـت، این ها همـه از آیات خدا اسـت تا متذکـر نعمت های 
او شـوید. )سـوره اعـراف، آیـه ۲6( از امـا محـم باقر )ع( روایت شـده اسـت مراد از 
لبـاس تقـوا، عفت اسـت چون کسـی کـه عفت دارد عورت او مسـتور اسـت اگر چه 

برهنـه باشـد؛ ولـی فاجر عورت او مکشـوف اسـت اگر چه با لباس باشـد.
تقـوا باعـث بصیـرت و بینایـی عقـل می شـود و نیـروی درک و تمیـز را تقویـت 
می کنـد، عقـل گوهـر گران بهایی اسـت کـه در وجود انسـان بـه ودیعه نهاده شـده تا 
به وسـیله آن مصالح و مفاسـد، خیرات و شـرور، عوامل سـعادت و شقاوت و بالاخره 

بایدهـا و نبایدهـا را خوب بشناسـد و تمیـز دهد. )امینـی، 138۰، ص 137(
نتیجـه می گیریـم که تقـوا در اسـلام و متون دینـی از اهمیت بالا برخوردار اسـت؛ 
چـرا کـه تقـوا باعـث حفظ و نگهـداری انسـان از گنـاه و بی عفتی می شـود و یکی از 
راه هـای ترویـج عفت اسـت؛ اگـر افراد جامعـه به تقـوا روی آوردند، باعث می شـود 

کـه جامعـه ای پاک و سـالم و عاری از هرگونه گناه داشـته باشـیم.
3-1-1. معرفت

یکـی دیگـر از زمینه هـای فـردی عفـاف، معرفـت و شـناخت فوایـد عفـاف و 
مضـرات بی عفتـی اسـت. حضـرت علـی )ع( می فرمایـد: »مـن عـرف، کـف« هر که 
معرفـت داشـته باشـد، از انجـام گنـاه بـاز ایسـتد. ایـن آگاهـی را از طریـق مختلـف 
می تـوان به دسـت آورد؛ معرفـت بـا مطالعـه کتاب هـا و نشـریاتی که در ایـن زمینه ها 
نوشـته شـده اند، با عبـرت گرفتن از حـوادث زمـان و تجربیاتی که دیگران داشـته اند 

افرایـش پیـدا می کنـد )حویـزی، 1415، ج 3، ص 583(.
4-1-1. عزت نفس

در اخـلاق اسـلامی بـرای این که انسـان را به سـوی اخلاق حسـنه سـوق دهند، او 
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را بـه یـک درون نگـری تشـویق می کننـد تـا حقیقـت وجودی خـود را کشـف کند. 
وقتـی انسـان با گوهر هسـتی ذات خویش آشـنایی یافت، درک می کنـد که هیچ گونه 

پسـتی بـا این جوهر عالی، سـازگار نیسـت )اکبـری، 1388، ص 53(
 عـزت نفـس، یکـی دیگـر از راه کارهایـی اسـت که انسـان بـا آن می توانـد از آلوده 
شـدن بـه گنـاه مصون بمانـد و توجه بـه عـزت و کرامت می توانـد عفت را در انسـان 
پـرورش دهـد. در روایـت از امـام علـی )ع( نقـل شـده اسـت هرکـس بـرای خودش 
بزرگـی و کرامـت قائل باشـد، شـهوت برایش پسـت می شـود )نهج البلاغـه، حکمت 
449( اگر نگرش درسـتی از بلوغ و مسـایل آن برای نوجوان و جوان شـکا نگیرد و در 
نتیجـه آن را کـم ارزش یا بـی ارزش قلمداد کند، زمینه گرایش بـه بزهکاری و انحرافات 
جنسـی در او فراهم می شـود. امام علی )ع( فرموده اسـت: از شـر کسـی که نفس خود 

را خـوار کـرده اسـت در امان نباش. )نهـج البلاغه، کلمات قصـار 349(
5-1-1. کنترل فکر

کنتـرل فکـر یکـی دیگـر از راه کارهـای ترویج عفت اسـت. همـان طورکه حواس 
ظاهـر نقـش مهمـی در تحریـک میـل جنسـی دارنـد فکـر و خیال پـردازی نیز سـهم 
بسـزایی در ایـن زمینـه به خـود اختصـاص داده اند. در مقابـل یاد خـدا در دور کردن 
افـکار شـیطانی و نفسـانی در خواب و بیداری، نقـش مهمی دارد، از این رو شایسـته 
اسـت کـه مربیـان و والدیـن تمهیداتـی فراهم کننـد تا افـراد تحت تربیت خـود را از 
افـکار منفـی و خیال پـردازی رهایـی بخشـند و آنـان را بـه یـاد خدا و قیامـت عادت 
دهنـد. حضـرت علـی )ع( فرمودنـد: هـر کس کـه فکرش در گنـاه زیاد شـد، او را به 
معاصـی می کشـاند )تمیمـی آمـدی، 1366، ص 4۲3( بـرای این که انسـان بتواند فکر 
و خیـال خـود را کنتـرل کنـد، لازم اسـت از تنهایی و بیـکاری دوری جویـد؛ چرا که 

بسـیار از فکرهـای گناه آلـود بـه همیـن دلیـل به وجـود می آید.
2-1. راه کارهای عملی

دیـن مقـدس اسـلام براین مطلـب تأکید دارد کـه افـراد بـرای دوری از گناهان، به 
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خصـوص مـواردی کـه سـبب بی عفتـی می شـود، لازم اسـت کـه عمـلًا و بـا انجـام 
رفتارهایـی عفـت را در خـود بـه وجـود بیاورنـد. از جملـه کارهای که دیـن توصیه 
کـرده بـرای ترویـج عفـت بـه کار ببریـم، توصیـه زنـان و مـردان بـرای کنتـرل نگاه، 
داشـتن تزکیـه نفـس، روزه گرفتن، حیا داشـتن عبادت نمودن اسـت و به خصوص از 
میـان عبـادات بـه نماز خواندن توجه ویژه شـده اسـت و نیز ازدواج نمـودن از جمله 

راه کارهـای مؤثـر بـرای ترویـج عفت عملی می باشـد.
1-2-1. کنترل نگاه

یکـی از راه هـای ترویـج عفـت کنتـرل نگاه و چشـم فرو بسـتن از نامحرم اسـت. 
اسـلام، چشـم فرو بسـتن از نامحرم را و اجب شـمرده و خداوند در قرآن می فرماید: 
 َ »قُـلْ للِْمُؤْمنِیـنَ یغَُضّـوا مـِنْ أبَصْارهِِـمْ وَ یحَْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذلـِکَ أزَْکـی  لهَُـمْ إنَِّ اللهَّ
خَبیـرٌ بمِـا یصَْنعَُـون « ای پیامبـر )ص( بـه مؤمنـان بگو چشـم های خـود را از نگاه به 
نامحرمـان فروگیرنـد و عفـاف خـود را حفظ کننـد این برای آنـان پاکیزه تر اسـت ... 
و بـه زنـان بـا ایمـان بگو چشـم های خـود را از نـگاه هوس آلـود فرو گیرنـد و دامان 

خویـش را حفـظ کننـد و زینت خـود را آشـکار نمایند )نـور، آیه 3۰(. 
بـا توجـه بـه ایـن آیـه، می تـوان گفـت رابطه مسـتقیم بیـن گنـاه و بی عفتـی وجود 
دارد؛ پـس از هرچـه موجب تحریک شـهوت جنسـی می شـود و انسـان را بـه گناه می 
کشـاند، لازم اسـت اجتنـاب کرد مثل نگاه کـردن به فیلم های مبتـذل، عکس های مهیج 
جنسـی، برخـی برنامه هـای ماهـواره که بـه تربیـت صدمه می زند. چشـم کانـال ورود 
اغلـب چیزهایـی اسـت که به قلب می آیند و در نتیجه بر اندیشـه انسـان اثـر می گذارد 
و نهایتـاً رفتـاری کـه از انسـان سـر می زند متأثـر از چیزهایی اسـت که چشـم آن ها را 
دیـده اسـت. روایتی از اما حسـن )ع( نقل شـده اسـت کـه فرموده اند: بهتریـن عبادت، 

چشـم پوشـی از محرمات خدا اسـت. )تمیمی آمـدی، 1366، ص 474(
تزکیه نفس

تزکیـه نفـس یکـی دیگـر از راه کارهای عملی ترویج عفت اسـت؛ چون کسـی که 
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نفـس خـودش را پـاک گرداند دنبال عمـل منافب عفت و گنـاه نمی رود.
مفهوم تزکیه

تزکیـه به معنـای شـکوفایی اسـتعدادها، بالندگـی بـوده و رشـد و کمـال یافتن، در 
معنـای تزکیـه مندرج اسـت. قـرآن ایـن مفهـوم را مقابل »تدسـیه« به کار برده اسـت. 
»قـد افلـح مـن زکاها و قـد خاب من دسـاها« که هر کـس نفس خد را پـاک و تزکیه 
کـرد رسـتگار شـده )شـمس، آیـه 1۰-9( و آن کـه نفـس خـد را بـا مصیبـت و گناه 
آلـوده سـاخته، نومیـد و محـروم گشـته اسـت. در تفسـیر این آیـه آمده اسـت: زکاها 
از مـاده تزکیـه به معنـای نمـو و رشـد دادن اسـت و ایـن واژه به معنای تطهیـر و پاک 

کـردن نیـز آمده اسـت )مـکارم شـیرازی، 137۰، ج ۲7، ص 48(.
مراد از تزکیه نفس

تزکیـه نفـس یعنـی مراقـب آفت هـای نفس بودن اسـت، نفـس مانند نهالی اسـت 
کـه باغبـان آن را مـی کارد او وقتـی نهـال را غـرس کـرد، شـب و روز از آن مراقبـت 
می کنـد؛ نفـس نیـز همین گونه اسـت انسـان بایـد از نفس خویـش آفت زدایـی کند. 
علمـای اخـلاق به ایـن کار تخلیـه می گویند؛ یعنی انسـان باید خـود را ا آفات تخلیه 
کنـد و آن هـا را از صفحـه ضمیـر و نفـس خـود دور بریـزد. در مرحله بعـد و پس از 
تخلیـه بایـد مراقـب باشـد آنچـه را کـه بـرای سـلامت نفس و رشـد آن مفید اسـت 

جـذب کند.
2-1-2. روزه

روزه یکـی دیگـر از راه کارهـای ترویـج عفت و تعدیل نیروی جنسـی اسـت. آثار 
زیـادی بـرای روزه شـمرده شـده که بـه چند مورد اشـاره می شـود: 1- فرو نشـاندن 
شـهوت، ۲- تأثیـر روزه بـر جسـم، 3- تأثیـر روزه بـر روح وروان انسـان. از طرفـی 
روزه بایـد بـا قصـد قربت و رضایت خدا همراه باشـد و از طرف دیگـر روزه دار باید 
از برخـی از چیزهایـی کـه در حالـت عـادی حـلال اسـت اجتنـاب کند. این مسـأله 
موجـب می شـود کـه توجـه روزه دار به خـدا زیادتر گـردد و لحظه به لحظـه بر ایمان 
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و تقوایـش افزوده شـود. 
هـر چـه ایمـان و تقوا بـالا رود انسـان کمتر بـه آلودگی فکـری و رفتـاری گرفتار 
می گـردد. ایمـان و تقـوا کـه نیـروی باز دارنـده درونی انـد همیشـه بـا انسـان همـراه 
می باشـند و مؤمـن و متقـی را از کارهـای غیرشـرعی بازمی دارند. از این جهت اسـت 
کـه روزه نقـش مهمـی در کاهـش جـرم و جنایـت ایفـا می کنـد. علاوه برایـن، رشـد 
ایمـان و تقـوا باعـث افزایـش غیـرت و حیای انسـان می شـود. روزه در نظام جنسـی 
تعدیـل ایجـاد می کنـد ایـن باعـث می شـود انسـان از گنـاه مصـون بمانـد و عفت را 

بیشـتر به دسـت بیـاورد )اکبـر، 138۰، ص 41(.
3-1-2. حیا

یکـی از زمینه هـای عفـاف و در عیـن حـال از ثمـرات عفـاف کـه از اصلی تریـن 
موانـع انحراف جنسـی محسـوب می شـود، احسـاس حیـا و شـرم از انجـام کارهای 
زشـت اسـت. چون یکـی از عوامـل درونی که انسـان را به اعمال منافی عفت سـوق 
می دهـد فقـدان حیـا و شـرم اسـت. آثـار سـوء و زشـتی بی حیائـی آنقـدر زیان بار و 

سـنگین اسـت کـه غیبـت کـه درباره افـراد بی حیا مجاز شـمرده شـده اسـت.
حیـا عامـل بازدارنده ای اسـت همچون لباس، تمام زشـتی را می پوشـاند و موجب 
پایبنـدی انسـان بـه قوانیـن و دسـتورات دیـن می شـود. امـام صـادق )ع( می فرماید: 
کسـی کـه حیـا نـدارد ایمـان نـدارد، )مجلسـی، 14۰4، ج 78، ص 199(. در برخـی 
روایـات عفـت ورزی پـس از بـا حیا بودن مطرح می شـود، بـه نظر می آیـد حیا مقدم 
بـر عفـت اسـت، پیامبر اکرم )ص( فرمودنـد: خداوند افراد با حیا و عفیف را دوسـت 
دارد )تمیمـی آمـدی، 1366، ص 1۲9(. بنابرایـن، حیـا موجـب جمـع و نظام بخشـی 

خصـال ایمان می شـود. )اکبـری، 138۰، ص 47(
4-1-2. عبادت 

یکـی دیگـر از چیزهایـی که باعث می شـود انسـان سـراغ گناه نرود و عفت پیشـه 
کنـد عبـادت خداونـد اسـت. در قرآن آمده اسـت: »یا ایهـا الناس اعبـدوا ربکم الذین 
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خلقکـم و الذیـن من قبلکم لعلکـم تتقون« )بقره، آیـه ۲1(، ای مـردم پروردگارتان را 
که شـما و کسـانی را که پیش از شـما بودند آفرید، پرسـتش کنید تا پرهیزگار شـوید. 
عبـادت در آیـه به معنـای تذلـل و بندگی کردن اسـت. با اطاعـت و فرمان برداری پس 
از نخسـتین قدم برای سـالک راه تقوی و راه خودداری از گناه این اسـت که در برابر 
پـروردگار خـود کـه بـه وجودآرونـده و نگهدارنـده و تربیت کننـده او اسـت از جان 
و دل عبودیـت و بندگـی داشـته و تمـام وجـود او در اطاعت و فرمانبـرداری خداوند 
مصـروف گـردد. اگر انسـان بـه حقیقت عبودیت خود متوجه شـد به مقتضـای آن به 
وظایـف خـود در مقابـل مقـام ربوبیت عمـل کرد به مرتبـه تقوا و حفـظ و خودداری 
رسـیده و از تاریکی هـای اعمـال و نیـات و اعتقـادات باطل و صفـات حیوانی نجات 

خواهـد یافت )مصطفـوی، 1۲8۰، ج 1، ص 11۲(
5-1-2. نماز

یکـی دیگـر از راه هـای عملـی که باعـث ترویج عملی عفت می شـود نماز اسـت. 
نمـاز در مکتـب انسان سـاز اسـلام از جایـگاه ویـژه برخوردار بـوده و هیـچ عملی از 
اعمال دینی با آن قابل مقایسـه نیسـت و اگر خواسـته باشـیم تعالیم و دسـتورات دین 
را درجه بنـدی نمـوده و مراتب شـان را مشـخص نماییـم، نمـاز در بالاتریـن درجه و 
مرتبـه تعالیـم دینی قرار دارد و از ارزشـی برخوردار اسـت که سـایر ارزش های دینی 

در عـرض آن قـرار نمی گیرند. )خلیلـی، 1389، ص 138( 
پـس نمـاز را در دیـن جایگاهـی بس بلند اسـت؛ به منزله سـر در بـدن و روح در 
کالبـد جسـم اسـت، همان گونـه کـه بدن بی سـر و جسـم بی روح را ارزشـی نیسـت، 
دیـن بی نمـاز را خیـری نخواهـد بـود )خلیلـی، 1389، ص 138( نماز باعـث دوری 
از گناهـان و شـهوت می شـود کـه در قـرآن می فرمایـد: »و اتـل مـا اوحـی الیـک من 
الکتـاب و اقـم الصـلاة تنهـی عـن الفحشـاء والمنکـر و لذکـر الله اکبـر و الـه یعلم ما 
تصنعـون«، )عنکبـوت، آیـه 145(، آنچـه را از کتاب آسـمانی به تو وحی شـده اسـت 
تـلاوت کـن و نمـاز را بـر پـا دار که نمـاز انسـان را از زشـتی ها و اعمال ناپسـند باز 
مـی دارد و یـاد خـدا بزرگتـر و برتر اسـت و خداوند آنچـه را انجام می دهیـد میداند. 
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هم چنیـن در احادیـث زیـاد بـه ایـن مسـأله اشـاره شـده اسـت پیامبـر اکـرم )ص( 
می فرماینـد »کسـی کـه نمازش او را از فحشـا و منکر بـاز ندارد هیچ بهـره ای از نماز 

جـز دوری از خـدا حاصـل نکـرده اسـت«  )مجلسـی، 14۰4، ج ۲، ص 198(
6-1-2. ازدواج

یکـی دیگـر از راه کارهـای عملـی ترویـح عفـت و مصـون مانـدن از گنـاه ازدواج 
اسـت. ازدواج سـنت دیرینه اجتماعی اسـت که از آغاز زندگی بشـر بوده و هسـت؛ 
پیمانـی اسـت مقـدس کـه در بیـن تمـام اقـوام و ملـل مذهبـی و غیر مذهبـی وجود 
داشـته و دارد. در ایـن پیمـان مقـدس زن و مـرد زندگی مشـترک را تأسـیس می کنند 
و پیمـان می بندنـد کـه یـار و غم خـوار هـم باشـند )امینـی، 1387، ص 19(. حضرت 
محمـد )ص( فرمودنـد:  هیچ کانونی در اسـلام بر پا نشـده اسـت که نـزد خداوند از 

کانـون ازدواج محبوب تـر و عزیزتـر باشـد. )مجلسـی، 14۰4، ج 1۰۰، ص ۲۲(
آیـت الله مـکارم در ایـن زمینه می نویسـد: بعد از ازدواج شـخصیت انسـان تبدیل به 
یک شـخصیت اجتماعی می شـود و خود را مسـئول حفظ همسـر و آبروی خانواده و 
تأمیـن وسـایل زندگـی فرزندان و آینـده می بیند، به همیـن دلیل تمام ابتکار و اسـتعداد 
خـود را بـه کار می گیـرد و از ظرفیت هـای وجـودی خود کمـال اسـتفاده را می برد و به 
بالندگی بیشـتری نائل می شـود. کسـی که تنها وسـیله طبیعی و مشـروع ارضای غریزه 
جنسـی را در اختیـار داشـته باشـد بعـد از آن با نیـروی ایمان می توان عفـت و خویش 
را نگـه دارد و دامنـش را از زنـا، لـواط و نـگاه کـردن به نامحرم محفوظ بـدارد اما برای 
کسـی که ازدواج نکرده اسـت تسـلط بر نفس و کنترل غریزه جنسـی بسـییار دشـوار 
اسـت، بنابرایـن، ازدواج را می تـوان عامـل مهم حفـظ دین معرفی کـرد، همانطورکه در 

احادیـث به این مطلب اشـاره شـده اسـت. )مـکارم، 1387، ص ۲5(
ازدواج از نظر قرآن

سـوره نـور سـوره عفـاف و پاک دامنـی معرفی شـده اسـت از آغـاز سـوره نور در 
بیشـتر آیـات برای پیش گیری از آلودگی ها جنسـی پرداخته شـده اسـت کـه هر کدام 
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از آن هـا تأثیـر بسـزای در پیش گیـری و مبـازه با ایـن آلودگی هـا دراد. در ایـن آیه به 
یکـی از مهم تریـن طـرق مبارزه با فحشـا اشـاره می کنـد و آن ازدواج سـاده و آسـان 
اسـت. پیامبـر اکـرم )ص( فرمودنـد: ـ ازدواج کـن؛ زیـرا برکـت و عفـت در ازدواج 
اسـت. از مطالـب بـالا می تـوان چنیـن نتیجـه گرفت کـه کارهایی مثـل ایمـان، تقوا، 
نمـاز و عبـادت، ازدواج... از امـوری هسـتند که به افراد کمک می کننـد تا عفت ورزی 
داشـته باشـند و ایـن نیـرو را در خودشـان تقویـت بکنند و وقتـی افـراد دارای عفت 
شـدند بـه تبـع آن خانواده هـا و جوامع نیز دارای عفت خواهند شـد. ایمـان به خدا و 
روز قیامـت باعـث می شـود که انسـان از فسـاد و گناه دسـت بـردارد و اعمـال منافی 
عفـت انجـام ندهـد. تقـوا مراقب نفـس بر انجـام دسـتورات خداوند و باز داشـتن از 

گناه و معصیت اسـت.
انسـانی کـه عـزت نفـس دارد بـه طـرف اعمـال منافـی عفـت نمـی رود و کسـی 
کـه عاقبـت کار را می دانـد بـه هـر کاری دسـت نمی زنـد و اگـر فکـر انسـان دور از 
گنـاه باشـد بـه گنـاه آلوده نخواهد شـد و کنتـرل نـگاه از محرمات موجـب پاکدامنی 
می شـود. تزکیـه نفـس و گرفتـن روزه و عبـادت به انسـان کمـک می کند تـا عفیفانه 
زندگـی کنـد و یکی دیگـر از راه های ترویج عفت ازدواج اسـت که موجب می شـود 

انسـان نیمـی از دیـن خود را حفـظ کند.

2. شیوه های اجتماعی در ترویج عفت از منظر آیات و روایات
1-2. نقش خانواده در ترویج عفت

خانـواده به عنـوان کوچکتریـن نهـاد جامعـه و مرکـز تجمـع اعضـای خانـواده 
مسـئولیت دارد تـا عفـت را در بیـن فرزندان گسـترش بدهـد تا فرزندان به سـلامت 
وارد جامعـه شـده و بـه تبع آن جامعه ای سـالم داشـته باشـیم، چون جامعـه از همین 
افـراد خانواده هـا تشـکیل می شـود اگـر خانـواده بتواند فرزندان سـالم و عفیـف وارد 

جامعـه بکنـد، جامعـه ای عفیف و پـاک خواهیم داشـت.
 از جملـه کارهایـی کـه درون خانـواده باید انجام بگیـرد تا اعضای خانواده، سـالم 
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و عفیـف باشـند، فراهـم کردن زمینه هـای ازدواج آسـان بـرای جوانـان، تربیتی دینی 
فرزنـدان توسـط والدین، کیفیت پوشـش پدر مـادر در مقابل فرزنـدان و نحوه محبت 
کـردن آن هـا در مقابـل فرزنـدان و وظایف زوجین نسـبت بـه هم از مواردی هسـتند 
کـه باعـث ترویـج عفت در خانـواده می گردنـد که در ایـن بخش تحـت دو گفتار به 

آن هـا پرداخته می شـود.
2-2. نقش مرد در خانواده برای ترویج عفت

دیـن اسـلام بـرای حفـظ نظام خانـواده وظایفـی بر عهده مـرد نهاده اسـت، برخی 
از ایـن تکالیـف ارتبـاط مسـتقم بـا حفظ عفـت زنـان دارد و باعث دلگرمـی آن ها به 

زندگـی و دوری از هوس بـازی می شـود ایـن وظایـف عبارتند از:
2-3. آرایش برای همسر

یکـی از وظایـف مـردان برای حفظ پاکی و عفت همسـر، نظافت و زیبایی جسـمی 
و روحـی اسـت. امـام محمد باقـر )غ( می فرمایـد: همان گونه کـه مردان دوسـت دارند 
زینت را در زنان شـان ببیند، زنان نیز دوسـت دارند زینت را در شوهران شـان مشـاهد 
کننـد. تمیـزی، زیبایـی، مناسب پوشـی، نیک خلقـی از وظایـف حتمـی مـرد در مقابـل 
خانـواده به ویژه همسـر اسـت.، تصویـر مردی با موهـای ژولیده، لباس هـای چروکیده 
و ... همـه ایـن عوامـل باعث می شـود زنان نسـبت به شوهران شـان بی توجه شـوند به 
مردهـای نامحـرم که مرتب و منظم هسـتند توجـه پیدا کند و باعـث عمل منافی عفت 
شـود و اگـر خـدای متعـال وی را هدایـت نکنـد به آلودگی جنسـی گرفتار می شـوند. 
امـام کاظـم )ع( می فرماید: آراسـته بودن مرد بـرای زن از عواملی اسـت که بر پاکدامنی 

زن می افزایـد )ری شـهری، بی تـا، ص 315(.
2-4. محبت به همسر

زن در نظـام تکویـن مظهـر محبوبیـت اسـت؛ لـذا نیـاز و علاقـه ی طبیعـی او این 
اسـت کـه قلـب مـرد را تسـخیر کـرده و محبـوب دل او باشـد و آن هـم به صـورت 
همیشـگی و مـادام العمـر. بسـیاری از خیانت هـا و انحراف ها و ناسـازگاری های زنان 
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از ایـن سرچشـمه می گیـرد کـه مـردان نیـاز آنـان بـه محبـت را درک نمی کننـد زن 
می خواهـد کـه محبـوب شـوهرش باشـد و اگـر چنیـن نشـد شـاید محبـت را نـزد 

دیگـران جسـتجو کنـد )اکبـری، 1388، ص 59(.
بـه قـول ویـل دورانـت: زن وقتـی زنـده اسـت که معشـوق باشـد و توجـه کردن 
بـه او مایـه ی حیـات او اسـت. بـه مقتضـای طبیعتش دوسـت دارد در قلـب یک مرد 
جـا گرفتـه و او را بـرای همیشـه نـزد خود نگـه دارد. لذا گفته شـده هیـچ لذتی برای 
زن بالاتـر از ایـن نیسـت کـه همیشـه در کنـار مـرد مـورد علاقـه اش بـه سـر بـرد و 

خوشـبختی خـود را در ایـن می دانـد.
 پیامبـر اکـرم )ص( می فرماید: بهترین شـما کسـی اسـت که بهترین شـخص برای 
خانـواده اش باشـد و مـن بهترین فرد برای خانواده ام هسـتم. )حر عاملـی، 14۰9، ص 
56( امـام جعفـر صادق به نقل از رسـول اکـرم فرمودند: جبرئیل آن قـدر راجع به زن 
بـه مـن سـفارش کرد که گمان کردم جز در کار زشـت نمی شـود زن را طـلاق داد. از 
ایـن حدیـث معلـوم می شـود که زنـان نزد ائمـه معصوم اهمیـت ویژه داشـتند و باید 
برخـورد خـود را بـا آن هـا عیـار کـرد. از پیامبر )ص( نقل شـده کـه فرمودنـد: هدیه 

شـوهر بـه همسـرش عفـت را در وی می افزاید )همان(
2-5. غیرت نسبت به خانواده

غیرت و تعصب ناموسـی از عوامل اساسـی عفت اسـت و غیرت در لغت تعصب، 
جمیـت و حفـظ نامـوس را می گوینـد و غیرتمنـد کسـی اسـت که مواظـب نوامیس 
خـود خواهـر، دختـر و همسـر و... اسـت و جلو انحرافـات احتمالی آنـان را می گیرد 
و نمی گـذارد کـه بـا نامحرم تماس بگیرند و با او نشسـت و برخاسـت داشـته باشـند 

و از رفت و آمـد افـراد بی تقـوا در منزلـش جلوگیـری می کند.
 احسـاس غیـرت در انسـان ماننـد پاسـبانی اسـت کـه باعـث می شـود نسـل ها با 
هـم مختلـط نشـوند و نظـام خانـواده از هـم نگسـلد؛ اگـر غیـرت نبود هـرج و مرج 
در روابـط بیـن زنـان و مـردان پیـش می آمـد و نسـبت هیچ کس مشـخص نمی شـد. 
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هرچـه انسـان بیشـتر بـا تمایـلات نفسـانی و خواسـته های شـهوانی مبـارزه کنـد و 
ریشـه آن را در وجـودش بخشـکاند و بـه تمـام معنـا انسـان درسـت گـردد غیورتـر 
می شـود و حتـی بـه نامـوس دیگـران چـون ناموس خـود می نگـرد و در مـورد همه 
آنـان حساسـیت بـه خـرج می دهد، به خـود اجـازه نمی دهند کـه به نامـوس دیگران 
خیانـت کنـد، او می دانـد کـه اگـر به نامـوس یگری نظر سـوئی داشـته باشـد مطمئناً 
نامـوس او نیـز مـورد سـوء نظر دیگـران قـرار خواهد گرفـت. بنابراین غیرتـش به او 
اجـازه بی عفتـی نمی دهـد. امـام صـادق )ع( فرمودنـد: نسـبت بـه زنان عفـت کنید تا 

زنان تـان عفیـف بمانـد )اکبـری، 1388، ص 63(
2-6. عشق زن به شوهر

یکـی از وظایـف زن در ترویج عفت عشـق زن به شـوهر می باشـد. مرد هـم نیاز به 
محبـت و علاقـه دارد چون این غریزه فطری اسـت که در همه وجـود دارد که محبوب 
کسـی باشـد. بـه خاطـر این مرد هـم دوسـت دارد که زن بـه او محبت و علاقه داشـته 
باشـد و اگـر علاقـه و محبت به شـوهر نداشـته باشـد، شـوهر بـه خاطر نیـازش دنبال 
کسـی دیگـر مـی رود و از زن خـودش دور می شـود. زن بایـد ایـن علاقـه و محبت را 

ظاهـر کنـد در مورد عشـق و علاقه زن به شـوهر روایـات زیادی وجـود دارد.
 امـام رضـا )ع( می فرمایـد: بـدان کـه زنان چنـد گروه اند: یـک گـروه از زنان گنج 
و غنیمـت محسـوب می شـود این گـروه زنانی هسـتند که شـوهران خود را دوسـت 
داشـته، بـه آنها عشـق می ورزنـد )مجلسـی، 14۰4، ج 1۰3، ص ۲34(. بهترین نمونه 
و الگـو بـرای زندگـی کردن بـرای زنان حضرت زهرا )س( اسـت و ما باید از ایشـان 
درس بگیریـم، علاقـه ی حضـرت زهـرا )س( نسـبت بـه شـوهر بایـد الگـو علاقه و 

محبت هر زن مسـلمان باشـد.
2-7. تمکین

انگیـزه جنسـی از اساسـی ترین سـائق ها در تداوم نسـل می باشـد که در بیـن انواع 
حیوانـات متـداول و بـرای انسـان نیـز کاملًا شـناخته شـده اسـت. تمایلات جنسـی 
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به عنـوان یـک غریـزه ی فیزیولوژیک عمدتـاً در تعامل روابط خانوادگی آموخته شـده 
و بـروز می یابـد. زن و شـوهر از این غریـزه ی طبیعی جهت تولید مثل و تداوم نسـل 
بهـره می جوینـد. ایـن نیـروی قوی بـدون کنترل هـای دقیـق خانوادگـی، اجتماعی و 
اخلاقـی می توانـد فرد و جامعـه را به تباهی بکشـاند. در زمینه های زندگی زناشـویی 
و اخلاقـی، علاقـه بیـن زن و شـوهر بـه انواع مختلف تشـویق می شـود کـه متمایز با 

روابـط آنـان با افـراد خارج از خانه اسـت. 
روابـط جنسـی در طـول سـال های زندگـی و ارتباطـات و پیوسـتگی های جنسـی 
عشـقی بیـن آنـان رشـد و عمـق می یابـد. در زندگی عشـق بیش از صـرف هیجانات 
عاشـقانه اسـت و در طـی ایـن سـال ها توجـه و علاقـه بـه یکدیگـر و تأمیـن رفاه و 
آسـایش همدیگـر آموختـه می شـود. غریزه جنسـی نـه تنها بـد و منفور نیسـت بلکه 
یکـی از غرایـز بسـیار سـودمند می باشـد. بـه وسـییله ی ایـن غریـزه اسـت که نسـل 
انسـان باقـی می ماند؛ به عـلاوه ارضای غیریزه  جسـی یکی از لذایـذ زندگی و موجب 
دلگرمی و شـور شـوق حیات اسـت. اگر حیات درسـت هدایت شـود زندگی انسـان 

را قریـن آرامـش و آسـایش می کنـد و زیبـا می سـازد. )امینـی، 138۰، ص 61(
 امـام صـادق )ع( می فرماید: بهترین زنان شـما کسـی اسـت که چون با شـوهرش 
خلـوت کنـد، پیراهن حیـا را از تن آوردند و چون بپوشـند و همراه او باشـد زره حیا 

بـر تـن کند )حر عاملـی، 14۰9، ج ۲، ص 35(.

3. نقش والدین نسبت به فزندان در ترویج عفت
یکـی از حسـاس ترین مسـائل زندگـی کـودکان، تربیت و مراقبت جنسـی اسـت. 
اگـر غریـزی جنسـی کـودکان در جامعـه مـورد مراقبـت قـرار نگیـرد و آن ها شـاهد 
آمیزش هـا و صحنه هـای مجامعـت و ملاعبت بزرگ ترها باشـند، زمینه هـای تحریک 

جنسـی جوانـان ونوجوانـان را میها می کنـد )بهشـتی، 1386، ص 73(.
1-3. اجازه ورود گرفتن

خداونـد در قـرآن دسـتور داده فرزندان هنـگام ورود به اتاق والدیـن اجازه بگیرند: 
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» یـا أیَهَّـا الَّذیـنَ آمَنـُوا لیِسَْـتأَْذنِکُْمُ  الَّذیـنَ مَلَکَـتْ أیَمْانکُُـمْ وَ الَّذینَ لـَمْ یبَلُْغُـوا الحُْلُمَ 
هیـرَةِ وَ منِْ  اتٍ منِْ قَبلِْ صَـلاةِ الفَْجْرِ وَ حیـنَ تضََعُـونَ ثیِابکَُمْ منَِ الظَّ منِکُْـمْ ثـَلاثَ مَـرَّ
افُونَ  بعَْـدِ صَلاةِ العْشِـاءِ ثـَلاثُ عَوْراتٍ لکَُمْ لیَـْسَ عَلَیکُْمْ وَ لا عَلَیهْمِْ جُنـاحٌ بعَْدَهُنَّ طَوَّ
ُ عَلیمٌ حَکیـمٌ « )نور،  ُ لکَُمُ الْآیـاتِ وَ اللهَّ عَلَیکُْـمْ بعَْضُکُـمْ عَلـی  بعَْـضٍ کَذلکَِ یبُیَّـنُ اللهَّ
آیـه 58( ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید! بـردگان شـما، و همچنین کودکانتـان که به 
حـدّ بلـوغ نرسـیده اند، در سـه وقـت باید از شـما اجـازه بگیرند: پیـش از نماز صبح، 
و نیمـروز هنگامـی کـه لباس هـای )معمولی( خود را بیـرون می آورید، و بعـد از نماز 
عشـا؛ ایـن سـه وقـت خصوصی بـرای شماسـت؛ امّا بعـد از این سـه وقـت، گناهی 
بـر شـما و بـر آنان نیسـت )که بـدون اذن وارد شـوند( و بر گرد یکدیگـر بگردید )و 
بـا صفـا و صمیمیـّت به یکدیگـر خدمت نماییـد(. این گونـه خداوند آیـات را برای 

شـما بیـان می کنـد، و خداونـد دانا و حکیم اسـت . 
خداونـد در آیـه دیگـر همیـن سـوره می فرمایـد: »و اذا بلـغ الاطفـال منکـم الحلم 
فلیسـتاذنو کمـا اسـتاذن الذین من قبلهم کذلک یبیـن الله لکم آیاتـه والله علیم حکیم« 
و آنکـه اطفـال شـما بـه حـد بلـوغ و احتـلام رسـیدند ماننـد سـایر بالغان البتـه همه 
وقـت بـا اجـازه وارد شـوند. خـدا آیـات خـود را بـرای شـما بـه ایـن روشـنی بیان 

می کنـد کـه او بـه صالـح بنـدگان دانـا و حکیم اسـت )نور، آیـه 59(.
2-3. تربیت دینی فرزندان

صفـات خـوب و بـد والدیـن در کـودکان تأثیـر می گـذارد، حتـی در دوران جنین 
غـذای مـادر از جهـت معنوی و مـادی اثر می کند؛ لـذا متخصصان می گوینـد: مادری 
کـه معتـاد باشـد، بچـه او در همـان رحم مـادرش معتاد اسـت. به طور کلـی از جهت 
قانـون وراثـت تمـام صفـات زیبـا و زشـت و حـالات روحـی و جسـمی والدین در 
اطفـال تأثیـر خواهد داشـت. تقـوا و بی تقوایی و نیز عفت و بی عفتـی زن در دخترش 
اثـر دارد و ایـن موضـوع نـه تنها شـرع مقدس اسـلام و قانـون وراثت بلکـه تجربه و 

تاریـخ ثابت کرده اسـت. 
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در نتیجـه زنـی کـه بدحجـاب اسـت و بـا لباس مبتـذل و محـرک و شـهوت آمیز 
در خیابـان ظاهـر می شـود، ضمـن این کـه منشـأ انحراف و فسـاد در جامعه می باشـد 
و عواقـب شـوم آن در دنیـا و آخـرت نصیـب خـودش می شـود، آینـده فرزنـد خود 
مخصوصـا دختـرش را بـه خطـر می اندازد. برای آنکـه دختر اخـلاق و روش مادرش 
الگـو قـرار می دهـد و از آن پیـروی می کند و بـه خاطر همین تقلید فزنـدش در آینده 
نـه تنهـا مثـل مـادرش بلکه گاهـی به مراتـب از مـادر بدتر می شـود؛ لـذا مادرانی که 
آرزو دارنـد فرزنـد و میوه دل شـان به سـعادت دنیـا و آخرت برسـد از این گونه کارها 

و حـرکات اجتنـاب می کند.

4. نقش جامعه در ترویج عفت
ایـن حـوزه را دو گـروه حاکمان و مردم تشـکیل می دهند. هر کـدام وظایفی دارند 
کـه عمـل بـه ایـن وظایف و محتـرم شـمردن آن ها ضامن سـعادت و سـلامت فرد و 
اجتمـاع خواهـد بـود. میزان اثرگـذاری این دو گروه بـر یکدیگر از اثرگـذاری متقابل 
اعضـای خانـواده کمتر نیسـت؛ لـذا جامعه نقش مهمی در سـازندگی انسـان می تواند 
ایفـا کنـد؛ همانطورکـه عکـس این هـم صادق اسـت که در بحـث راه کارهـای فردی 

به آن ها اشـاره شـد.
1-4. مرز روابط در معاشرت های اجتماعی

در آیـات و روایـات مختلفـی بـرای روابـط زن و مرد حـدود و مرزهایـی تعریف 
شـده اسـت کـه توجـه بـه این مرزهـا باعث کـم شـدن گنـاه در جامعـه می گردد: 

2-4. رعایت آداب سخن گفتن با نامحرم
یکـی دیگـر ازعواملـی کـه روایـات به عنـوان زمینـه فسـاد و اعمـال منافـی عفت 
ذکـر کـرده ، بی پروایـی در گفتگـو بـا زنـان اسـت و یکـی از لذت های که مـرد از زن 
می بـرد همیـن گفتگـوی تـوام با شـهوت و بی پروایی اسـت کـه موجب مـرگ قلب 
و ضعـف عقـل می شـود و اگـر ادامـه پیـدا کند موجـب نزدیکـی و فتنه می شـود. که 
در دو بحـث مطـرح شـده اسـت: الـف- آهنگ سـخن: قرآن بـا تمام تأکیـد از این که 
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لحـن کلام و آهنـگ سـخن هیجان انگیز باشـد جلوگیری کرده اسـت. در قـرآن آمده 
اسـت: »یا نسِـاءَ النَّبيِّ لسَْـتنَُ  کَأَحَدٍ منَِ النّسـاءِ إنِِ اتَّقَیتْـُنَّ فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْـوْلِ فَیطَْمَعَ 
ذي فـي  قَلْبـِهِ مَـرَضٌ وَ قُلْـنَ قَـوْلاً مَعْرُوفـا« در سـخن گفتـن خاضع و نرم نباشـید  الّـَ
مبـادا آن کـه دلـش بیمار باشـد به طمع بیفتد و سـخن شایسـته بگویید. )احـزاب آیه 
3۲( بنابرایـن، زن نبایـد نـاروا سـخن بگویـد و کلماتـی هیجان آلـود بـه زبـان جاری 
نمایـد. قطبی می نویسـد: مقصود از قول معروف، سـخن صواب و درسـتی اسـت که 

شـریعت و نفوس آدمی بپسـندد.
3-4. پرهیز از شوخی با نامحرم

یکی از مظاهر سخن با نامحرم، شوخی و مزاح با زن یا مردان نامحرم است. 
در بحث از سـخن گفتن با دو مقوله سـماع یعنی شـنیدن و اسـماع یعنی شـنواندن 
نیـز مواجـه می شـویم. )طیبـی، بی تا، ص 19۰( شـرایط سـخن گفتن زن با مـرد از نظر 
شـرعی عبارتنـد از: 1. بـا قصـد لذت نباشـد، ۲. با قصد بـه حرام انداختن مـرد نامحرم 
نباشـد 3. احتمـال وقـوع در حـرام نباشـد، 4. سـخنان مهیـج و شـهوت انگیز نگوید 5. 

شـیوه سـخن گفتـن زن تحریک آمیـز و مهیج نباشـد 6. در حد ضرورت باشـد.
4-4. پرهیز از خلوت کردن با نامحرم

یکـی دیگـر از عوامـل محـرک جنسـی و در نتیجه بی عفتـی، خلوت کـردن با زن 
نامحـرم اسـت. به طـور معمـول اگـر انسـان ها به صـورت گروهـی گردهم آینـد البته 

هـدف آنـان گنـاه نباشـد از گناه جنسـی دورترنـد. )منقی فـر، 1388، ص 61(
چیـزی کـه روابـط زن و مـرد را بحرانـی می نماید، معاشـرت و اختـلاط زن و مرد 
در محیط هـای خلـوت و به دور از چشـم دیگران اسـت. مثلًا معاشـرت زن و مرد در 
خانـه خلـوت، پارک هـای خلـوت و تمام محیط هـای که انسـان را از چشـم دیگران 
دور و پنهـان می نمایـد. در روایـات بسـیار هشـدار داده شـده کـه زن و مـرد بایـد از 
مصاحبـت و معاشـرت در محیـط خلـوت و بـه دور از انظـار دیگـران پرهیـز نماید؛ 
چـون دل را بـه فسـاد و بـه تمنـای اعمـال منافی عفـت می کشـاند و بالاخـره به فتنه 
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دچـار می سـازد. حضـرت علـی )ع( می فرمایـد: سـبب اعمـال منافی عفـت و فجور 
خلـوت بـا زن نامحرم اسـت )محمـدی ری شـهری، 1419، ج 4، ص 356(

5-4. حفظ وقار
یکـی ازشـرایط بـرای حضـور زن در اجتمـاع، حفـظ وقـار و عفـاف در روش و 
منـش اسـت. در قـرآن کریـم و در روایـات متعـدد به مظاهـر و نمودهای این مسـأله 

اشـاره های گوناگـون می تـوان یافـت کـه بـه برخـی اشـاره می شـود:
الف- وقار در رفت وآمد

رفت و آمـد و حضـور عینـی زن در اجتمـاع تحریک آمیـز نباشـد، قـرآن در ایـن 
مـورد به عنـوان ترسـیم آموزنـده از روش حرکـت عفاف آمیـز دختران شـعیب پیامبر 
می گویـد: »چیـزی دیـر نشـد یکـی از آن دو دختـر، دختـران شـعیب که به وقـار راه 
می رفـت نـزد حضـرت موسـی آمد گفـت: پدرم تـرا می خواند تـا مـزد آب دادنت را 
بدهـد. گویـا گام زدن او جلـوه تمام عیـار شـرم یا و عفاف اسـت که قرآن بدین سـان 
از آن یـاد می کنـد. علامـه طباطبایـی می گویـد: نکره آمدن اسـتحیاء به منظـور اهمیت 
مسـأله اسـت و مقصـود از آن بـا حالت شـرم راه رفتن این اسـت که عفـت و نجابت 

از طریـق راه رفتن آشـکار بود.
ب-وقار در راه رفتن

حضـور زن در اجتمـاع، بایـد بـا وقـار و متانـت بـوده و از هیجان انگیـزی و ایجاد 
زمینه هـای فسـاد بـه دور باشـد. در قـرآن کریم بـه رهنمودهـای آموزنـده در این باره 
برخـورد می کنیـم، در آیـه 3۰ سـوره نـور پـس از آنکـه چشـم چرانی به طـور عـام 
مـورد توجـه قـرار می گیـرد و مـردان و زنـان مؤمـن از نگاه هـای شـهوت آلود نهـی 
می شـوند به جنبه دیگری از مسـأله پرداخته اسـت و چون اسـلام در مسـائل مربوط 
به عفـت عمومـی تا آن جا سـخت گیر اسـت کـه اجـازه کوچک ترین رفتـار و حرکت 

تحریک آمیـز نمی دهـد )اکبـری، 138۰، ص 65(
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6-4. پرهیز از خود نمایی
از جملـه شـرایط بـرای حضـور زن در اجتمـاع، پیراسـتگی از »تزیـن« و »تبـرج« 
اسـت. آرایـش زن و بسـتن پیرایـه بـر انـدام بی گمـان زمینه هـای توجـه را بـه وجود 
مـی آورد و دلربایـی را در پی خواهد داشـت. اسـلام از این که زن بدیـن گونه در میان 

اجتمـاع حضـور یابـد و در مقابـل نامحـرم قـرار گیرد، نهـی می کند.
جْـنَ تبَـَرّجَ  الجْاهِلیَِّةِ   خداونـد در قـرآن می فرماینـد: »وَ قَـرْنَ فـي  بیُوُتکُِـنَّ وَ لا تبَرََّ
الْوُلـی « )احـزاب، آیـه 33(، ماننـد جاهلیت نخسـتین، بـه خود نمایی و خـو  آرایی از 
خانـه بیرون نشـوید. روشـن اسـت کـه مراد محصـور سـاختن زن در خانـه و بریدن 
ارتبـاط او بـا اجتمـاع نیسـت؛ زیرا مخاطبـان آیه یعنی زنـان پیامبر )ص( به شـهادت 
تاریـخ همـراه پیامبـر )ص( بـه مسـافرت رفتـه در جنگ هـا شـرکت جسـته و پیامبر 
نیـز منعـی نفرموده اسـت. پـس هر نـوع خودنمایی و جلـب توجه در مقابـل نامحرم 

ممنوع اسـت.
7-4. امر به معروف و نهی از منکر

یکـی از راه کارهـای ترویـج عفـت در جامعـه، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
اسـت، اگـر بپذیریـم کـه افـراد جامعـه، همانند اعضـای یک بـدن می باشـند هنگامی 
کـه فـرد دچـار بیمـاری روحـی، روانـی و اخلاقی شـود بر عمـوم لازم اسـت که در 
جهـت نجـات وی سـعی و تـلاش کننـد تا رنج ایـن بیماری بـه آن ها سـرایت نکند. 
پـس بـرای ترویـج عفـت و پرهیز از عمـل منافی عفت بایـد امر و نهی کـرد )اکبری، 

138۰، ص 66-67(.
در میـان تکالیـف و فرائـض، کمتـر تکلیفی مانند ایـن فریضه مؤثـر در اصلاح امم 
و تکامـل جوامـع و گسـترش عفـت در جامعـه اسـت. اسـلام ایـن فریضه را بسـیار 
بـزرگ شـمرده و راجـع بـه آن انـواع تأکیـدات و ترغیبات نمـوده و انتظـام جامعه و 

حفـظ شـوکت مسـلمانان را بـه آن موقـوف کرده اسـت )قرائتـی، 1389، ص 34(.
 قـرآن در اهمیـت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می فرمایـد: » کُنتْـُمْ خَیـْرَ أمَُّـةٍ 
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ِ « شـما بهترین  أخُْرِجَـتْ  للِنَّـاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ تنَهَْوْنَ عَنِ المُْنکَْرِ وَ تؤُْمنِوُنَ باِللهَّ
امتـی بودیـد کـه بـه سـود انسـان ها آفریـده شـدید، چـه هـر آینـه امـر بـه معـروف 
و نهـی از منکـر می کنیـد و بـه خـدا ایمـان داریـد. )آل عمـران، آیـه 11۰( ایـن آیـه 
مبارکـه، امـت اسـلامی را بهتریـن امـت دانسـته اسـت )طباطبایـی، 1374، ج 3، ص 
41(. بنا برایـن، مسـلمانان تـا زمانـی یـک امت ممتاز محسـوب می شـوند کـه دعوت 
بـه سـوی نیکی هـا و مبـارزه با فسـاد را فرامـوش نکننـد و آن روز که ایـن دو وظیفه 
فرامـوش شـد، نـه بهتریـن امت اند و نـه به سـود جامعه بشـریت خواهند بـود. نکته 
دیگـر این کـه در این جـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـر ایمـان بـه خـدا مقدم 
داشـته شـده اسـت و ایـن نشـانه اهمیـت و عظمت ایـن دو فیضه بزرگ الهی اسـت؛ 
بـه عـلاوه انجـام ایـن دو فریضه ضامن گسـترش ایمـان و اجرای همـه قوانین فردی 

و اجتماعـی می باشـد و ضامـن اجـرا عمـلًا بـر خـود قانون مقدم اسـت.
8-4. حجاب

یکـی از راه هـای ترویج عفت در جامعه، حجاب و پوشـش اسـت که در اسـلام به 
آن سـفاش فراوانی شـده اسـت. )اکبری، 138۰، ص 68( حجاب و پوشـش به عنوان 
یـک حکـم الهی از سـوی شـارع حکیم، علیم و خبیر تشـریع شـده اسـت. علت های 

مختلفـی بـرای حجاب و پوشـش زنان بیان شـده اند:
 الـف: طهـارت و پاکـی نفـس آن هـا »اعـم از زن و مـرد از مهم تریـن فلسـفه های 

فـردی پوشـش زنان اسـت«.
ب: عامل فلاح و رستگاری است.

 ج: سلامت و بهداشت روانی فرد است. 
د: ارتقاء سطح منزلت و مقام انسانی زن به آن بستگی دارد.
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نتیجه گیری
»عفاف« در آموزه های اسـلامی از جایگاه بسـیار والایی برخوردار اسـت و همواره 
از آن به عنـوان قوی تریـن نیـروی تعدیل غرایز و شـهوات انسـانی یاد می شـود. برای 
ترویـج عفـت شـیوه های بیـان شـده اسـت کـه در آن هـا نقـش خانـواده خیلـی مهم 
دانسـته شـده اسـت و زن و مـرد در آن نقـش بسـیار موثـری دارنـد و اگـر هـر یـک 
حقـوق متقابـل را رعایـت کننـد، هر دو از مسـیر صحیح منحرف نمی شـوند و بیرون 
از خانـه را محلـی بـرای تأمیـن خواسـته های شـان نمی یابنـد و دچـار اعمـال منافی 

نمی گردند. عفـت 
غیـر از نقـش خانـواده، نقـش اجتمـاع در تأمین عفت عمومی بسـیار مؤثر اسـت. 
اگـر در اجتمـاع مـرز روابـط زن و مـرد همچون نحوه سـخن گفتن، خلـوت کردن و 
غیـره رعایـت نشـود اجتماع شـکل بـدی را به خـودش می گیـرد و پاکدامنـی از بین 
مـی رود. بنابرایـن، می تـوان چنین نتیجه گرفـت، مرد نقش مهمـی در ترویج عفت در 

خانـواده دارد؛ ماننـد محبـت بـه همسـر و ... باعث می شـود زن به گنـاه نیفتد. 
زن هـم نقـش مهمـی در ترویـج عفـت در خانـواده دارد و اگـر از شـوهر اطاعت 
کنـد و حـق را ادا کنـد شـوهرش اعمـال منافـی عفـت را انجـام نمی دهـد. والدین با 
رعایـت رفتـار خـود مقابـل فرزندان شـان در ترویـج عفـت بـه آن ها کمـک می کنند. 
یکـی دیگـر از راه هـای ترویج عفت مـرز روابط در معاشـرت های اجتماعـی بین زن 
و مـرد می باشـد؛ از قبیل طرز سـخن گفتـن با نامحرم و پرهیز از خلـوت و اختلاط با 
نامحرم. حجاب توسـط خانم ها سـبب می شـود که مردان در جامعه از مسـیر درسـت 
منحـرف نشـوند. در هـر حال، رعایـت عفاف می توانـد تعیین کننده تریـن نقش را در 
حفـظ مسـیر اعتـدال انسـانی ایفا کنـد و آدمی را بـه کمال و سـعادت حقیقی خویش 

نائـل گرداند.
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مصادیق جرم در قرآن کریم

قیام الدین میرزاد1

1. ماستری تفسیر و علوم قرآن





چکیده
جـرم ارتـکاب یـا امتنـاع از فعلـی اسـت که شـریعت بـر حـرام بـودن آن تصریح 
نمـوده اسـت و مجازاتـی را بـر آن تعیین نموده اسـت. نخسـتین جنایت وحشـتناکی 
کـه در جهـان رخ داد از طـرف قابیـل علیـه بـرادرش هابیـل بـود کـه بـه قتـل هابیل 
منجـر گردیـد. بدیـن گونـه جنایـت در دودمـان آدم همچنـان باقـی مانـد و بی گمان 
ایـن پدیـده شـوم نسـل انـدر نسـل انسـان ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. چراکه جـرم از 
طبیعـت انسـان پدیـد می آید بـه لحاظ این که انسـان مرکـب از بالاتریـن مظاهر پاکی 
و پسـت ترین مظاهـر پلیـدی اسـت، مظاهر دسـته دوم اسـت که مایه ارتـکاب جرائم 
و معاصـی می گـردد. شـیوه درمـان ایـن بیمـاران شـناخت و مجـازات آن هـا اسـت؛ 
بنابرایـن خداونـد تبـارک و تعالـی جهت آگاهـی بنـد گان خویش مفهوم جـرم را در 
قالـب واژه هـای مختلـف و در افعـال گوناگـون بـه کار بـرده اسـت تا باشـد کـه این 

پدیـده شـوم را بـه شـکل هویدا بیـان نمـوده و از شـیوع آن جلوگیـری نماید.
واژگان کلیدی: جرم، مصادیق، قرآن کریم.
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مقدمه
عملکـرد هـر انسـان تابـع نگـرش او اسـت؛ بنابرایـن اگـر خواسـته باشـیم رفتـار 
کسـی را اصـلاح و از ارتـکاب هرگونـه جرم و گنـاه جلوگیری کنیم در قدم نخسـت 
بایـد بینـش او را نسـبت به مسـأله مورد نظـر اصلاح نماییـم. خداوند در قـرآن کریم 
پیام هـای را بـه انسـان ها داده اسـت کـه بـه اشـکال مختلف باعـث آگاهی انسـان در 
مـوارد مختلـف می شـود. از جملـه این کـه او را از عاقبت گنـاه و جـرم آگاه نموده و 
از این طریق خواسـته اسـت انسـان را از ارتکاب اعمال زشـت بر حذر دارد. پرسـش 
اصلـی این نوشـتار این اسـت که آیـا مصادیق جـرم در قرآن کریم وجـود دارد؟ قرآن 

کـدام عمل انسـان ها را جرم دانسـته اسـت؟ 
جـرم پدیـده ای اسـت کـه در تاریخ متمادی بشـر دامن گیـر جامعه انسـانی بوده و 
در هیـچ مقطـع تاریخی انسـان از گزنـد آن در امان نبوده اسـت. به همیـن جهت این 
پدیـده شـوم نـه تنهـا در قوانیـن وضعی بشـر مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت، بلکه 
قـرآن  کریـم نیـز در مورد مصادیق جرم رهنمودهای به بشـر داده شـده اسـت. درباره 
احـکام جـرم نیـز در قـرآن توجه جدی صـورت گرفته اسـت؛ و همچنیـن کیفرهایی 
نیـز در نظـر گرفتـه اسـت. قـرآن  کریـم جـرم را ذیـل واژه هـای مختلف بیـان نموده 
اسـت و هـر کـدام از بخشـی از آثار شـوم جرم پـرده بر مـی دارد که ایـن بیانگر متنوع 

و گوناگـون بودن جرم اسـت.

1. مصادیق جرم در قرآن کریم
در قـرآن کریـم بـه مصادیـق گونـان جـرم اشـاره شـده اسـت که بـه برخـی آن ها 

پرداختـه می شـود:
1-1. ممانعت از زیارت خانه ی خدا

ممانعـت از زیـارت خانه ی خدا از جملـه مصداق های جرم اسـت. خداوند تبارک 
و تعالـی چنیـن می فرمایـد: » وَ لا یجَْرِمَنَّکُـمْ شَـنآَنُ  قَـوْمٍ أنَْ صَدّوکُـمْ عَـنِ المَْسْـجِدِ 
الحَْـرامِ أنَْ تعَْتـَدُوا وَ تعَاوَنـُوا عَلَـی البْـِرّ وَ التَّقْـوی  وَ لا تعَاوَنوُا عَلَی الْإثِـْمِ وَ العُْدْوانِ وَ 
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َ شَـدیدُ العْقِـاب « )مائـده، ۲(. ای کسـانی که ایمان آورده اید! شـعائر و  َ إنَِّ اللهَّ اتَّقُـوا اللهَّ
حـدود الهـی )و مراسـم حج را محترم بشـمرید! و مخالفـت با آنها( را حـلال ندانید! 
و نـه مـاه حـرام را، و نـه قرباني هـای بی نشـان و نشـاندار را، و نه آنها را کـه به قصد 
خانـه خـدا برای به دسـت آوردن فضل پروردگار و خشـنودی او می آینـد! اما هنگامی 
کـه از احـرام بیـرون آمدیـد، صیـد کـردن بـرای شـما مانعـی نـدارد. و خصومـت با 
جمعیتّـی کـه شـما را از آمدن به مسـجد الحـرام )در سـال حدیبیه( بازداشـتند، نباید 
شـما را وادار بـه تعـدّی و تجـاوز کند! و )همـواره( در راه نیکی و پرهیـزگاری با هم 
تعـاون کنیـد! و )هرگـز( در راه گناه و تعدّی همکاری ننماییـد! و از )مخالفت فرمان( 

خـدا بپرهیزیـد که مجازات خدا شـدید اسـت. 
 خداونـد تبـارک و تعالـی در این آیـه خطاب به مسـلمانان می فرمایـد اگر جمعی 
از مشـرکان در جریـان صلـح حدیبیه مانع زیارت شـما از خانه خدا شـدند، این نباید 
موجب کینه ورزی شـما پس از اسـلام آوردن آنان در هنگامی که شـما بر آن مسـلط 
هسـتید، شـود و باعـث گـردد آنـان را از انجـام مناسـک خانه خـدا منع و بـه حقوق 
آنـان و امنیـت جانـی، مالـی و آبرویـی ایشـان تعـدی و تجـاوز نمایید. حـال که خدا 

شـما را بـر آنان مسـلط کرده اسـت وبـال این جرم بر شـما تحمیل نشـود.
1-2. عناد نسبت به آیات الهی

» وَ کَذلکَِ نفَُصّلُ الْآیاتِ وَ لتِسَْـتَبینَ  سَـبیلُ المُْجْرِمین « )انعام، 55(، و اینگونه آیات 
خـود را بـه روشـنی بیـان می کنیـم تا راه و رسـم گناهـکاران روشـن شـود. بنابراین، 
معنـای آیـه مـورد بحـث چنین می شـود که ایـن طور معـارف الهـی را شـرح داده و 
بعضـی را از بعضـی جـدا و متمایـز نمـوده و ابهامی که عارض بر آن شـده بود از بین 
بردیـم تـا این که راه مجرمین روشـن و رسوایی شـان برملا گـردد و در نتیجه مؤمنین 
از آن راه دوری نماینـد؛ بنابرایـن مـراد از »روش مجرمیـن« آن طریقه ای اسـت که در 
مقابـل آیـات ناطـق بـه توحیـد و معـارف حقـه ای کـه متعلق بـه توحید اسـت به کار 
می برنـد و آن طریقـه همانـا انـکار و عنـاد و اعـراض از آیات و کفران نعمت اسـت.
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1-3. مکر و نیرنگ در برابر دعوت انبیا
قـرآن کریـم می فرمایـد: »وَ کَذلـِکَ جَعَلْنـا فـي  کُلّ قَرْیـَةٍ أکَابـِرَ مُجْرِمیهـا لیِمَْکُرُوا 
فیهـا وَ مـا یمَْکُـرُونَ إلِاَّ بأَِنفُْسِـهمِْ وَ ما یشَْـعُرُون « )انعـام، 1۲3(، و )نیـز( این گونه در 
هـر شـهر و آبـادی، بـزرگان گنهـکاری قـرار دادیـم؛ )افـرادی کـه همه گونـه قدرت 
در اختیارشـان گذاردیـم؛ امـا آنهـا سـوء اسـتفاده کـرده، و راه خطا پیـش گرفتند؛( و 
سـرانجام کارشـان این شـد که به مکر )و فریب مردم( پرداختند؛ ولی تنها خودشـان 

را فریـب می دهنـد و نمی فهمنـد.
در ایـن آیـه خدانـد تبـارک و تعالـی بـا اشـاره بـه وضع سـران کفـر و فسـاد آنان 
را افـراد مـکار نیرنگ بـاز معرفـی کـرده  اسـت. خداوند کسـانی را که تـلاش می کنند 

مـردم را از راه راسـت منحـرف سـازند، به عنـوان مجـرم یاد کرده اسـت.
1-4. تکذیب نبوت پیامبر اسلام

بـُوکَ  فَقُـلْ رَبکُّـمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِـعَةٍ وَ لا یرَُدّ بأَْسُـهُ عَنِ القَْـوْمِ المُْجْرِمین «  » فَـإنِْ کَذَّ
)انعـام، 147(، اگـر تـو را تکذیـب کننـد )و ایـن حقایـق را نپذیرنـد(، بـه آنهـا بگو: 
»پروردگار شـما، رحمت گسـترده ای دارد؛ اما مجازات او هم از مجرمان دفع شـدنی 
نیسـت )و اگـر ادامـه دهیـد کیفـر شـما حتمـی اسـت(. در این آیـه شـریفه خداوند 
ضمـن بیـان وسـعت رحمـت خویش کسـانی را که بـه تکذیب رسـول اکـرم )ص( 
ادامـه می دهنـد تعبیـر به محـرم نمـوده و آنـان را به مجـازات حتمی تهدیـد می کند.

1-5. افترا بستن بر خداوند و تکذیب آیات الهی
ـماءِ وَ لا یدَْخُلُونَ  بـُوا بآِیاتنِا وَ اسْـتَکْبرَُوا عَنهْا لا تفَُتَّحُ  لهَُمْ أبَوْابُ السَّ » إنَِّ الَّذیـنَ کَذَّ
الجَْنَّـةَ حَتَّـی یلَـِجَ الجَْمَلُ في  سَـمّ الخِْیاطِ وَ کَذلکَِ نجَْـزِي المُْجْرِمیـنَ« )اعراف، 4۰(، 
کسـانی کـه آیـات ما را تکذیب کردنـد، و در برابر آن تکبرّ ورزیدنـد، )هرگز( درهای 
آسـمان به رویشـان گشـوده نمی شـود؛ و )هیچ گاه( داخل بهشـت نخواهند شـد مگر 

اینکه شـتر از سـوراخ سـوزن بگذرد! این گونـه، گنهکاران را جـزا می دهیم . 
در حدیثـی از امـام باقـر )ع( چنیـن می خوانیـم: امـا المؤمنـون فترفـع اعمالهـم و 
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ارواحهـم الـی السـماء فتفتح لهم ابوابهـا و اما الکافـر فیصعد بعمله و روحـه حتی اذا 
بلـغ الـی السـماء نادی مناد اهبطوا به الی سـجین«، امـا مؤمنان، اعمال و ارواحشـان به 
سـوی آسـما ن ها برده می شـود و درهای آسـمان به روی آن ها گشـوده خواهد شـد، 
امـا کافـر روح و عملـش را بالا می برند تا به آسـمان برسـد در این هنگام کسـی صدا 
می زند آن را به سـوی سـجین )دوزخ( پائین ببرید )طبرسـی، 137۲، ج4، ص ۲54(.
 ممکـن اسـت منظـور از آسـمان در این جـا معنـا ظاهـر آن باشـد و نیـز ممکـن 
اسـت کنایـه از مقـام قـرب خداونـد بـوده باشـد، همانطورکـه در آیـه 9 سـوره فاطر 
می خوانیـم: »الیـه یصعـد الکلـم الطیـب و العمـل الصالـح یرفعـه«. سـخنان پاکیزه به 
سـوی او بـالا می رونـد و عمـل صالـح ترفیـع می دهـد. سـپس اضافـه می کنـد: آن ها 
وارد بهشـت نخواهنـد شـد تاز مانی که شـتر از سـوراخ سـوزن بگـذرد )ولایدخلون 

الجنـه حتـی یلـج الجمل فـی السـم الخیاط(. 
 ایـن تعبیـر کنایـه لطیفـی از محال بـودن این امر اسـت؛ در واقع بـرای این که عدم 
امـکان دخـول این افراد در بهشـت به صورت مسـأله حسـی درآید ایـن مثال انتخاب 
شـده اسـت. همانظـور که هیچ کسـی تردید ندارد که ممکن نیسـت شـتر بـا آن جثه 
بزرگـش از سـوراخ باریـک سـوزن عبور کنـد، همین طور مسـلم بداننـد راهی برای 
ورود افـراد بی ایمـان متکبـر در بهشـت مطلقـاً وجود نـدارد. در پایان آیه بـرای تأیید 
و توضیـح بیشـتر اضافـه می کنـد: ایـن چنین گنهـکاران را کیفـر می دهیـم »و کذلک 

نجـزی المجرمین« )مکارم شـیرازی، 1374، ج 6، ص17۰(.
1-6. عمل زشت لواط

»إنَِّکُـمْ لتَأَْتـُونَ الرّجـالَ شَـهْوَةً مـِنْ دُونِ النّسـاءِ بـَلْ أنَتْـُمْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُونَ وَ مـا کانَ 
ـرُونَ فَأَنجَْینْاهُ وَ  جَـوابَ قَوْمـِهِ إلِاَّ أنَْ قالـُوا أخَْرِجُوهُـمْ مـِنْ قَرْیتَکُِمْ إنَِّهُـمْ أنُـاسٌ یتَطََهَّ
أهَْلَـهُ إلِاَّ امْرَأتَـَهُ کانـَتْ مـِنَ الغْابرِِیـنَ وَ أمَْطَرْنـا عَلَیهْـِمْ مَطَـراً فَانظُْـرْ کَیـْفَ کانَ عاقبِةَُ 
المُْجْرِمیِـنَ« )اعـراف، 81-84(، آیـا شـما از روی شـهوت بـه سـراغ مـردان می روید، 
نـه زنـان؟ شـما جمعیت تجاوزکاری هسـتید! ولی پاسـخ قومش چیزی جـز این نبود 
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کـه گفتنـد اینهـا را از شـهر و آبادی خود بیـرون کنید که اینها افراد متظاهری هسـتند. 
)چـون کار بـه اینجا رسـید( مـا او و خاندانش را رهایی بخشـیدیم جز همسـرش که 
بـا بازمانـدگان )در شـهر( بـود. و )سـپس چنـان( بارانی بر آنهـا فرسـتادیم )بارانی از 
سـنگ کـه آنهـا را نابود سـاخت( اکنـون بنگـر سـرانجام کار مجرمان به کجا کشـید.
در ایـن آیـه شـریفه خداونـد مـردان قـوم لـوط را که جهـت عمل زشت شـان که 
همجنـس بـازی بـود مجـرم خوانـده اسـت و از مجـازات دنیـوی با بارش از سـنگ 

همـراه بـوده خبـر داده اسـت )مـکارم، 1374، ج 6، ص ۲43(.
1-7. استهزا پیامبر اسلام

ِ وَ آیاتهِِ وَ رَسُـولهِِ  » وَ لئَـِنْ سَـأَلتْهَُمْ لیَقَُولـُنَّ إنَِّمـا کُنَّـا نخَُـوضُ وَ نلَْعَـبُ قُـلْ أَ بـِاللهَّ
کُنتْـُمْ تسَْـتهَْزِؤُنَ لا تعَْتـَذِرُوا قَـدْ کَفَرْتمُْ بعَْدَ إیِمانکُِـمْ إنِْ نعَْفُ عَنْ طائفَِـةٍ منِکُْمْ نعَُذّبْ 
طائفَِـةً بأَِنَّهُـمْ کانـُوا مُجْرِمیِـنَ« )توبـه، 65-66( منافقـان از آن بیـم دارند کـه آیه ای بر 
ضـد آنهـا نـازل گردد و به آنها از اسـرار درون قلبشـان خبـر دهد، بگو: اسـتهزا کنید، 
خداونـد آنچـه را از آن بیـم داریـد آشـکار می سـازد. و اگـر از آنها بپرسـی )چرا این 
اعمـال خـلاف را انجـام دادیـد( می گوینـد مـا بـازی و شـوخی می کردیـم، بگـو آیا 
خـدا، و آیـات او، و پیامبـرش را مسـخره می کنیـد. )بگـو( عـذر خواهـی نکنیـد )که 
بیهـوده اسـت، چرا که( شـما پـس از ایمـان آوردن کافر شـدید، اگر گروهی از شـما 
را )بـه خاطـر توبـه( مـورد عفو قـرار دهیـم، گـروه دیگری را عـذاب خواهیـم کرد، 

زیـرا آنها مجـرم بودند.
1-8. شرک ورزیدن به خداوند

»قـالَ الَّذِیـنَ اسْـتکَْبرَُوا للَِّذِیـنَ اسْـتضُْعفُِوا أَ نحَْـنُ صَدَدْناکُـمْ عَـنِ الهُْـدی  بعَْـدَ إذِْ 
جاءَکُـمْ بـَلْ کُنتْـُمْ مُجْرِمیِـنَ وَ قالَ الَّذِینَ اسْـتضُْعفُِوا للَِّذِینَ اسْـتکَْبرَُوا بلَْ مَکْـرُ اللَّیلِْ وَ 
ـا رَأوَُا العَْذابَ  ِ وَ نجَْعَـلَ لهَُ أنَـْداداً وَ أسََـرّوا النَّدامَةَ لمََّ النَّهـارِ إذِْ تأَْمُرُوننَـا أنَْ نکَْفُـرَ بـِاللهَّ
وَ جَعَلْنـَا الْغَْـلالَ فـِي أعَْنـاقِ الَّذِیـنَ کَفَرُوا هَـلْ یجُْزَوْنَ إلِاَّ مـا کانوُا یعَْمَلُونَ« )سـباء، 
3۲-33(، کافـران گفتنـد: مـا هرگـز بـه ایـن قـرآن و کتـب دیگر کـه قبـل از آن بوده 
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ایمـان نخواهیـم آورد، اگر ببینی هنگامی که این سـتمگران در پیشـگاه پروردگارشـان 
)بـرای حسـاب و جزا( بازداشـت شـده اند )از وضـع آن ها تعجب می کنـی( در حالی 
کـه هـر کـدام گنـاه خـود را به گـردن دیگـری می انـدازد، مسـتضعفان به مسـتکبران 
می گوینـد: اگـر شـما نبودیـد ما مؤمـن بودیم! )اما( مسـتکبران به مسـتضعفان پاسـخ 
می دهنـد: آیـا مـا شـما را از هدایـت بازداشـتیم بعـد از آن کـه به سـراغ شـما آمد )و 
آن را بـه خوبـی دریافتیـد( بلکـه شـما خود مجـرم بودید. مسـتضعفان به مسـتکبران 
می گوینـد وسوسـه های فریب کارانـه شـما در شـب و روز )مایـه گمراهـی مـا شـد( 
هنگامـی کـه به ما دسـتور می دادید کـه به خداوند کافر شـویم و شـریکهایی برای او 
قـرار دهیـم آنها هنگامی کـه عذاب )الهـی( را می بینند ندامت خـود را کتمان می کنند 
)مبـادا بیشـتر رسـوا شـوند( و ما غـل و زنجیر در گـردن کافران می نهیم آیـا جز آنچه 

عمـل می کردنـد بـه آن ها جـزا داده می شـود؟!
 در ایـن آیـه می خوانیـم کـه مجرمـان ندامـت خـود را پنهـان می کننـد در حالـی 
کـه در آیـات و روایـات دیگـر آمـده کـه آنـان ندامت خـود را آشـکار می کننـد. این 
تفـاوت بـه خاطر آن اسـت که مواقـف قیامت متفاوت اسـت اگر چه بـه گفته راغب 
در مفـردات خـود »اسـروا الندامـه« هـم به معنـای اظهار ندامت اسـت و هـم به معنای 
مخفـی کـردن ندامـت و لـی با توجه بـه حدیثی از امام صادق ع وارد شـده اسـت که 
مـراد همـان مخفـی کـردن ندامت اسـت. امام صـادق ع در پاسـخ این سـؤال که نگاه 
داشـتن ندامت در دل برای چیسـت؟ فرمود برای آنکه از سـرنش دیگران دور بماند. 
)قرائتـی، 1383، ج 7 ص 448(. بنابرایـن، طبـق ظاهـر آیه جرمی کـه مورد مخاصمه 

ایـن دو گـروه قرار گرفته اسـت کفر و شـرک می باشـد.
  1-9. همکاری با حکومت فرعونیان

» قـالَ رَبّ بمِـا أنَعَْمْـتَ عَلَـيَّ فَلَـنْ أکَُونَ ظَهیـراً للِْمُجْرِمین « )قصص، 17(. موسـی 
گفـت: پروردگارا به شـکرانه نعمتی کـه به من دادی هرگز پشـتیبان مجرمان نخواهیم 
بـود. مـراد از مجرمیـن فرعون و قوم اوسـت و معنای این جمله عهد و پیمانی اسـت 
از سـوی موسـی کـه دیگر هیچ مجرمـی را در جرمش کمک  نکند، تا شـکر نعمتهایی 
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را کـه بـه وی ارزانـی داشـته به جـا آورده باشـد، و مـراد از نعمت، بـا در نظر گرفتن 
اینکـه قیـدی بـه آن نـزده، ولایـت الهـی اسـت. )طباطبایـی، 1368، ج 16 ص ۲5(. 
خلاصـه ایـن کـه آیـه فوق  همـکاری بـا حکومت طاغـوت و سـتمگر را جـرم بیان 

نموده اسـت.
 1-10. تکذیب انبیاء الهی

در ایـن مـورد خداوند چنیـن می فرماید: »أَ هُمْ خَیـْرٌ أمَْ قَوْمُ تبَُّعٍ وَ الَّذیـنَ منِْ قَبلْهِمِْ 
أهَْلَکْناهُـمْ إنَِّهُـمْ کانـُوا مُجْرِمیـن « )دخـان، 37( آیا آنـان بهترند یا قوم »تبعّ« و کسـانی 

کـه پیـش از آنهـا بودند. ما آنـان را هـلاک کردیم، چرا که مجـرم بودند.
1-11. تمسخر مؤمنان

» إنَِّ الَّذیـنَ أجَْرَمُـوا کانوُا منَِ الَّذیـنَ آمَنوُا یضَْحَکُون « )مطففیـن، ۲9(، بدکاران )در 
دنیـا( پیوسـته بـه مؤمنان می خندیدنـد. خنده ای تمسـخر آمیز و تحقیر کننـده، خنده ای 
کـه از روح طغیـان و کبـر و غـرور و غفلت ناشـی می شـود و همیشـه افراد سبکسـر 
و مغـرور در برابـر مؤمنـان بـا تقـوا چنیـن خنده های مسـتانه داشـته اند. ضمنـاً تعبیر 
بـه »اجرمـوا« بـه جای »کفـروا« نشـان می دهد که افـراد کافـر و بی ایمـان را از اعمال 
گناه آلودشـان می تـوان شـناخت؛ چـرا کـه همیشـه کفـر سرچشـمه جـرم و عصیـان 

اسـت. )مـکارم شـیرازی، 1374، ج ۲6، ص ۲84(.

نتیجه گیری
در یـک جمع بنـدی آیـات کـه در آن هـا مصادیـق »جرم« ذکر شـده اسـت می توان 

بـه نتایـج ذیل دسـت یافت.
1. اصطـلاح جـرم در قـرآن اعـم از نقـض حـق الله و هم حـق عبد اسـت. خداوند 
تبـارک و تعالـی ممانعت از زیارت خانه خدا، تعـدی و تجاوز به زیارت کنندگان، 
اعـراض از آیـات الهـی، کفـران نعمت های خداونـد، تکذیب نمودن آیـات الهی، 
عمـل زشـت لـواط، اسـتهزاء پیامبـر اسـلام و کفـر و شـرک ورزی بـه خداوند را 

جـرم شـمرده و مرتکبین را تهدیـد به عذاب نموده اسـت.
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۲. معنـای جرم مشـروط به داشـتن مجازات خـاص دنیایی نیسـت؛ از دیدگاه قرآن 
برخـی رفتارهـا جـرم اسـت حتـی اگـر مجازاتـی در این دنیـا برای آن هـا تعرف 

نشـده باشد. 
3. مشـتقات واژه جـرم در قـرآن در معنـای گنـاه کبیـره و برزگی اسـت کـه دارای 

عقوبـت اخروی اسـت بـه کار رفته اسـت.
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